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مطالب رسیده به‌هیچ‌عنوان مسترد نمی‌شود. اداره در حك و اصلاح مقالات ازاد است 


| ۳ 
تا ب جمعه 
هفته‌نامه سیاست و هنر 


املع 


ذیمر . ز س ی تچ 


با همکاری شراخ تن ند کان 
کاخ نا نوی تین ۱۵-۲ (تهران ) 
مرکز , بخش: تلفن ۸۳۸۸۳۲ (تهران) 


بهای اشتراك تما رنه ۳۰:۵۴ تیال 
۳۲۵ شاه ۳۳0۰ تال 


ل 
که قبلا دریافت می‌شود 


بها ۱۰ ریال 





وا وی ری شماره‌های کتاب جمعه را تهیه کنند. می‌توافی. 
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حاتم یکدل نه صددل عاشق لبلا شده بو د. . حودش هم درست نمی‌دانست 
از کی عاشق لبلا شده حالا دیگر لیلا هم فهمیده بود که حاتم خاطرش را 
می‌خواهد. همه بچه‌ها و کاسب‌های محل هم می‌دانستند که حاتم عاشق 
لیلاست. یعنی حاتم خودش برای همه گفته بود. برای کاسب‌های محل تعریف 
کرده بود. برای بیکاره‌ها و بچه‌های کوچه و خیابان درددل کرده بود. حالا 
حتی سکینه سیاه - مادر لیلا - هم فهمیده بود. 
۷ 

حاتم. کوتاه بود و ریزه ولاغر وبیست و جند ساله. موهای سرش جرب و 
سباه بود. جشم‌های سیاه و درشت مهر بانش هميشه می‌خندید. ابروهای 
پریشتش روی يك‌هایش سابه انداخته بود. گونه‌های استخوانیش تبدار 
می نمود. لب‌های نازکش سرح/ سر ح بودو دندآن‌های ريز و سفیدش برق 
می‌زد. کوسه بود و فقط يكث مشت مو برچانة درازش روئیده بود که آنها را 
هفته‌ئی یف بار وقتی می‌رفت حمام با خودتراش می‌تراشید. کوت‌های کوحگ:و 
زیبائی داشت که سوراهایشان مدام از جر رن غلیظی بر بود. گردن 
باریکش از یقه پیراهن کهنه جرکتابش بیرون زده بود و لق‌أق می‌خورد. شلوار 
کهنه سربازی خاکی زبحشی شین نا شتا شیت؛ دو جیب عقب. چهار جیب 
جلو. که روی هم دوخته شده بود و هر کدام برای خودش دعمه‌ئی داشت. ۹ 

۳ 








من بات ای رل ات جرا یاس خیب تایبا 

حاتم می‌خندید و می‌گفت:- این جیبا مال اینه که پولامو بریزم توش. تو 
این یکی دهشاهی‌ها, تو این بکی به قرونی‌ها» تو این یکی دوزاری‌ها. تو این 
یکی هم پن‌زاری‌هامو می‌ریزم. اسکناسامم می‌ذارم تو کیسه. 

و کیسه کوچکی را که با نج به گردنش آویخته بود بیرون می‌آورد و تکان 
تکان می‌داد. 

بجه‌ها می‌برسیدند:- پس جیب عقبی‌هات جی؟ 

حاتم دوباره می‌خندید و می‌گفت:- اونش دیگه به خودم مر بوطه. 

هميشه یاچه‌های شلوارش را يك لا بالا می‌زد. و قوزك‌های استخوانی 
کبره‌بسته‌اش زمستان و تابستان به‌چشم می‌خورد. کفش‌های لاستیکی و 
پاره‌پوره‌ئی پایش بود. 

بجه‌ها می گفتند:- حاتم! چشمك بزن! 

و حاتم پای راستش را بلند می‌کرد. انگشت شستش را از سوراخ کفش 
پیز ور من زرد تکان تکان می‌دادو همراه بحه‌ها به‌فهقهه می‌خندید. 

دست‌های استخوانی سفید و درازی داشت که زير ناخن‌های بلندش همشه 
چرك سیاهی جمع بود. 

بچه‌ها می‌پرسیدند: حاتم! چرا ناخوناتو نمی‌گیری؟ چرا چرك و کتافت 
زیرشونو پاك نمی‌کنی؟ 

حاتم لبیخند می‌زد و فیلسوفانه سر‌ی تکان می‌داد و می گفشت:- انا 
خیروبرکت کاسبیه. اگه اینا نباشه چشام باد می‌کنه رودستم می‌مونه. 

حاتم صدای خوشی داشت و تصنیف‌های روز را صبح تا شب زیرلب 
زمزمه می‌کرد. و از وقتی هم که عاشق لبلا شده بود. بیش‌تر تصنیف «لیلا» را 
می‌خواند. 

بچه‌ها می گفتند:- حاتم! به دهن برامون اواز بخون! 

و حاتم اگر سر دماغ بود می‌خواند. بچه‌ها دورش جمع می‌شدند و حاتم با 
ان صدای صاف و لحن غمناکش اواز می‌خواند. اما بعضی وقت‌ها هم بیش 
می‌آمد که حال و حوصله‌ئی نداشت می گفت:- حالا نه. حوصله‌شو ندارم. باشه 
بعد. باشه به وقت دیگه. 


و بچه‌ها هم دیگر پاپی نمی‌شدند. می‌رفتند پی بازی‌شان. 


ماس 

لیا هیجده سالش بود. قد متوسط, موهای بلند خرمائی. چشم و ابروی 
مشکی. صورت گرد و سفید. دهان کوجك و لب‌های سرخ م قلوه‌ئی. بستان‌های 
درشت. و بدن ت جاق و ساق‌های خوش ترکیب و تویر داشت. رودیهم رفته 
تو دل برو بوده عشوه گر و طناز. بشت چشم ناز کردن‌ها و خنده‌های 
بی‌خیالا نه اش دل کاشب‌ها زا هی رات دای کمن در فته نوقه. .اما 
سا ردان فده زاف شا عم آبله‌رو توخنتن. تفا «صو وت :گرد بو 
گوشتا لودش سوراخ سوراخ بود اما اصلا تو دوق نمی‌زد. 

چادر چیت گلدار سفیدی هميشه به‌سر داشت و پیرهن کهنة صورتسی 
47 کل و شگادی شش بود. شلواردییت و کالشش لااستیکی سیاهی یا ی کراد: 
بعضص وقت‌ها که مادرش نبود. شلوار را می‌گذاشت کنار و ساق‌های سفید 
تویر خوش تراشش را می‌انداخت بیرون. 

دائم چادر از سرش سر می‌خورد می‌افتاد روی شانه‌هایش و گیسوان 
بلندش را که بیش‌تر می‌بافته. عیان می‌کرد. و بعد که نگاو خیره و هیز 
کاسب‌ها را می‌دید. عشوه‌گرانه با يك «اواخاك عالما» چادرش را سرش 
هرجند دوباره ليز می‌خورد و می‌افتاد رو شانه‌هایش. 

راه که می‌رفت. بستان‌ها و کیل‌هایش زیر چادر تکان می‌خورد و چادر موج 
برمی‌داشت. 

آن روزها که حاتم هنوز عاشق لبلا نشده بود کاسب‌ها و بجه‌های محل 
سر به‌سر لبلا می گذاشتند. بقال به‌هر بهانه که بود معطلش می کرد و لیلا هم. از 
خدا خواسته, می‌ابستاد و عشوه می‌فروخت و می‌داد و می‌گرفت و بلبل زبانی 
می‌کرد. بجه‌ها. گاهی که از بازی خسته و سیر می‌شدند. وقتی لبلا از کوچه 
می‌گذشت دست‌جمعی دم می‌گرفتند:- لیلا خوشگله, لیلا قربده... لیلا 
ساچمه‌ای. ساچمه میفروشی؟ 

لیلا اولش می‌خندید و بعد سنگی چیزی بر می‌داشت دنبال‌شان می کرد 
که:- ایکبری‌ها! انجوجك‌ها! برین خارمادر تونو مسخره کنین. 

بحه‌ها خنده کنان در می‌رفتند ره می‌ابستادند و برایش شکلك 
درمی او ردند. 

لبلا شکایت بجه‌ها را پیش مادرشان و مادرها اول جیزی نمی گفتند 
ولی بعد که لبلا شروع می کرد به‌ فحش دادن غر می‌زدند که «تقصير خودته 
خب, دخترا بس که قروقمیش میای. 





آن وقت لیلا می‌رد زیر گریه و بدو بیراه بارشان می‌کرد. بچه‌هاشان را 
نفرین می کرد» و می‌رفت خانه. 

اما از وقتی حاتم عاشق لبلا شده بود همه فهمیده بودند. کاسب‌ها کمتر 
باییش می‌شدند و بچه‌ها هم دیگر کاری به‌کارش نداشتند. 

3 
حاتم. دستفرروش دوره گرد بود. يكك کالسکهقراضه کوچك را که معلوم نبود از 
کجا گیرآورده با سیم و نح به‌هم بسته بود راست و ریسش کرده بود رویش 
تفا یت .لین فزاری: مدا شمه بود و این شده بود چرح دستیش. فصل بهار 
جغاله بادام. کوجه سبز, زالرالك و دغال اخته و جیزهای دیجر می‌فروخت و 
بقبة اوقات سال. هرهله هوله‌نی که دستش می‌رسید: البالوخشکه لواشك الو 
بامیه. میحی. نمبرهندی. قره قوروت. کنجد و جز این‌ها... يك ترازوی کوحك 

و سه چهار تا سنگ نبم سیری تا چند سیری هم داشت. 

آن موفع‌ها که هنوز عاشق لیلا نشده بود تو کوچه‌ها و خیابان‌ها می‌گشت و 
با صدای خوشش داد می‌زد و جنسش را عرضه می‌کرد و به‌بچه‌ها می‌فر وخت. 
صبح و ظهر و عصر وقت مدرسه می‌رفت جلو مدرسه‌های بسرانه و دخترانة 
محل که بغل هم بود. آنجا کاسبیش سکه بود. بچه‌ها می‌ریختند دورش که: 

حاتم. به سیر البالو خشکه! 

- حاتم یق قرون تمبرهندی بده! 

_ حاتم ده شی قره قورت! 

- حاتم به فال بامیه بده! 

و حاتم, خندان, به‌مشتری‌های کوچکش می‌رسید. می‌زد پشت دست آنها 
ها ی ام ی او وان افیف بقل خی رس کید 
ات می کرد :313 دست مشتری‌ها ود آخست ناه وان را می‌داد. 
سکه‌ها را جدا جدا می‌ریخت تو جیب‌های متعدد شلوارش. صبح به‌صبح که 
می‌امد یی کاسبی جیب‌هایش خالی بود. غروب به‌غروب که به‌خانه می‌رفت 
از توال: مرگ 

اما از وقتی عاشق لیلا شده بود از سرکوچه جم نمی‌خورد. صبح, کله‌ی 
تفر اند انش مين شنت تا طهی کتار دتو از رتشا نه هي انشتاگاد رل هی رد رنه کریجه 
تنگی که از کمرکش کوچه اصلی جدا می‌شد و خانة لبلا آنجا بود. گاهی هم 
می‌آمد سرکوچه تنگه زیر درخت زبان گنجشك که تنها درخت کوچه بود 








می‌ایستاد چشم به‌راه آمدن لیلا. ظهر که آفتاب کوچه را بر می‌کرد می‌رفت 
ر 9 سایه‌بان بقالی» تو پیادهر و خیابان. می‌نشست روسکوی بقالی و 
ناهارش را همانجا می‌خورد. بیش‌تر گوشت کوبیده شب مانده و نان سنگك و 
بیاز که در دستمال بیجیده و اه ونکت وی تن یک کاس انب 3 
دبیح الله بقال می‌گرفت تا ته سر می کشید «سلام برحسین», «لعنت بر یزید»‌ی 
می گفت و کاسه را پس میداد می‌رفت ی کنیا و یکی دو 
ساعتی تخت می‌خوابید بید. هیچ کس کاری به کار کالسکه و بساطش‌نداشت جز 
مکس‌های سمج که وقتی حاتم خواب بود خواب لیلا را می‌دید روی جنس‌ها 
جولان می‌دادن و دلین از عزا در می‌آوردند. 

عصر دوباره می آمد زیر سای دیوار آن سوی کوچه می‌ایستاد و بازی 
بچه‌ها را تماشا می‌کرد و گاهی که توپ بچه‌ها می‌رفت طرفش و بچه‌ها از 
وسط کوجه داد می‌زدند «حاتم! حاتم! بشوت! تو بو بشوت!»» با خوشحالی 
بچگانه‌ئی می‌دوید توپ پلاستیکی را برمی‌داشت اول خوب سبك سنگین 
می‌کرد و بعد ناشیانه با پا می‌زد که يا می‌افتاد تو جوی یر از لای و لجن 
میان کوجه يا تو خانه‌ها و رویشت بام‌ها, و یا می‌خورد به‌سر و صورت 
راهگذرها. بجه‌ها دست‌جمعی سرکوفتش می‌زدند که «بی‌عرضه بلد نیست به 
شوت بزنه»» که حاتم دوز ابرم کشت سر کا لسکه اقی» عرعر کنان که: «اصلا 
ا ‏ صا او و 

اما به‌دل نمی‌گرفت و زود فراموش می‌کرد. بچه‌ها که از بازی خسته 
می شد ند خیس عرق می آمد ند سر کوحه, ت و جوی» دور بساط حاتم 
ی تا | نها نی که و لا ات سم هي اس بل هی هو ود و نها بر که 
بول نداشتند به‌دست و دهان انهای دیگر نگاه می‌کردند و بعد که دل‌شان 
طاقت نمی آورد. به حاتم ی - حاتم! نسیه میدی؟ 

خنده از لب‌ها و چشم‌های حاتسم می‌بر بد. و جدی می‌شد وم گفت + 
نسیه بی نسیه! 

بچه‌ها اصرار می‌کردند که‌:ب خب بهت می‌دیم دیگه. نمی‌خوایم بولتو 
بخوریم که بابا. .. مفتکی که جنس نمی‌خوایم . ما مشتريتيم. خدا نکرده بجه 
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بچه‌ها قیافة بکر و دلخور می‌گرفتند و شروع می‌کردند لجن جوی راهم‌زدن 
که‌یب حالا ؛ ور بی‌بول موندیم‌ها! یه روز ازش نسیه خواستیم‌ها! مثلا بچه 
محلم هس. منلا با معرفتم هس. بابا بنازم به‌اين معرفت! بنازم به‌اين رفاقت! 
ای وله باباء بازم صد رحمت به‌ذبیح‌الله! 

حاتم می‌گفت:- خب. اگه راس می‌گین برین از همون ذبیح‌الله نسیه 
بگیرین دیگه. 

بحه‌ها بلند می‌شدند می گفتند:- «نخواستیم با یا نخواستیم به‌مولا. حالا ۳ 
یق قرون جنس به‌ما نسیه بدی چی ميشه؟ ورشیکست میشی؟ بهت می‌دیم 
دیگه... 

حاتم که می‌دید بجه‌ها دلخور شده‌اند و دارن می‌روند کوتاه می‌آمد:- کی 
میدین ؛ 

بجه‌ها خوشحال می‌شدند می‌گفتند:- فردا! 

سبگین به‌امام زمون فردا صبح اول وقت میدیم... 

- جون مادرمون میدیم. به‌قرآن مجید میدیم! 

- باشه. اما دفة اخره که نسیه میدم‌ها! 

بحه‌ها می‌نشستند. حاتم هرجه می‌خواستند به‌شان می‌داد. بجه‌ها هم ا گر نه 
فردای آن رون بالا خره هر وفت که بود بدهی‌شان ر می‌برداختند: دیر و زود 
داشت اما سوخت و سور نداشت 

بچه‌ها می‌گفتند:- خبه, حاتم! تعریف کن ببینیم. 

و حاتم می‌گفت. تعریف می‌کرد. از بچگی‌هایش می‌گفت. از شهرکی 
می‌گفت که حالا دیگر از بادش رفته بود که کجا بود و چه جوری بود. از آن 
شب زلزله می‌گفت که بدر و خواهر و دو تا برادرهاش زیر آوار ماندند و مردند. 
که فقط تنها او مانده بود و مادرش که آمده بودند تهران. که حاتم از بچگی 
مجبور شده بود کار کند. که نتوانسته بود برود مدرسه درس بخواند... از مادر 
پیرش می‌گفت که در زلزله بایش شکسته بود و هنوز هم که هنوز است 
می‌لنگد و حالا گنج خانه نشسته تنها آرزویش این است که حاتم را زن 
توهات توو اش وا شتتلیه ار انان کوک می کفت که تفرامنت اناد اند یگ .. 
از غربتی‌ها اجاره کرده بودند و توش زندگی می‌کردند از صاحبخانه می گفت 
که عرقخور است و سه تا زن دارد و رئیس جیب‌برهاست. و ده بیست تا بچه 
ها رن هستند که برایش دزدی می‌کنند و بول‌ها و جنس‌ها را می‌آورند 





تحویل او می‌دهند و ازش کتك می‌خورند. از دعواهای هر روز زن‌های 
ماحبغانه ی گفت بر این کد اقا غب بیش گدامعان باید: بزود. از متنهد 
می‌گفت که پارسال مادرش را زیارت برده بود» و از گداهای ۳ انجا 
می‌گفت. و از کوه سنگی می‌گفت. و از صحن مطهّر می‌گفت و از سقاخانة 
اسمال طلائی و پنجرة فولاد. و از معجز امام که خودش با جفت چشم‌های 
خودش دیده که يك کور مادرزاد را بسا کرده و يك افلیج را شفا داده. از 
«قلعه» می گفت که جند باری رفته بود. البته بش از ان که عاشق لبلا بشود. 
که قسم می‌خورد از وقتی که عاشق لیلا شده دیگر پايش را هم آن طرف‌ها 
بای و وهای نها می گفت. و از در وا کن‌ها و بکش‌ها. و از خانم 
رئیس‌ها. و نشمه‌ها که لخت تو حیاط می‌آیند و می‌روند و با مشتری‌ها گوشت 
تلخی می‌کنند. و از تاترهای آنجا می‌گفت. از نمایش‌های روحوضی 
خنده‌داری که آنجا دیده بود مین گفتا: و دست آخر می‌رسید به‌لیلا. و عشق 
لیلا. و اين که چه قدر عاشق لیلاست. این که شب‌ها خوابش را می‌بیند. و 
این که هنوز رویش نشده دوکلام با او حرف بزند و فقط يك بار سلامش کرده 
که لیلا هم برگشته بهش گفته «زهر مارو سلام!» و دل حاتم هی ریخته تو و 
خیس عرق شده و دست‌هاو باهاش بنا کرده لرزیدن... 

بچه‌ها می‌گفتند:- خب. حاتم؛ ننه تو بفرست خواستگاریش دیگه. معطل 
چی هستی؟ باهاش عروسی کن. 

حاتم خجالت می‌کشید. با ناخن‌های بلند و چرکش بازی می‌کرد و آهسته 
می گفت:-. اه اول باید بهخودش بگم ببینم اونم منو دوس داره با نه. بعد 
ننه مو بفرسم خواستگاری. 

بچه‌ها می‌گفتند:. خب بهش بگو دیگه. اون که روزی صد دفه میاد از 
جلوت رد میشه یا ازت جنس می‌خره. 

حاتم می‌گفت:- آره. اما روم نميشه. نمی‌دونم لامصّب چرا اين جوری 
می سم. با حودم عهد می کنم این دفه که اومد ردشه با اومد ازم جنس بخره 
هش میگم که چه فد دوسش دارم. بهش میگم که خاطر و عاشقشم. 
می‌خوام ننه مو بفرسم خواسگاریش. می‌خوام با هم زن و شوهر شیم... اما باز 
تا چشمم پهش می‌افته دلم شروع می‌کند به‌تاپ تاپ زدن. سرم گیج میره. 
هول می‌شم» دست و پام بنا می‌کنه لرزیدن. گلوم مب چوب خشك ميشه و 
گفتم ند مباد. ال ال میشم. 





بجه‌ها می‌خندیدند. حاتم خودش هم خنده‌اش می‌گرفت. 

بچه‌ها می‌گفتند:- خب, حالا که روت نميشه بهش بگی واسه چی براش یه 
نامه‌نی نمی‌نوبسی؟ به نامه عاشقونه... 

حاتم می‌گفت:- اخه من که سواد ندارم... 

بچه‌ها می‌گفتند:- خبه ما برات می‌نویسیم این که کاری نداره... 


لیلا با پدر و مادر وخواهر و شوهر خواهر و بچه کوچك خواهرش يك اتاق 
کوحك تو خانه توت رشتی اجاره کرده بودند و آنجا می‌نشستند. 

پدرش پیرمرد سرخ موی قوی هیکل سبیل کلفتی بود که صبح کل سحر 
بیت ۳ ( دست کر 9 راه می‌افتاد می‌رفت مها تالا :نهر 
آب‌حوضی کشی. و شب برمی‌گشت و رسیده نرسیده می‌رفت ته اتاق. توی 
بستو. می‌نشست و تندتند ترياك می کشید و بعد با لیلا و مادرش دعوا می کرد. 
فحش و فحش کاری. و آخرسر حسابی کتك‌شان می‌زد ومی‌گرفت می‌خوابید 
۳ فردا صبح. 

مادر لیلا مت که سیاه - ببرزن لاغری بود» بوست واستخوان. که لهحه 
غل.ظ ۳۹ رت و دائم ناله و نفرین می‌کرد. بعضی ررزها جادرش را 
می‌انداخت سرش همراه شوهرش می‌رفت خانه‌های محله‌های بالای شهر 
کلفتی و رخت‌شوئی. و عصر که برمی‌گشت يك قابلمه پر غذا با خودش 
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خواهر لیلا مریض بودو زمینگیر, و از خانه پا بیرون نمی‌گذاشت. سوه 


خواهر لیلا شا گرد شوفر اتوبوس بود و دائم در سفر» و فقط هفته ی ی ر دو شب 
خانه می‌امد. شب‌هائی که هم که خانه بود با بدر لبلا می‌نشست بای منقل 
به‌ترياك کشیدن و, پس از گل انداختن نشثه. خاطرات سفر را تعریف کردن. 

اکب خواهرزادة کوچولوی لیلا. پسرکی سه چهار ساله بود توپول موپول و 
شیرین زبان که پابرهنه و کون برهنه دائم تو کوچه ویلان بود و گاهی لیلا 
دستش را می‌گرفت با خودش می‌برد به‌نانوائی و بقالی. 

همه کارهای خانه رو دوش لیلا بود: مواظیت ازخواهر مربض زمینگیر» 
نگهداری بچه خواهر رفت و روب و بگذار و بردار خانه, لباس شستن, غدا 
بختن. ظرف شستن و همه کارهای دیگر... 

دعوای هر شب پدر و مادر و لیلا معمولا سر این بود که بدره‌می‌گفت چرا 


۱۱ 








این دختره مفت می‌خورد و ول می‌گردد؟ جرا نمی‌ر ود کان کند؟ دائم بیکار تو 
کوجه‌ها بللی می‌زند و کبلش را گنده کرده‌برای‌این و آن تاب می‌دهد. و لیلا 
می گفت که الا و لللاء اگر شاهر کش را بزنند کلفتی نمی کند- و بدره فحش 
می‌داد. لبللا کر به می‌افتاد. بدره می گرفتش زیر مشت و لکد, لیلاهه جیغ 
می کشید, ندره محکم‌تر می زد. ی وقت مادره می‌افتاد وسط که مگر لسلا 
توخانه بیکار است؟ بس کارهای خانه را کی می‌کند؟ این مردکه شیره‌ئی جرا 
زور می‌گوید؟ چرا همه باید بروند مثل سگ جان بکنند بیاورند دودستی تقدیم 
کنند به‌آقا که بکند توی سوراخ وافور و دود کند به‌هوا؟ - و آن وقت بدره 
مادره را هم می‌گرفت به‌باد کتك» که: «زنبکه لجاره؛ مگه من خودم صبح تا 
شوم مب سگ جون نمی‌گنم؟ مگه از تیغ آفتاب دور کوچه‌ها نمی‌گردم 
دادنمی‌زنم آب حوض می‌کشیم فرش می‌تکونیم؟... بس خرج خونه رو کدوم 
دیوث میده؟ب مادره زیردست و یا و مشت و لکد در می آمد که او هم حان 
می‌کند» تو خانه‌ها کلفتی می کند. گندو که بچه‌های مردم را می‌شوید و پول در 
می‌آورد... 
پدره خسته که می‌شد می‌نشست دم در اتاف نی قر اه نف سا ریا تن 
می‌زد» و سرفه‌کنان دود می کرد. 
خواهره» مر بض و زمینگیر. اکبر را که وحشت زده به‌او یناه می ورد و گربه 
می‌کرد. می گرفت تو بغلش» سینه می‌زد و اشك می‌ریخت. به‌زمین و زمان فحش 
می‌داد. نفرین و ناله می کرد. 
آن روز نزديك ظهر لیلا همراه اکبر از حمام برمی‌گشت. زیر چادر 
چارقدی به‌سر بسته بود. بقچه حمام را به‌يك دست داشت دست اکبر را به‌يك 
تست دیگر. عرق کرده ود و با سای یا فتههاعن و انداخته. حاتم از 
صبح ایستاده بود سرکوچه بای بساطش, و نامه‌نی را که بچه‌ها برایش نوشته 
بودند در دست می‌فشرد. صبح که لبلا به حمام می‌رفت خواسته بود نامه را 
بهش بدهد. لیلا که از جلوش می‌گذشت. حاتم سلام کرده بود و لبلا بازخنده 
کنان گفته بود «سلام و زهرمار!». که حاتم دست و باش لرزیده بود. هول شده 
بود. و تا به‌خودش آمده بود لیلا ده قدم از او گذشته بود. 
حالا حاتم تصمیم داشت هرطور که شده نامه را بدهد دست لبلا. 
لیلا پیش می‌آمد. رسید سرکوچه. دیگر تقریباً داشت از جلو حاتم رد 
می‌شد و حاتم داشت دهان باز می‌ کرد بگوید «لبلا خانوم». که| کبر انییتتا و 








د‌ ست لبلا" را "کشید و نق زد: 


«خاله! خاله) لد ۳ قو لوت.. . ولد قولوت می‌ خواع. 0«( 


لبلا استاد گفت: ییا فرتش تکستی» ازانن حن3 و اکن مات میتی دی 

اکبر اصرار کرد: «قله قولوت می‌خوام.». و نق زد و گربه را سر داد. 

حاتم گفت: «بیا باباجون! بیا» - و تکه‌ئی قره قوروت با چاقوی بی‌دستة 
زنگ‌زده‌اش برید به‌طرف بچه گرفت. 

اکبر رفت جلو خواست قره قورت را کرد که لبلا دستی را کشتتدت 
جوونمرگ شده, بیا بریم. پول ندارم همرام. 

حاتم گفت:- قابلی نداره خانوم» پول نمی‌خواد. 

لیلا پشت چشمی برای حاتم نازك کرد و گفت:- لازم نیس حاتم بخشی 
کنی! 

اکبر دهاش آب افتاده بود و گریه می‌کرد. لیلا زیپ کیف پارچه‌نی 
کوچکش را باز کرد يك ریال درآورد انداخت توی ترازوی بساط حاتم و 
به‌بچه گفت:. بگیر کوفتت کن! 

اکبر دست دراز کرد قره قوروت را از حاتم گرفت به‌دهان گذاشت و 
ساکت شد. لیلا دستش را گرفت و خواست راه بیفتتد که حاتم با صدائی 

لیلا ایستاد. برگشت و با تعجب نگاهش کرد. 

حاتم هول و دستیاچه نامه را به‌طرف لیلا دراز کرد و ن من کنان گفت:- 
«لیلاخانوم! این... اين نامه رو بخون... ترو اون خدا» و چشم‌هایش پر از 
خواهش بود. 

لیلا مکثی کردو به‌کاغد تا شده و دست لاغر و ناخن‌های بلند و چرکین 
حاتم خیره شد. 

- لیلاخانوم... نرق اوق :دا یکی جون مادرت... 

لبلا دست دراز کرد تا کاغذ را بگیردت آخه... 
من که سوادندارم. 

دست حاتم شل شد و مأیوسانه با نامه مه بائین آمد. سرش را زیر انداخت و 
پریشان و خجل با ترازو ور رفت. 

لیلا يك لحظة دیگر هم ایستاد. بعد دست اکبر را گرفت و کشید و با خود 


بر ۵د. 


۱۳ 


۱۴ 








حاتم. سرش را که بلند کرد. يك لحظه تن برپیچ و تاب لیلا را دید که 
به کوچه تنگ می‌بیچید. 
۴ 

حاتم گفت: («آينم نشد... لامصب!ب و تف کرد رو زمین. 

بچه‌ها گفتند:- بازم هول شدی؟ نتونستی بهش بدی؟ 

حاتم گفت:_ نه بایا... داشتم می‌دادم بهش... گفتم لبلا جون اف نامه 
عاشقانه رو واسه تو نوشته‌م. اونم داشت می کُرفت که به هو گفت: حاتم جون. 
من که سواد ندارم... منم دیگه نامه رو بش ندادم. فایده‌ش چی بود! 

بچه‌ها گفتندنب خب ایین که عزا نداره: اونو بده ما خودمون پراش 
می‌ خونیم. 
۷ 

9 حاتم بو کوچذ تنگ, بای درخت زبان گنجشك ایستاده بود و از دور 
نگاه می کرد و می‌دید که لبلا سر بی‌جادر دم در خانه‌شان استاده بود و از دور 
دارد نامه را برايش می‌خواند. لیلا گاهی زیرچشمی حاتم را نگاه می‌کرد و 
لبخند می‌زد. نوی دل حاتم داشت قند اب می‌شد. 

نامه که تمام شد.لیلا مدتی با بسرك حرف زد و بعد که بسرك راه افتاد. لیلا 

يك لحظه برگشت سمت حاتم لبخندی به‌اش زد و رفت تو خاند. 

تا پسره به‌حاتم پرسد. جان حاتم به‌لبش رسید. 

خب» جی گفت؟ ها؟ جی گفت؟ 

بر و گفت:- حالا نمی‌نونم بت بگم: باید جواب نامه‌رو بنویسیم, بعد. 

حاتم گفت:- بابا, تروفرآن بکو جی گفت. بگو ببینم آونم منو دوس داره یا 


بعد برات می‌خونیمش. 
حاتم بکر و دمغ کالسکه‌اش را هل داد رفت سررکوجه در سایه ایستاد. 
بجه‌ها لب جوی پر از لای و لجن. زير سابه‌ی درخت زبان کنجشك 
۷ 
مات کیت که این که زاب مافقانه تین انم که اقلا توش 


مبو دورس داره با ره . 





بچه‌ها گفتند: - آخه. خگ خدا! کجای دنیا شنیدی يا دیدی زن 
واسه مرد نامه عاشقونه بنویسه؟ 

حاتم گفت:- حالا عاشقون‌ش هیچی: این نباس بکه که منو دوس داره؟ 
من بو نامهم نوشته بودم دوستش دارم عاشقشم. ازش خواسته بودم اونم بگه 
که منو دوس داره ۳ به. 

بچه‌ها گفتند باباجون. گوش بده ببین چی برات نوشته. یه دفه دیگه 
می‌حو نیم خوب گوش کن این تیکه شو: «اگر مرا دوست دارید و به‌من عشق 
می‌ورزید و عشق شما يك عشق وافعی است. ببس هرجه زودتر بدر و مادرتان 
زا فراع و اشتکارش به‌خانه ما بفرستبد.» 
#۷ 

حاتم همان لحظه با عجله رفته بود خانه. جریان را به‌مادرش گفته بود و 
فرار شده بود فرداشب مأدر حاتم و زن‌های صاحبخانه راه بیفتند بروند خانه 
لیلا خواستگاری. حاتم به‌مادرش گفته بود فردا حتما برود حمام و بهترین 
لباس‌هایش را ببوشد. 


ِ# 


لبلا هم جریان را همان روز به‌مادرش گفته بود و مادره هم شب وفتی 
ند ره بای منتقل تسه بو د 9 يكك به‌وافور می‌زد ماجرا ر برایش تعر بف 
کرده بود که بله. يك جوان خوب سر به‌زیر اهل پیدا شده که خاطر لیلا را 
ود 

مادر حاتم بر سنند و بو د که حالا او دحتره تخت ۱ کجائی است؟جه کاره 
است؟ بدر ومادرش کی هستند؟ وبا و ی او ادهد از هست ها ار ان 
در بده‌های شاد انتر کیب اشتت ۰ 
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پدر لیلا پرسیده بود که حالا اين تره خر که گلوش پیش این دختره گیر 
کاره ات ؟ جند کلاس درس خوانده؟ نوی کدام اداره کار می‌ کند؟ حفوق و 
درآمدش جه‌قدر ات ۱ بحان1 دارد 8 0 اجاره‌نشین ااشتت ؟ با بدر ومادر و 
برادر و خواهرش زندگی می‌کند يا تنهاست؟ نجیب و سر به‌راه است یا 
عرق‌خور و الواط و قمار باز و لات و لوت؟ 


۱۵ 


۱۶ 








حاتم. تنها نشسته بود توی اتاق مادرش نیم ساعتی می‌شد که با زن‌های 


ص : رها 2 رقته بو دید خانه‌ی لبلا این‌ها. ذدر حباط. هرد غر بعی ی حبخانه - 


ات ۳ بجه‌های ریر و درشت مستأجرها سر و کله می‌زد. 

حاتم می‌خواست حودش هم همر اه مادر و زن‌های صاحخانه بر ود اما 
هر حه اصرار کرده بو د ژن‌ها نیدیرفته بودند. گفته بو د ید که می‌خواهد تباید جه 
را 
می کشید. دلهره ی ۲ دلشو ره و حجه می‌شود؟ حجی حواب می‌دهند ؟ فرار 
عقدو عروسی را کی می‌کُذارند؟ شیربها و مهریه چه‌قدر می‌خواهند؟ خرج 
عروسی چه‌قدر می‌شود؟ به‌پس‌اندازش فکر می‌کرد:ایا با هشتصد نهصد تومن 
می‌شود يك عروسی آپرومندانه راه انداخت و بجه‌ها و کاسب‌های محل را 
دعوت کرد؟ بعدش هم که باید از اینجا بروند. اين خانه مناسب نیست. باید 
بروند يك اتاق بزرگ‌تر بگیرند. جائی که دزذخانه و غربتی خانه نباشد. 
بعدش لیلا را بردارد و با هم بروند مشهد. مادر را هم ببرد!؟ نه, فقط با لیلا 
می‌رود؛ مادر یا پارسال برده... با لیلا تنهانی می‌روند. این جوری خیلی بهتر 
ماختن. کنلم. بارش کل 

قلب حاتم شروع کرد به‌تند زدن. و گلویش خشك شد. و دست و پایش 
لر زید. 

لبلا حامله می‌ شود. دست می کشد به شکم بو امه ان لت عش عش 
می حندد. بجه‌دار می‌شو ند. می‌ر ود رث جن ح دسمی درس و حسابی می حرد. 
به‌حای این ات و اشغال‌ها مبوه و لو و باقا لسی می‌فر وشد. بعد مغازه 
تابستان‌ها می‌روند آوشان وفشم هواخوری. می‌روند آب کرج می‌روند. 
شا بدولظیم زیارت. بعد می‌روند بازار شابدولظیم: نبات و اپ نبات قیجی و 
کاهو پیج می‌خرند. نان و کباب و ریحان می‌خورند. می‌روند لاله‌زار سینما. 





می‌خرد. شب که از کار برمی گردد. لیلا می‌دود جلو سلام می‌کند. جواب 
سلامش را می‌دهد. لیلا باکت میوه را از دستش می‌گبرد. برایش جای 
می‌ریزد. بجه‌ها از سر و کولش بالا می‌روند. مادرش به آرزویش زر سید ه۵؛ 
نوه‌ها دوروبرش می‌بلکند. 
رز 

لبلا نشسته بودتوی حیاط و زن‌ها و دخترهای همسایه جمع شده بودند 
دورش. لیلا برای مادر حاتم و زن‌های همراهش چای ریخته بود تعارف‌شان 
کرده بود. مادر حاتم و زن‌های همراهش وقتی استکان‌های جای را 
برمی‌داشتند خوب نگاهش کرده بودند. بعد بیخ گوش هم بچ‌بج کرده بودند. 
لیلا خجالت کشده بود و ناراحت شده بود ازاتاق بیرون آمده بود و حالد 
نشسته بود داشت به‌حرف‌های زن‌ها و دخترهای همسایه و هه کره 
کردن‌هاشان کوش می‌داد. 

بدر ومادر و خواهرش حالا تو اتاق نشسته بودند. بدره که سَت و سبر 
تیا کنو را کشیده بود» بالای اتاق به‌متکا تکیه داده بود و سبگار دود می کرد. 
خواهرش از بستر یا شده‌بود. چادر سر کرده بود و گوشه‌ای کز کرده بود. و 
مادرش بای سماور نشسته بود پشت سرهم‌چای می‌ربخت. اکبر داشت تو 
حیاط بازی می کرد. 


لیا فکر کرد که اگر عروسی کنند؟... و سرخ شد و ته دلش لرزید. حاتم 
راء تا دیروز که می‌خواست نامه به‌اش بدهد به‌چشم پسر بچه‌ثی نگاه قنی کرد 
اما حالا او را در دهنش به‌صورت يك مرد کامل می‌دید: مردی که می‌خواست 
با او عروسی کند. مردی که شوهر ار می‌شد. دستش را می‌گرفت و با خودش 
از این خراب شده می‌برد. می‌رفتند باهم زندگی می‌کردند. پدر بچه‌هایش 
می‌شد. کاهی که عصبانی می‌شد سرش داد می‌کشید و - شاید هم کتکش 
می‌زد. ولی لابد دیگر از بدرش که بدتر نمی‌زد. شاید هم اصلا دست بزن 
نداشته باشد. نه, ندارد. او با آن جلهٌ کوجك و لاغر نمی‌تواند اهل کتك زدن 
باشد. 

از اتاق سروصدا بلند شد. اول صدای بدرش بعد صدای زن‌های همراه 
مادر حاتم بلند شد. زن‌ها و دخترهای همسایه ساکت شدند گوش تیز کردند. 
لیلا هم گوش تیز کرد. 


تست سح سسحححسس سا ۲ 


۱۷ 





۱۸ 


بدرش می‌گفت: - تخیر خانوم. ما اصلا دخترشوهر نمیدیم. 

دل لیلا هری تو ریخت. شروع کرد به‌جویدن ناخن هایش. زن‌ها و 
دخترهای همسایه در گوش هم بچ‌یچ می‌کردند. 

صدای یکی از زن‌ها بلند شدکه: - شومام راس‌راسی فکر می‌کنی نوبرشو 
اوردی با ات دخترت ! 

صدای فریاد مانند پدرش بود که: - مگه از سر راه بیداش کردم بدیش 
دست به دوره گرد را کت 

تس #ق ۳ ی 7 زن‌های ۳9 شده بود که: - نده خب. 


ی ی 0 ۲ بر 


و ۱۱ یک 3۲ 3 
۷ ی ۰ اس دس که اررن سرش بر برن بیش بانین نماد... 
4 ی 
لبلا زد ر بر شر به 


- برین بی کارتون به‌زیون خوش... بابا دس از سرم وردارین. دختر شوهر 
نمیدم. مگه زوره؟ 

زن‌ها و دخترهای همسایه لیلا رارها کزده بودند و نزديكك در اتاق به‌هم 
فشرده شده بودند. برده کنار رفت. مادرحاتم ان تا 0 
بیرون آمدند و خر کردند کفش بوشیدن. 


ی ۱ اف 
- واه‌واه‌واه! | فاده ها صق طق . سب شا به‌دو رش وی‌ووی؛ اتیان کی هت و ۱ 


بیا بريم خواهر. ول‌شون کن. اینا آدم نیسّن که! مارو بگو که عقل‌مونو دادیم 
دست این‌پسرة خل‌وچل. با شدیم اومدیم اینجاء خودمونو سبك کردیم. 

خوش اومدین! به‌درله! حه توقع‌ها! دخترمو مفت و بونصد بدم دست کی ؟ 
براجی؟ به‌جه دلخوشی؟ 

مادرحاتم و زن‌های همراهش در حباط را تم به‌هم زدند و رفتند. 

خانه يك لحظه ساکت بود. فقط لیلا هق‌هق گریه می‌کرد و هنوز همانجا 
شسته بود. 

بدرش ناگهان هجوم برد طرفش, و او را به‌باد مشت و لگد گرفت: 

با فیس ان لیس اه دلبل مرده صبح تا شوم نره تو کوجه و 
خیابون واسه اين و اون بقچه تاب نده و هره‌کره نکنه و واسه هر عزب‌آوغلی 
چراغ نزنه که اين گداگشنه‌ها راه نمی‌افتن بیان اینجا... پدرتو در می‌آرم. از 
فردا باید پری سر کار. ارواح نوت دیگه مفقت خوری تموم شد. فهمیدی؟ 


» 








صبح رود مثل هر روز حاتم اسستاده بود سرکوجه تو سابه ب‌دیوار تکبه داده 
نود و کالسکه‌اث کنارینن بو د : 

لبلاا جادر به سر ام از جلو حاتم ۳ جشم‌هایش بف کرنده بود و بای 
یکی وت ح شده ود. بینی اش سر ح بود و ورم کر ده. 

۱0[ حتی نگاهش هم نکرد. 


سیم 


ا ط تا تا سا .کی دای 1 1۳ ۶ ۹ فو ۲2 ۹ ۷ 
لیمدی ند سب 2 اد نان توش 3 !و تس لایر ۳ نر بر ددء میب ند ۳ ۲ خی تب 


بودند بیش حاتم و ساکت دور بساطش لب جو نشسته بودند سرهاشان را 
زیر انداخته بودند و با سنگ‌ها و خاك ور می‌رفتند يا لجن جورا با چوب 
به‌هم می زدند. ۱ 

لبلا که ثر کشت : حاتم دو باره گفت: - سلام... 

لبلا يك آن ایستاد. برگشت نگاه شماتت‌باری به‌حاتم انداخت. بعد راهش 
را گرفت و رفت و در پیچ کوچه تنگ گم شد. حاتم مات و مبهوت سر جایش 
کت .ردو بو د. 

بحه‌هاً گفتند: - بشین حاتم. 

حاتم نشست. یکی از بجه‌ها رفت از ذبیح‌الله بقال یك : نخ سیگار اشنو 
و برزه گرفت آورد داد به‌حاتم. و حالا حاتم داشت تندتند »سار می‌زد و 
دود غلیظش را از دهان و بینی می‌داد بیرون. 

بچه‌ها گفتند: - فکرشم نکن حاتم. بی‌خیالش باش! 

حاتم مات و مبهوت به‌جلو خیره شده بود و همان طور فلا ج به‌سیگار 
می‌ رد. 

پدر لیلا. سطل در دست سر کوچه تنگه پیداش شد و سکینه سیاه که 
جادر به‌سر داشت از دنبالش. لحظه‌نی انخا استادند بعد رفتند زیر درخت 
رتان کت اف: بت کت انسیا و ی حاتم را نشان داد. بدره سطل را تکبه داد 
به‌تنة درخت و راه افتاد طرف بساط حاتم و جمع بچه‌ها که سر کوچه حاتم را 
دوره کرده بودند. بحه‌ها تا چشم‌شان ا فتاه ها از ها بل دنق و مه 
حاتم. پاشو! باشو دررو؛ فلنگو ببند که باباش داره میاد. 

حاتم همان طو ون مات نشسته: بود: 

پدر لیلا نزديك می‌شد. بجه‌ها دور شدندو ازان سوی خیابان با اصرار و 
التماس به‌حاتم گفتند: - حاتم! حاتم! باشو! درروا 








" 


و ابیت تست ود ۳ 


- بالا پاشو بساطتو از اینجا جمع کن بزن, به‌چاك! 


حاتم سر برداشت و او را خبره نگاه کد: 

- مگه اینجارو خریدی؟ 

چشم‌های بدر لیلا از خشم برق زد و سبیل‌هايیش به‌حرکت درآمد: 

- همین که شنیدی: گفتم پاشو گورتو از اینجا گم کن! 

حاتم از جا بلند شد. تمام بدنش داشت می‌لرزید. رودرروی بدر لیلا 
ایستاد و گفت: - نمیرم! 

تمیری؟ 

که 

که سیلی. مثل صاعقه دم گوشش آمد بائین و غلتاندش به‌زمین. بچه‌ها. هر 
کدام از يك ور فرار کردند. حاتم خواست بلند بشود که پدر یلا با نگد کوبید 
زیر سینی و بساطش. کالسکه چیه شد و جنس‌ها بخش شد روی زمین. حاتم 
به گر یه افتاد و با پدر لیلا گلاو یز شد. بدر لیلا سیلی دیگری به‌حاتم زد که 
دوباره به‌زمین برتابش کرد. کاسب‌ها و همسابه‌ها و راهگذرها جمع شدند. پدر 
لیلا حالا با مشت ولگد افتاده بود به‌جان حاتم و حاتم بینوا یکریز فحش 
می‌داد و گریه می‌کرد و هوار می کشید. 

ذبیح الله بقال دوید جلو دست‌های بدر لبلا" را گرفت که: «أخه مسلمون| 
مرد! زورت به‌این لاجون ۷۳ امد و بدر لیلا را که 
مثل تافته سرخ شده بود و عرق کرده بود و فحش میداد همجنان هردود 
می‌ کشید و می‌خواست باز هم مشتی يا لگدی نثار حاتم کند از معرکه بیرون 
بردند. پدر لیلا سطلش را از زیر درخت برداشت راه افتاد طرف بائین کوحه 
و سکینه سیاه هم به‌دنبا لش. 

مردم بر کنده شد ند . 

حاتم هنوز افتاده بود رو زمین به‌خودش می‌پیچید , گریه می‌کرد و فحش 
می‌داد. جنس‌های بساطش بخش و بلا بود» کالسکه‌اش درهم شکشته: نود و 
یکی از چرخ‌هایش تو هوا می‌چرخید. 

بجه‌ها ارام نزديكک شدند و شروع کردند به‌جمع , کردن جنس‌های حاتم از 
روی زمین و بریا کردن کالسکه. که به کلی در هم شکسته َ_ 





فاطمه ابطحی 


مسیح متولد شد. باید دعا بخوانم. نذر و نیاز کنم. نماز پخوانم. برای 
مسیح شمع‌های قدی روشن می کنم. در همه مساجد و کلیساها شمع 
روشن می کنم. چقدر شبیه همة زن‌ها شده‌ام! چقدر نگرانم! هر روز چندین 
بار به پیشانیش دست می‌زنم. می‌ترسم داغی کثیف بیرون به‌تن کوچك 
او بریزد. تب کند. پوستش را نگاه می‌کنم. مویرگ‌هایش را می‌شمارم. 
مرآقب نفس‌هایش هستم. معجزه‌ئی شده؟ من سنگین اندوهگین چه‌طور 
این همه مهربان و سب شده‌ام؟ من مسیح ر زاییده‌ام. کتعن: از ما 
مجسمه نمی‌سازد. می‌ترسیدم سنگ بزایم. اين همه رگ و زندگی را من 
زاییده‌ام؟ چه بوی خوبی دارد! «شفقت»:. سنگ زنده شده. او باید بماند و 
من برایش دعا کنم. برای همه بچه‌ها دعا می‌ کنم. حتی برای آنهائی که 
آدم‌های شریری می‌شوند. ۳ 


آن روز در تاریکی بازار مهن #9 دلم زیر عینکم گرفته بود. تنها 
گردش می کردم. دنبال چیزی نمی کشتم. و مت کت بودم و بار وجود خودم را 
این طرف و آن طرف می کشیدم. دکان لحاف‌دوزی. يك طرف يك کوه 
پنبه روی هم انباشته بودند. بیرمرد میان پنبه‌ها و لحاف‌های اطلس وک 
به‌رنگ نشسته بود. یاد خدا افتادم. روی لحاف اطلس صورتی نشستم. 
پیرمرد نند و شد سورن می رد. عین‌کم را برداشتسم نور چراع روی 
اطلس‌ها سر می خو رد و دلتنگ‌تسرم می کرد. ۳ بیسرون بازان 
خو رشید برابی مساجد می‌درخشید. «هر لحاف چه‌قدر کار می‌برد؟» 
«قیمت پنبه بالا رفته؟» «کارخانه اطلس‌بافی تعطیل شده؟» - چای تعارف 
کرد. يك لحاف اطلس آبی برای مسیح می‌خرم. هميشه تمیز نگهش 
می‌دارم. هفته‌ئی يك بارتو افتاب پهنش می کنم. شیشه‌ها را پاك می کنم. 
خانه باید برق بزند. از پشت پنجره‌های تمیزء خورشید و کوه پر برف را 
به مسیح بشان می‌دهم. کبوترها قمرت‌ها و گنجشگ‌هانی را که پائیز 
به‌پائیز شهر را تسخیر می کنند. «جوجو کوش؟» رفت. جوجو پرید. 
«گنجشك‌ها از کجا می‌آیند؟» شاید این پائیز دلم کت فتاه بات ان 
ررز در بازار اصفهان می‌خواستم رم را زیر لحاف صو ری ببرم و های 
تای گریه کنم. بعد بروم وسط نور آفتاب و آبی‌های مساجد فریاد بزنم. 


گریه‌هانی برای هیچ و پوچ. مثل سیل گنجشك‌ها. می‌گویند پاییز فصل 
آفرینش است. من هميشه پائیزها بیشتر گریه می‌کنم. چادرهای سیاه و 
مردةٌ زنها. بچه‌های زرد و لاغر که مجبورند زیر چادر مادرها زندگی 
کنند. به‌روضه‌خوانی و عروسی بروند و همیشه ونگ ونگ کنند. 
سقاخانة دود زده و شمع‌های کج و محوج سفید. «روزی چندتا شمع 
روشن می کنند؟» من هم شمعی روشن کردم. برای چه؟ از میان زن‌ها فرار 
کردم. رسیدم به‌میدان و میان آبی‌ها گم شدم. 

اگر ننه معصومه نرفته بود. امسال باش می‌رفتم امامزاده عبدالله. هميشه 
نذرهایش را می‌برد آن جا: برای دخترش پوران. برای من. برای نوه‌اش. 
برای قناریئی که اسمش ننه معصومه بود و من نتوانسته بودم خوب 
گه.ار یش کنم. کت مخمل برق افتادةٌ پرش‌کوهش را می‌پوشید و 
چارقد تور سفید سر ین کفش‌هایش هم مثشل نگیین یاقوت 





انگشترش برق می‌زد. بعد از نذرهای او من کمی سبك‌تر می‌شدم. از 
پشت عينك قطورش آدم نمی‌فهمید گریه می‌کند يا نه. با همان چشم‌های 
ضعیفب برای من يك عروسك درست کرده بود. عروسکی که 
گوشواره‌های فیروزه داشت و لباس مخمل تنش بود. کت خودش را کوتاه 
کرده بود برای عروسك من لباس دوخته بود. اگر ننه معصومه نرفته بود. 
من هم عروسکی درست می کردم می‌دادم 9 دختری که تك و تنها 
میان راه امامزاده عبدالله نشسته بود و گریه می کرد. با هم راه می‌افتادیم 
می‌رفتیم. من يك شمع بزرگ قدّی برای مسیح می‌خریدم. شمع را 
می گذاشتم روی دوشم. وقتی تو باغچه نهال گردویش را آب می‌داد یا 
تماشا می کرد. عبور آفتاب از لای چارقد توریش چه قشنگ بود؛ حالا 
نهال دارد بزرگ می‌شود. این 25 می‌دانم موسو] پوران نیست. رفته و 


هميشه می رقصید و می‌حندید. هميشه می‌رقصید و گریه می کرد. هميشه 
برای همه بچه‌ها عروسك درست می کرد. همشیه گل‌ها را اب می‌داد و 

برگ‌ها را با وسواس نوازش می کرد. از بوی محبوبه مست می‌شد. از 
روییدن نامنتظر هر گلی دیوانه‌وار خوشحال می‌شد. همشیه نماز 
می‌خواند و نذر و نیاز می گرد و ختی وقتی که پوران نبود هم مادر او 
بود. هميشه چای می‌نوشید و کم غذا می‌خورد. همیشه با حوصله 
به‌نانوایی و قصابی می‌رفت و با آن همه حوصله سبزی پاك می‌کرد. وقت 
جارو کردن هم هميشه از پشت پنجره باغچه را تماشا می کرد. لباس‌هایش 
هميشه تمیز بود و بوی تقدس می‌داد. گاهی انگشتر یاقوتش را دست 
می‌کرد. گاهی می گفت «پدرم خدا بیامرز برام یه اسب چوبی سرخ و 
آ و ساخته بود». می‌خندید رز می‌ کرد و من هیچ وقت خدا 
نمی فهمیدم دارد گر یه می‌کند يا نه. حتی وقتی که می‌رقصید. گاهی 
می گفت: «برای نوه‌ام صد تومن نذر کردهم. قربونش برم. میره مدرسه. یه 
پارچه آقا شده ماشاالله؛ می‌خوام براش یه ماشین برقی بخرم. دیدین 
یداع حور وخی ها جه قشتدیک شتزن ۲ آدم حظ می کنه!». برای قناری من ننة 
معصومه لحافب اطلسی کوچکی درست کرده بود و هر روز غروب برای 
اين که دلتنگ نشود قفسش را می‌برد جلو تلویزیون و خودش کنار او 
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می‌نشست. . «پوران خانوم. آواز بخون؛ فاطی خانوم. چهچهه بزن! تماشا 
کن گربهه‌رو.. . نمی‌ذارم بیاد بخورتت » نترس!» 

گاهی که از پوران خبری نداشت تسا کت و سین مه تن با آنتوه کا ها 
زا ات می‌داد. کتگیر و غم هوای چندین امامزاده تو صو رتش دیده 
می شد. «ننه معصومه! عر وسکتو به‌همه شون دادهم.» - ساکت بود و مرا 
نمی‌دید. هیچ کس را نمی‌دید. به‌جائی دور نگاه می کرد. شاید به‌بلندای 
درخت گردو سال‌ها بعد از مرگش. لبخندش شبیه انقباض عضلانی 
صورت بچه‌های شیرخورة بی‌پناه می‌شد. پیرهن و چارقد توریش مثل 
امواج عظیم اقیانوس بود و او مرجانی کوچك ته آب. دیگر صدایم 
رانمی‌شنید. بالاخره نامة پوران می‌رسید. و تنه‌معصومه باز هم می‌رقصید 
و می‌حندید و گریه می کرد. روزهای گرم تابستان بادبزن درست می کرد. 
شربت می‌ریخت و چای می نوشید. «عر وسی‌ها. رنگينك و رشته به‌رشته 
می‌پختم. همه هنری داشتم. کلوچه درست می کردم که آدم حظ می کرد. 
برا پوران و بچه‌های قوم و خویشا جورابای رنگ به‌رنگ می‌بافتم. حالا 
دیگه پیر شدم کاری ازم برنمیاد. چون پیر شدی حافظ از می‌کده 
بیرون رو. - مدت‌هابود کت مخمل را تتش ندیده بودم. . عمه خانم گفت 
اي ها نت به گدائی که کت نداشته. یکی از کت‌های خسرو را 
به‌اش دادند. يك روز انگشترش را نشانم داد گفت: : «اگه خوب نگا کنین 
عکس اون اسب چوبی سرخ و آبی‌رو توش می‌بینیسن.»- می‌دانم دیگر 
برنمی گردد. 

امسال پائیز مسیح را تو بغلم می‌گیرم و غروب‌ها از پشت شیشه‌های 
کثیف پنجره گنجشك‌ها را تماشا می کنیم. . بیرونش‌نمی‌برم.ازدحام بیرون 
آزاردهنده شلد ۵ . صداهای بیحودی ز شت سنگین‌ترم می کند. ننه‌معصو مه 
هم با آن سکوت زیبایش,رفته و دیگر برنمی گردد. 

پائیز و زمستان پارسال ننه‌معصومه وقت عروسك درست کردن نداشت 
ساعت‌ها تو ت نفت و نان می‌ایستاد. ندیده بودم آن همه حرف بزند. 
تمام شایعاتی را که شنیده بود برای قاتا نو می کرد: «میگن آقا دارن 
برمی گردن. میگن دیگه آخر کار شاه ظالمه. امروز تو نونوائی صدای تیر 
شنیدم زهره‌ترك شدم. جلو چشمای من سربازا جوونی رو گرفتن. چه 
جوونی! مثٍ شاخ شمشاد. پا گذاشت به‌فرار با تیر زدنش شهید شد. 
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هر کی شهید بشه میره بهشت. خدا سربازی رو که زدش جر ون‌مرگ کنه! 
هی 7۳ به‌دل ننه‌ش ی ۳ م. یه خواب دیدم پذا| برات 
آقا تشیف تشیف نداشتن. نی رو 
مت ای عزت و احترام‌مون کردن و برامرن چایی ات 
براشون گفتم که تو صف نفت سربازا اذیتم می‌کنن... همچین آقا داشتن 
۳ می او ردن که از خواب پریدم. تا ۱ + نداشتم. من ناقایلو 
به فیض ‏ دیدن ری مبارك اقا! اقا که به‌خراب من روسباه نمیان. 
کان دار باید به همه برسن .) 
يك چراغ شیشه‌یی نفت‌سوز خریده بود که رویش را رنک قرمز زده 
بودند. چراع یاقوتش را گذاشته بود پشست پنجره اشپزخانه. همیشه 
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کی |[ ر وس بود. میی تلبت زبس اقا سر رد و با همه و درس بسه ایس 


چراغو روشن نگه می‌دارم.». مراقب بود باد نیاید. پنجره باز نمانده 
بچه‌های شیطان کوچه سنگ به‌شيشه نزنند که بخورد به‌چراغ. بیشتر از 
درخت‌ها مواظب چراغ بود: «آقا میان همه چی در میشه. فرأو ونی 
میشه. همه چی دار میشیم. دیگه کسی از سرماأ نمی میره. آقا تشیف 
میارن. زير قدوم‌شون گل محمدی در میاد. :رای دور و ورشون بو 
گلاب میده. نور از جمال‌شون می‌باره.»- _فتی ننهٌ معصر.» از آقا 
حرف می‌زد همه چیز می‌درخشید: چشم‌هاش. شیشه‌های . ... همه 
پنجره‌ها؛ و قلب من . 


يك روز ننه معصومه و عمه خانم و من بهشت زهرا رفتیم. ۰.درها در 
مرگ جران‌هاشان گر به نمی کردند. سر خاك‌ها سرود می‌خواندند. ما هم 
سر ود خواندیم و ظرف کوچك حلوامان را بین همه پخش کردیم. قبرها ب 
انتخا فاصله نداشت ت. آرام کنار قبر بی‌سنگی که بوسیده از گل بو د 
نشستيم و گنجشك‌هائی را که نید بنل نو ك می زدند ودانه‌های گندم و 
ارزن پاشیده بر قبرها را می‌خوردند تماشا کردیم. اگر من می‌مردم ننه 
معصومه نهال گردو رو قبرم می‌کاشت. هر جمعه سر خاکم فاتحه 
می‌خواند و گندم می‌پاشید. مادرها سر قبرها آرام نشسته بودند و من 
مجسمه («شفقشت» ر نگاه می کردم. مرگ چه ریا بود! من شم 





می‌خواستم بمی رم . این بار بی اين که گریه کنم می‌مردم. به‌خاطر خاك. در 

خاك می‌ماندم و هميشه از میان سنگ و خاك بوی آسمان را حس 

جنازه‌ئی می‌آوردند. پیرهن غرقه به‌خون را سردست گرفته بودند. سرود 
ما ۵ ۳ 
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رفتیم. 


ننه‌معصرمه می‌خواست تمام باغچه را گل محمدی بکارد. عکس آقا را 
روی همه دیوارها زده بود. چراغ روشن بود. من به‌انتظار مسیسح 
رویابافی می‌کردم. وقتی مسیح می‌آمد برایش قصه می‌گفتم: : «روزی 
بود روزگاری بود. اون قدیم قدیما که تو هنوز خیلی مونده بود دنیا 
بیائی. نو یه سررمین دوری یه دیو بدی بود که همه رو آزار می کرد. 
نمی‌ذاشت بچه‌ها بازی کنن و بزرگا راحت باشن. هیچ دلی شاد نبود و 
هیچ لبی نمی‌خندید.». ادای قیافه‌های عبوس را در می‌آو ردم ر مسیح 
لب‌وّر می‌چید. امّا من نمی گذاشتم دل کوچکش را غم بگیرد و بیدرنگ 
می‌رفتم پی باقي قصه و می‌گفتم: «تا یه روز. یه آقای نورانی آمد که 
یه شمشیر دیو کش داشتان::. رفت: علی دیون واستاد: مرو ار . کم 
کشید. خدارویاد کرد و چنون زد به گردن دیوه که رعد و برقی زد و دیوه 
دود شد وتنوره کشون رفت هوا. اون وقت ابر سیاهی تو آسمون پیدا 
شد. ابره بارون شد و حالا تبارکی ببارب همه خونارو از خاك شست و 
زمینو سبزه‌زار کرد. خشکیدن و خنده‌ها به‌لبا برگشتن. و عالم پر از سرود 
و شادی شد.» مسیح می‌خندید. با لب‌ها و چشم‌هایش, با دل کوچکش. 


روری که آقا می آمدند ۳ معصو مه پاك و پاکیزه‌تر از همستد. حبا 
بسته و نگار کرده. چندتا شاخه گل دست گرفت. چراغش را سیرد به‌عمه 
خانم و رفت استقبال. اشك‌های دور چشمش را با پنبه و چانی شسته بود. 
کت مخمل نوی تنش کرده بو د. 


وقتی قناری من مرد صدای ننه معصومه از غصه کر فت: خیال مي کرد 
چون خوب به‌قناری نرسیده مرده. تو صورت من نگاه نمی کرد. لحاف 
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اطلس کوچك را لای نایلون پیچید و در قفس گذاشت. قفس را پر از گل 
مصنوعی کرد و درصندوقخانه گذاشت. قناری را با يك قلمه شمعدانی در 
#۳ 


من دوباره دلتنگ شدم. خواب‌های پریشان می‌دیدم. خواب مسیح را 
مي‌دید م که صو ریم را می‌بوسید و می‌خواست از نگرانی درم بیاو رد. 
مسیح سپیدة سحر متولد می‌شد تنگ غروب تابوت کوچکش را چند 
مرب نی مرح سیاهپوش به‌دوش می گرفتند و می بردند. می ترسیدم. صو رت 
ننه معصومه سایه‌دار شده بود. کت مخمل نوش پر از لکه‌های چربی بود. 
چراغ که رنگ‌های سرخش پوسته بوسته شده بود و ریحته بود؛ هنوز 
روشن بود. انگشتر باقوت را گذاشته بود ته صندوقش. صداش مشل 
همان وقتی که ننة معصومه مرد گرفته بود. دیگر از آقا حرف نمی‌زد. 
صبح‌های زود زمستان. پیش از این که سپیده بزند برف‌ها را از روی 
نهال گردو پاك می‌کرد. برف و مسیح. سنگینم می‌کردند. لباس‌هایش را 
را می‌دوختم و می‌بافتم و می نرسیدم. شب‌ها آشفته از خواب می‌پریدم. 
هر شب در را می کو بیدند می امدند مسیح[ مرا بیرند. مردهائی که حرف 
نمی‌زدند. صو رت‌هایشان را پوشانده بودند و رداهای سیاه بلند به‌تسن 
داشتند. با قنداق تفنگ در را می‌کوبیدند. . . 


يك روز عمه خانم به‌خسرو گفت: «ننة معصومه باز جتّاش اومده‌ن. لب 
به‌غذا نمی‌زنه.» کسی گل‌ها را آب نمی‌داد. بهار بود و باغچه خشك 
مانده بود. تنها درخت کاج سبز مانده بود. ننه معصومه. بدون عینك. زیر 
لحاف کثیف خوابیده بود و يك‌های سرح و متسورمش را دوخته بود 
به سقف. می‌دانستم تازه از پوران نامه رسیده بود. پس موضو ع پوران 
نبود. اصلا حالت دیگری داشت. حنا و نگار دستش پاك شده بود. دست 
لاغر و سردش را گرفتم. دستش را از دستم کشید بیرون. مرا نمی‌دید و 
صدایم را نمی‌شنید. صدای پوران را هم نمی‌شنید. موهای سفید و 
قرمزش با شلختگی از زير چارقد چرکتاب زده‌بود بیرون. «ننه معصومه! 
حرف بزن دلت وا میشه. پرم برات چای بیارم.» 





رل 


رفتم چای بریزم دیدم چراغ خاموش شده. چراغ کثیف چربی گرفته 
لولة دود زده. دور و برش پر از بشقاب‌ها و لیوان‌های کثیف بود. چراغ را 
پاك و روشن کردم. از پنجره بچه‌های کوچه را دیدم که زیر چادر 
مادرهایشان قایم‌شده‌بودند. انگارهمه می‌ترسیدند. ننه معصومه چائی را 
نخورد. با پلك‌های مو رم و لب‌های خشکش به «هیج کجا» ر رده بود. 
رویش را از من برگردانده بود. آن قدر ساکت رن نز آهسته 
دست‌های سردش را نوازش کردم که مرا دید و گرمی دستم را حس کرد. 
يك باره زد زیر گریه. گریه‌ئی متین و آرام. نه مثل گریه‌های کولی 
من. با گوشة چارقدش اشك‌ها را پاك می‌کرد. گریه‌اش تمام باغچه‌ها را 
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خشك کرد. تمام باغ‌هایی را که مسیح و من عصرها در آن‌ها گردش 
می کرديم خشك کرد صحرا. صحرای سوزان و شوره‌زار لب‌های او که 
چای نمی‌نوشید. 

عینکش را دوباره به‌چشم گذاشت. مویش را با دست لرزان مرتب کرد و 
زیر چارقد برد. در رختخواب نشست. مر نگاه کرد و گفت: «ببخشین 
زحمت‌تون دادم.».- برایش چای بردم. نوشید. 


فردای آن روز از رختخواب بیرون آمد. لباس‌های‌تمیز پوشید رفت کنار 
باغچه خشك نشست. بعد به‌اشپزخانه رفت و چراغ را خاموش کرد. 
می‌دانستم گر یه می کند و می‌ارزد. چه‌قدر دل تنگ بود! جه‌قدر دل تنگ 
بودم 4 بقچه‌اش را بست. با ما خداحافظی کرد. از سر کوچه يك ماشین 
برقی خرید و به‌ولایت خودش رفت. چه‌قدر دلم ین نیش وقت دنیسا 
آمدن مسیح‌پیش من بود. نمی‌دانم هنوز می‌تواند برای بچه‌ها عروسك 
بسازد یا نه. 


چه‌قدر خسته‌ام! زنها بچه‌های زرد و لاغرشان را در آغوش گرفته‌اند و 
برای نذر کردن به امام زاده‌ها و تکیه‌ها می‌روند. من در همین اتاق 
ی ا؛ دحادء بیج د ۹ 7۹ م هد بای :»یبای ایس مه 
ار سای ان ی ۳ ٌ 4ج یی امس 0 منت " و 9 ) وارا تفا تین 4 شم 9 و لاب‌ حص _ضظ 7 ی 


گنجش‌ك‌ها ر بهمسسح نشان می دهم کسی محسمه ما ر نمی سازد. 


«شفقت». چه‌قدر دلتنگم! 


مسیج در همین اتاق بزرگ می‌شود. شاید يك روز که شهر خلوت‌تر 
باشد به‌خیابان بروم برايش يك اسب چوبی بخرم. مسیح بزرگ می‌شود 
من پیر. آن قدر دعا می‌خوانم تا پیر بشوم. يك روز در می‌زنند. مردهائی 
که صو رت‌هایشان را پوشانده اند می‌آیند تو او را می برند. من در این 
اتاق پشت شیشه‌های کثیف تنها می‌مانم. دعا می‌ کنم و نماز می‌خوانم و 
عصرها شمعدانی‌های ایوان‌را آب می‌دهم و برای گنجشك‌های پائیز دانه 


تا _ 





۱ معادل ۳۱۵۱۵ در فر قنی یت 








آن بوم پیر چشم پیروزه 
باز از بلندی قله‌های برف می‌پاید 


باران حسته ر 

بر خاك حزن. 

می حندد 

بر عاشقان پرواز شبانه 

که شاحه‌های رهم سینه‌هاشان را 
در بد و خشك ماند. 


«می مانم 

هميشه بر بلندی سخره 
با قلب مفرغی 
می‌خوانم.» 


ای وای. سرود من 
گم شد میان همهم باران. 


او چشم‌هایش را می‌دانی 
از مر کز رمین کته اتنتا:. 
او بال‌های مومیش را باور نمی کند. 


6 هام ور و 


پر ثله‌های برفب 


خورشید دور را به‌خنده می‌نگرد. 





اسفند ۱۳۵۸ 


۳۱ 


۳۲ 





من لوله چراغ می‌سازم 
لوله چراع گردسو ز. 
لوله چراغ‌های من 
شب را 
در بیغوله‌های تاريك 


م شکند. 
ی 


سر کارگر 

سردماغ و خوش‌خلق است. 
ا اکر م کزان نان توت 
برایت دك و پوز سالم باقی نمی گذارد. 
سرکار گر: هميشه 

ساعت‌هادر اتاق دود گرفته‌ اش 
می‌نشیند و سیگار می کشد. 

و من لوله چراع می‌سازم 

ده ساعت در روز. 

دید 

رفیقی دارم 

که سه تا سه تا 

لوله چراغ‌ها را در تنور می‌چیند 
دستمزد من روزی ۵۰ تومان است 
اما او فقط 

۳۰ تومان می گیرد. 

من سرم درد می کند 

و او پایش رماتیسم دارد. 

خانة او خیلی دور است. 


او در ده تازه‌اباد 
عاشق «رقیه» است. 


او فکر می‌کند لوله چراغ‌هایش را 


6۵6 اه ۶ :8 


«رفیه» هم می‌حرد 

و در تلار خانه‌شان. کنار همین لوله چراغ‌هانی که ما می‌سازيم. 
شب‌ها که جیرجيرك‌ها بی‌امان می‌خوانند 

می‌نشیند و انتظارش را می کشد. 

اما من ازحرف‌هایش روده بر می‌شوم 

و هر وقت که من روده‌بر می‌شوم 

سرکارگر با شکم بزرگش یکدفعه غافلگیرم می کند 


۳ دك و پو ر سالم پرایم باق نمی گذارد. 
کت / ) ض‌‌ ص ی 


و من نیشم را ی دج 
تا چهار ساعت دیحر لوله چراغ بسازم. 





8 :۲۱ ۵ ن] 1:5] ۱ ۱۷ 


۳۳ 


رحیم خدادادی. 
4 تنل فدائی پو لد ان تیه 


ارت انیا خر 

قان آخیر. جان آخیر 

یاندیریب. یاخیر یاخیر یاخیر. 

تک 

من باغیریرام. باغیریرام. باغیریرام 
گونشی چاغیريرام. چاغیریرام. چاغیریرام: 
قارالیق قالیر؟» 

قالمیر.» 

ایشیق چاتیر. چاتیر چاتیر 

کوچه‌لر او یانیر 

اویانان قاتینابو یانیر 

گولله‌لر چاخیر 

انسانلارداغ کیمی دورور قارشیندا: 
رد گولله آتانلار! 

گولله انمایین» 

سینه ده گول آچیر گولله نین یری 
فیشقیریر قانلاری فواره کیمی. 
باخیرام من یانا یانا قالیرام من 

یئنی دن گول آچار اینانیرام من. 


مورتوزنگاهی 








«همچون حو رشید» 


به‌رفیق فدانی شهیدم 

رحیم خدادادی 

جاریست. جاریست. جاریست 
خون جاریست. جان جاریست: 
می‌سوزاند. نابود می کند. نابود می کند. نابود می کند. 
۷ 
من فریاد می کشم. فریاد می کشم. فریاد می کشم 
خورشید را آواز می‌دهم. آواز می‌دهم. آواز می‌دهم: 
ظلمت ایا پایدار است؟» 
( پایدار نیست.» 

ور می‌دمد. می‌دمد. می دمد 
کوچه‌ها بیدار می‌شود 
هرآنکه برخاسته است در خون خویش می‌تبد. 

گلو له‌ها شليك می‌شود. 

انسان‌ها جون کوه 1 ر برابر گلو له‌ها می ایستند: 


((س تیراندازان) 
شليك مکنید» 
بر می‌جهد خون. فوارهاسا. 
سوزان ناه می‌کنم من سوزان به‌جای می‌مانم من 
سرانجام خو اهد شکفت گل. باور دارم من . 






۳۶ 





2 ۰ 
۳ خواهی پشناسی... 


مرا اگر خواهی بشناسی 

با دید کان تیزبین 

این قطعه چوب سیاه را 

که برادری ناشناس با دستان معجزه گر 
در دوردست‌های شمال 

بریده است و تراشیده 


نظاره ی 


اين منم 

حدقه‌ئی نومید و از شور زندگی تهی. 
دهانی شکافته از زخمی هولناك. 
دستانی و که و کت 3: 

که به‌نفرین و تهدید بالا رفته 

بدنی پوشیده از زخم‌های پیدا و ناپیدا 
یادآور ضربه‌های مهلك شلاق بردگی. 
نی شکنجه دیده و شکو همند 

مغرور و اسرارآمیز 

اين منم 

بحچم | تمامی افریقا. 


مرا اگر خواهی بشناسی 

پیاو در برابر روح افریقا به کرنش سر فرودار 
در ناله‌های چاووشان سیاه 

در رقص‌های دیوانه‌وار «شوپ» 

در غوغای «چانگاناپا» 

در اندوهی غریب 

که شبانگاهان در ترانه‌های افریقانی جریان می‌یابد. 
۰ 

و دیگر برای شناختن من 

تلاش مکن! 

چرا که من هیچ نیستم 

جز کالبدی گوشتین 

که افریقا 

فتاه خرف راد که استن. آقبق بو3ت 


در آن خفه کرد. 


ترجمه عبدالمحمد دلخواه 





۳۷ 





بیان واقعیتی عینی به‌زبان تصاویر 
از آن یا عبارت «گزارش نضصو بر ی»» یاد 
برخورد با واقعیتی ملموس به‌او دست 


داده است به‌بننده انتقال دهد و تا حد 


ایکا ن او را از شرح و توضیح لفظی 


ساده‌ترین و ی زوابای دسل 
مهو ق ار حاد 5 هت ده ۳9 


د انتخاب فرار خرفته و از ۱ دجخسل 2 


۳/۳ 
را دگرگون جلو 
سادکی و سلاست این عکس‌ها به‌هیچ 
روی نباید به‌سهل نگری و آسانگیری 
عکاس تعبیر شود. کار بدین شب‌وه 


مستلزم تجربه و هوشیاری عمیق عکاس 


۵ دهد برهمر شد ۵ ات 


ات 


بی‌نیاز کند. مثلا در تصاویر زیر اکثرا 


دن‌جشینبه یا ۱ 9 
مه ۰ ۰ ۰ قان ۰۰ ی 


عکس گزارشی از عباس یوسف‌پور 








رودخانة پراب میناب سرچشمهةٌ اصلی ادامةٌ نسبی فعالیت‌های کشاورزی در 
این منطقه است. هرچند در سال‌های سخت اخیر بازده نامتعادل بخش کشاورزی 
از يك سو و ظهور تدریجی بازار کاری کاذب و ناسالم در شهرها از سوی دیگر 
موجب کوچ روزافزون. جوان‌ترین و توأنی‌ترین نیروهای انسانی روستاهای این 
منطقه به‌مراکز شهری شده است. با وجود این هنوز میناب یکی از حاصلخیزترین 
مناطق استان هرمزگان است. 

کشاورزان و روستانشینان اطراف میناب هر هفته «پنجشنبه بازار» این شهر را 
به‌عرضه کالاهای روستائی خویش اختصاص می‌دهند. محصولات و دست 
ساخته‌های خود را در آن عرضه می کنند. مایحتاج هفتگی خود را از شهر فراهم 
می‌آورند و آنگاه به‌روستا و قریة خویش باز می‌گردند. در اين بساط رنگین از 
دست افزارهای حصیری و ظروف سفالی گرفته‌تا غلات و روغن نباتی و تنباکو و 
محصولات دامی. همه چیز به‌چشم می حو رد. کالاهای شهری در کنار محصولات 
روستائی به‌تهاتر گذاشته می‌شود. در این بازار مردم به‌سلمانی و حمام می ر وند 


۳۸ 





و رادیو و چراغ زنبو ریشان را به‌تعمیر می‌دهند. ابزار کار خود را تهیه می کنند و 
خلاصه در اینجا هر فعالیتی و هر کالائی را خریدار و فروشنده‌ئی هست. 

در پنجشنبه بازار میناب همه نو ع آدمی دیده می‌شود: کودکان خردسال و پیران 
سالخورده. شهریان و روستائیان, مردان و زنان- زنان به‌ویژه نقش بسیار موثری 
در ساخت و عرضه. خرید و فروش وتهاتر کالاهای گوناگون به‌عهده دارند. و این 
خود بازتابی امتیت از نش سازنده و تعیین کنندة وا در اقتصاد خانواده در این 
گوشه از وطن‌مان. با آنکه پنجشنبه بازار میناب. مانند بازارهای کوچك و بزرگ 
مشابه در سرتاسر اين اقلیم عمدتاً نهادی اقتصادی است. جلوه‌های اجتماعی و 
فرهنگی آنرا نیز نمی‌توان دست کم گرفت. در روزگاران پیشین چنین بازارهائی 
مناسب‌ترین مان برای دیدار دوستان و اشنایان, تبادل اخبار و حتی انتخاب 
همسر بوده است. خلاصه آنکه پنجشنبه بازار میناب یکی از نهادهای دیسرپای 
اقتصادی, فرهنگی و اجتماعی سرزمین ماست که هنوز هم. با گذشت روزگاران 
سعخت تا حد زیادی زنده مانده است و لحظه‌هایی ازهمین اکن ماست که 
گزارش تصویری زیر کوشیده است نمایشگر آن باشد. 








۳۹ 


























بیانیه‌ئی دربارهٌ فیلم ناطق 


این بیانیة دسته‌جمعی نخستین بار به‌وسیله سرگئی آیزنشتاین 
نوشته شد. بودوفکین و «الکساندرف» با امضاء ان بر عقاند او در 
زمینة فیلم ناطق صحه گذاشته با اصل نظربات «آیزنشتاین» 
موافقت کردند و با او همصدا شدند. بیانیه فوق برای اولین بار در 
محل «ژیزن ابسکوستوا» در لین گراد در ۵ اوت ۱۹۲۸ به‌حاپ 
(یت: 

با اسعناد به‌انن ببانتهه خر آن سال‌ها بیشرفت وتکامل فیلم ناطق 
در روسیه به‌سختی و کندی بیش می‌رفته است. در سیتامبر همان 
یال شیره ناطق «شزر یرنه برای: تقسعین بان فش لنین گراد به‌مر حله 
ان قآ آ متا و درساه مارس همان سال نتایج آق: را در 


۳۷ 


۳۸ 


نمایشکاهی به‌معرص نماشای عموم دداشتند. در زوسه ۱۲۹۲۹۱ 
شوه «تاگر» در مسکو شکل گرفت و درماه اوت در استودیوی 
«سوکینو»‌ی لنین گراد نخستین فیلم تمام ناطق با صدای همرمان 
(سينك) ساخته شد. در ا کتیر همان سال در ضمن تهبه فنلم «ئو و 

ات ده رد یه 6 ین ند 
کهنه» ساخته یز کنو انشا نز دولت شوروی ترتیبانی فراهم 
کرد که آیزنشتاین همراه با دستیارش «گریگوری آلکساندرف»و 
فیلم‌بردارش «ادوارد تسسیه)) برای مطا لعه و تنحفیق بیرامون شیوه و 
چگونگی تحولات فیلم ناطق به‌ خارج از شوروی مسافرت کنند. 


رویای فیلم ناطق به‌حقیقت پیوسته است. آمریکانی‌ها با اختراع فیلم 
ناطق عملا آن را نخستین گام حصول سریع و اساسی را در اين راه 
برداشته‌اند. آلمانی‌ها نیز در همین جهت فعالیت می کنند. تمامی جهان از 


چیز بی‌زبانی صحبت می کنند که سا هاست حرف زدن را آموخته است. 


ما که در این کشور کار می‌کنیم. آگاهیم که با استعداد و امکانات 
فنی‌مان در اینده نزديك به‌فیلم ناطق دست نخواهیم یافت به‌همین جهت و 
در شرایط فعلی قادر نخواهیم بود که گامی به‌پیش برداریم. بنابراین» در 
حال حاضر موقعیتی ض امده است که به‌ملاحظه و بررسی پدیده فء 


ناطق بنشینيم و کی‌کات هو کیت ۵ سکم دء با وم فا قی ۰۱ مسا 


پسسجیم ز پس از سحاس و جسبت‌وچو درباره‌ی پاره‌نی ار مسائل 
عملی و ماهیت نظری آن نظرهائی منطقی ارائه کنیم. از انجا که در حال 
حاضر با سرعتی روزافزون از اين اختراع در فیلم‌های این زمان به‌طریق 
نادرستی استفاده می‌شود. لز وم بر رسی و طر ح سئوالا تی مناسب درباب 
اين پدیده ضروری به‌نظرمی‌رسد. درابتدا ظاهرا مهم‌ترین سئوال این 
است که علت و لزوم اين اختراع چه بوده است؟ وانگهی تصورات و 
بر داش فان یل از ارکاداتن. که هر آیم. #قنف: بان خراید ند کنیا 
ممکن است مانع تکامل و پیشرفت سینما - به‌عنوان يك هنر- بشود. بلکه 
تمام معیارهای متعالی مرسوم و ارزنده‌تی را هم که در جهت ایجاد بنای 
این هن مدون و مقرر شده و تا امروز نیز شکل کاملی به‌خود گرفته 
است تهدید به‌نابودی می کند. 
در حال حاضر فیلم‌هانی که بیش‌تر از تصاویر و حالت‌های بصری 
استفاده می‌کنند تاثیری نیرومند و عمیسق از خود در بیننده به‌جا 
می‌گذارند و اين گونه فیلم‌ها درمیان هنرهای دیگر حقاً جای معتبر و 
پرارزشی يافته‌اند. 


روشن است که مفاهیم اساسی و بنیادی‌نی که سینما را به‌چنیسن 
حیطه‌نی 9 زرف کشانیده فقط و فتقط عامل 
اه ها و اظهار بن نکته که مونتاژ تنها عاما موی ر 


بدوین [مویتار) است. اظهار سل مور بر 
بیننده است. موضوعی است ِ_ که فرهنگ جهانی سینماتا کنون با 
توجه به‌فیلم‌های ساخته شده. حقائیت و صحت ان را به‌اثبات رسانیده 
انتفت: 

موفقیت سینمای شوروی در بازارهای جهانی مدیون روش‌های جدید 
مونتاژی است که برای نخستین بار در این دوره از فیلم‌های ما اشکار 
شد و با حالتی شکوهمند اجزای واقعیت را سخت به‌هم متصل کرد. 

بنابراین برای اشاعه و گسترش بیش‌تر سینماءآن لحظه‌هانی مهم 
خواهد بود که به‌روش‌های مونتاژ و مفاهیم مربوط به‌آن از لحاظ مزر 
بودن در بينندة فیلم, قدرت و وسعت بیش‌تری به‌آن داده شود. بررسی 
هرگونه کشف جدید از اين نظر مفهوم و اهمیت رنگ و فیلم چندبعدی 
وا شتا نه کت اهمیت و معنای «صدا» نشان می‌دهد. 

ضبط صدا يك اختراع دوجانبه است و احتمال یی بی رو به 
از آن با کوچك‌ترین مقاومت و مخالفتی روبه‌رو نشود. و اين امر به‌طور 
روزافزونی کت یابد تا این که صدا در فیلم مبدل به‌پدیده 
ووسیله‌ئی شود که جز اهداع کنجکاوی و خواست‌های ساده و سطحی 
تماشاگر فیلم مصرف دیگری نيابد. 

در این صورت» موصو م۶ بهره‌برداری تجاری از پرفروش‌ترین 
کالای‌موجود(یعنی فیلم ناطق ) مسلم می‌شود و بدین طریق. عامل صوت 


کوب 


از نظر کاربرد هنریش صرفاً تا حد تابر طییتی خود. پیشرفت بیش‌تری 
نخواهد کرد. زیرا در این حالت. صدا باید مطابقت دقیقی با حرکت روی 
پرده داشته باشد و خطای بینائی معینی را از گفت وگو و گفتار افراد یا 
صدای اشیاءو غیره فراهم ارف 

این نکته مسلم است که مفاهیم و معیارهای دور نخست 
سینما(سینمای صامت) مانع از پیشرفت این هنر نیست و به‌ارزش‌های آن 
نیزخدشه‌ئی نمی‌رساند. بلکه ایس دور:ة جدید (سینمای ناطق ) چون 
جایگزینی دورة پیشین شود با استفادهٌ بی‌رویه و نامعقولی که از 
امکانات فنی آن می کنند. اصالت و خلوص دور: سینمای صامت را محو 


۳۹ 





و نابود می‌کند. در اين حال. سینمای ناطق صرفاً وسیله‌نی می‌شود برای 
ضبط درام‌های خوش ساخت و آراسته. و بدین طریق می‌توان پیش‌بینی 
کرد که سینما در آینده وسیله‌ئی برای ثبت و ضبط تصاویری ازاجراهای 
تئاتری و قطعات نمایشی خواهد شد. 

استفاده از صدا بدین طریق. فرهنگ تدوین (مونتاژ)را به‌ناببودی 
می کشد.الحاق و یوب کی صدا به‌قطعة بصری تدوین (شات - نما) 
خاصیتی به‌صوت می‌بخشد که اهمیت آن را تا يك قطعة بصری و 
تصو پری افزایش داده و مفهومی مستقل و مجزا به آن خواهد داد و 
بی‌شك این موضو ع لطمة جبران‌ناپذیری به‌مفهوم هنر تدوین می‌زند. زیر 
دراین حالت قطعات صدانه تنها نمی‌توانند به‌مثابة قطعات بصری (شات 
- نما) عمل کنند. بل که آن‌ها را به‌هم نزديك و متصل می‌کنند. 





فقط استفادة کنترپوانی از صوت در رابطه با قطعات بصری تدوین 
می‌تواند از عهدة حل مسایل جدیدی و نحوه مونتاژ و امکانات آن در 
فیلم ناطق برأید و بدین طریق قادر است مفهوم نهائی تدوین را 
گسترش قاقة: و به قمال برساند, 

در اولین کار تجربی. صدا باید مستقیماً در جهت طول خطوط مجزا 
و جدا از ناهمزمانی با قطعات بصری هدایت شود و این تنها روشی است 
که منجر به‌خلق يك کنترپوان ارکستری از تصاویر و پدیده‌های سمعی و 
بصری می‌شود و بدین طریق همراهی تصویر با صدا را به‌شکل ملموس 
و محسوسی به‌اثبات می‌رساند. 

این کشف جدید. در تاریخ هنر فیلم. امری تصادفی نیست بلکه علت 
پیدایش آن راه‌های بنیادی و ارگانیکی انبت: که تماما به بن بست‌های 


۵۱ 


۵۲ 





گذرناپذیر منتهی می‌شود و به‌نظر می‌رسد که همه این موانع موی 


تقد کت بت سا ق ققامف. اشاعد سا شم ۲5 آواتگا د) اییجا 


نحستسن مانع بر که ژبرن بس و تمام کوشش‌های بیهوده‌ئی است که 


۷ یی ی جب ‏ ی 


به‌نحوی به‌تر کیب و آمیختگی تدوین سس می‌شود. (در مو ردمفهوم 
قطعه‌ها تدوین تاکنون کم و بیش با تعاریف متفاوتی روبه‌رو بوده‌ایم. 
عده‌ئی آن را معادل عبارات و حتی کلمات می‌دانند.از این گلشنعه:ظرغز 
تلقی از این مفهوم تاکنون آن قدر ابتدائی و ناشیانه بوده است که حتی 
بعضی جای آن را با حرکت دوربین انیمشن (20۱۳۵0070) نیزعوض 
کرده اند. 

مانعم دوم, قطعات توضیحی است که به‌ترکیب و بافت تدوین تحمیل 


فن وی یار رتیه یی ) آن را کند می کند. (مثلا نماهای درد سار 
صورت و اشیاء که باید به‌عنوان عامل توضیح‌دهنده در لابلای تصاویر 
اصلی کنجانده شود.). 

مسایل مربوط به‌اندیشه تس ی نسز هر روزه بیچیده تس 
رفس تا این م مسایل سیلة روش‌های به 


ی سو-. مس یرای سل رت زرژس <ی هر ین 
م ها يك بدو ین دس متوسل شود و 
بد بسن طریق نتایج و عواقفشب ترسناکی جون بی‌معناتی.ا رتجاعسی 
بودن.ز وال و فساد گریبانگیرش سده راه را بر او می‌بندد. مسألة مهم این 
انتات که در فیلم ناطق . صدذ | | به‌مثابه عصنصر ندوین» خودنمانی می کند. 
پس صدا عاملی است که باید جدا از تصویر به‌آن نگاه کرد. بنابراین 
ضرو رت معرفی و تشریح مفاهیم جدید و پیچیده با بیان افراطی احساس 
مبی شود که در حال حاضر به‌علت فقدان امکانات. ما ما را با مشکل‌ترین 
مسایل فنی فیلم ناطق روبه‌رو می‌کند. وانگهی با ساخته شدن فیلم‌های 
ناقص و کامل نشده‌ئی که فقط با تصاویر و حالت‌های بصری رابطه 
برقرارمی‌کند (شکال کار ما را در قبال رقابت با سینمای ناطق تجاری 
افزایش داده این فشار را دو چندان می کند. 

روش کنترپوانی صدا و تصویر نه تنها سینمای بینالمللی ر از 
نو ان داز هی کنتلم بل که اهمیت: انوا از نظتر فرفت‌کی یاج 
بی‌سابقه‌تی بالا می‌برد. از این گذشته کاربرد زبان فیلم‌هائی که با این 
روش ساخته می‌شود. تنها به‌بازارهای ملی محدود نمی‌شود بلکه امکانات 
عظیمی را نیز به‌وجود می‌آورد که هرگز قبل از آن برای بیان و طرح 
اندیشه‌ئی جهانی از طریق سینماء سابقه نداشته است. و 
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خواست‌های اجتماعی متقابل. به‌سوی آفرینش آثار هنری می‌کشاند. به‌اين 
گونه. تاریخ فعالیت هنری را می‌توان روبهمرفته. تاریخ آن رشته وظیفه‌هائی 
دانست که برعهده هنر مند نهاده می‌شود؛ و اغلب 3 که این اثار را رشته‌ نی 
از فضائل و کمالاتی بدانيم که باید سود و ثمرشان را جستجو کرد. دشوارتر 
است از اين که آن‌ها را رشته‌نی وظیفه‌هائی بدانیم که باید به‌انجام‌شان 
شتا ب: 

هدف هنر برانگیختن است: بیدار کردن و برانگیزاندن کنش موافق یا 
مخالف در بیننده, شنونده یا خواننده. اما برانگیختن کنش آدمی به‌چیزی 
بیش از بیان صرف احساس‌ها, تقلید تکان‌دهنده‌ئی از واقعیت. یا ساختمان 
زیبا و خوشایندی از واژه‌ها. آهنگ و یا سطرها نیاز دارد: اين کار مستلزم 
بودن توس فطاش قو شین ار ماش ی لیم اشت: که همهان فهتاهنی. :۱ 
فن‌های هنری شکلی وتقلیدی و عاطفی هنرمند سربرداشته و اظهار وجو 
می‌کننده اما با این همه به‌گونة بنیادی با تعامی این‌ها [که برشمردیم] تفاوت 
دارند. هنرمند این نیروها را در خدمت يك حکمران - خواه مستبد با تك 
فرماتزوا - با بل طبقة اچتماعتی: یلق: طبققنالی» یا بلف. اجتناغ خامن؛ 
درخدمت يك دولت يا کلیسا, یا موسسه يا حزبی به‌کار می‌گیرد؛ یا در مقام 
نماینده يا سخنران شکلی از حکومت. نظامی از میثاق‌ها و هنجارها. و 
خلاصه در مقام نماینده یا سخنران سازمانی جامع که کم و بیش به‌سختی 
کنترل می‌شود عمل می‌کند. 

هنرمند می‌تواند وظیفه‌هائی را که به‌اين گونه برعهده‌اش نهاده می‌شود. 
به‌دو شیوهٌ گوناگون انجام دهد. می‌تواند از طریق تعهدی آشکار, برنامه‌ئی 
آشکار یا بازگوئی ساده ومستقیم مقصود و منظورش. آشکارا به‌بیان اندیشه‌ها. 
ارزش‌ها و سیاست‌ها بیردازد. با این که می‌تواند با دادن مضمون ابدئولوژیکی 
ضمنی و ینهانی - که در اوضاع و احوال مسلم نااگاهانه است - به‌فعالیتی که 
در ظاهر ببطرف بهد نله می ید به گونه‌نی صرفاً مصمر و صمنی جچنین اک 
به‌این ترتیب کار يك هنرمند می‌تواند دارای خصلت تبلیغ آشکار با خصلت 
دربرداشتن ایدئولوژی‌ئی نهانی ویوشیده در نقاب باشد. مرز میان این دو را 
شاید نتوان در عمل به‌خوبی تعریف کرد؛ اما در اصل مرزشان[روشن وا] 
اشتباه ناپذیرست. تعهدی که به‌روشنی بیان می‌شود. و بیامی که به‌اقتضای آن 
ابلاغ می‌شود, همیشه از قصد و معنای خود آگاهی دارد. و گیرنده نیز آگاهانه 


آن را بدیرا خواهد شد و یا رد خواهد کرد. از سوی دیگر تا باه کار هنر ی 
می‌تواند به‌شکل نااگاهانه نبز برجای ماند؛ نه. اماء در این معنا که خود را 
به گونه‌ئی نا | گاهانه بیان کند. بلکه تنها می‌تواند آترع نا خاهانه رعای. گذاود 
ی کشت آعسای‌ها و ها رنه تا کر ارف یی ان کف از 
[ گیرنده ] بتواند متوجه این مساله شود. به‌هر حال؛ مهم این است که هر چه 
فصد يك کار [هنری] با خودنمائی کم‌تر بیان شود و هر چه کم‌تر در یی ترغیب 
[ گیرنده ] برود. تأثیر سیاسی و اجتماعیش بیش‌تر خواهد بود. فصد و غرض 
عملی آشکار و عریان و خام سیب وازدگی می شود. بدگمانی را بیدار می کند و 
مقاومت رابرمی‌انگیزاند؛ ایدئولوژی بوشیده در نقاب و ضمنی, افیون و زهر 
تهان. ود وا تهانی عتتفل. کرده. کبرتنده را خلع‌سلاح می‌کند. و اثری 
سوّظن‌ناپذیر برجای می‌گذارد. 

از عامل‌های دقیقاً زیبائی‌شناسانة اثرش برجای بماند. هنر دربردارند؛ تبلیغ, 
تاکید وقصد است. از سوی دیگر, در هنری که محتوای ایدئولوژیکی دارد. 
مایه‌های سیاسی و فلسفی متقابل با دیگر جزهء‌های [ترکیبی] اثر وحدتی 
ناگسستنی می‌یابند: [یعنی] قصد کلی - ایدئولوژی - با ساخست 
زیبائی‌شناسانه درهم می‌پیوندد و کاملا با یکدیگر یگانه می‌شوند و کلیت 
اف هنری را یدید 2 کار ویرزیل«. دانته۱. روسوم» ولتر۲». 
دیکنزه» داستایفسکی۶» داویده» و دومبهه: بیش‌تر در مقولة نخست هی گنجد: 
اما کار سناکس کت ال وم ویر کرت 
میله۵: و وان گوگ بیش‌تر در مقوله دوم جای می‌گیرد. وفتی يكك موقعیت 
طبقه‌نی» بك اگاهی طبقه‌ئی ویژه. و منافع. اندیشه‌ها. عشده‌ها و ارزوهای ان 
متناسب با وصع خاص آن طبقه در جامعه است. کاری هنری به گونه‌نی 
ایدئولوژیکی نشر داده می‌شود. که شاید موفقیت پیدا کند و شاید هم ند؛ 
اين‌ها را می‌توان کم یا بیش به‌گونه‌ئی سازواره‌ئی (ارگانیله) در قالب اثر 
گنجاند: و اگر امکان‌پذیر باشد. شکلی نهانی و والایش افته به‌آن‌ها داد. 
باری. اماء داشتن فقصد و غرض برای به‌وجود آوردن هیجان و آشوب و 
جنجال. این برداشت را به‌دست می‌دهد که به‌شکلی بیرونی به‌کار ببوست 
شده‌اند. و به‌صورت عضوی بیگانه و وحدت‌ناپذیر در اثر برجای می‌مانند. با 
این همه, هنرمند در هر دو نوع به‌اندازه‌نی یکسان دارای وابستگی است و این 


هر دو [نوع] در تقلای پیش بردن منافع معینی است. هرچند که یکی از طریق 
تبلیغی آشکار و دیگری از طریق ایدئولوژی بنهان عمل می‌کند. تفاوت این 
وتا وی ها ۲ کی استت رشان رت ره مسم نمی - 
و بر چگونگی زیبائی‌شناسانه يا اعتبار و شایستگی هنری شیوه به‌کار رفته 
ان تمون حد ار مفهوم‌هانی جون «سازواره‌نی» و «زايده بیرونی». مانند 
داوری‌های زیبائی‌شناسانه کلی می‌نمایند. در حقبقت. این ۰ تنها در 
ضز هن کارا سیاق» اعار وارت ساره اد کارهاعن درکم شون ات 


شکسییر دن کشوت» کامل‌ترسن (توولاهای رح تفن 
(ناتورالیستی) . و موفق‌ترین نمونه‌های نقاشی منر یستی. توسوم يك - بدون توجه 
به‌شیوه‌ئی که برای ترانک اندن به کار برده‌اند - به گونه‌ئی جنان سازواره‌ئی یا 
همشکل خلق نشده‌اند که نتوان چیزی به آن افزود و با جیزی از آن کاست. 
هیچ تبلیغی نمی‌تواند مستقیم‌تره محسوس‌تر» و جارزننده‌تر و یا چشمگیرتر و 
بپیرونی‌تر از آن چه در طغیا ن‌های سیاسی و برخشم دانته بازگو شده. ی ۸5 
انیت به‌شتفرتی, پرساند» باشته زبرا انن. که آیا جنین تبلیغی در هنر رواست. 
بستگی به‌شدت و فوت و تأکیدش ندارد. بلکه بستگی به‌شایشتگی» فدرت 
هنری و انعطاف‌پذیری اثر دارده که - اگر معتبر باشد - می‌تواند با شدیدترین 
انفحارها همساز گردد. 

نمایش‌های دیدرو۱» و «دوما»‌ی بسر٩۱‏ و شار.» اشکارا تعصب خود را 
هویدا می‌سازند. و پیام‌شان متل. مثلا پیام سوفو کلس: (سوفوکل)» شکسییر 
با راسین»» تنها درونی نیست. و نیز توسط ایدئولوژی ضعنی به‌گیرنده 
نمی‌رسد؛ بنابراین تنها برای آن کسانی که کم‌وبیش به‌ان اطمینان می‌کنند, 
متقاعد کننده است. سبکی ایدئولوژیکی, نامستقيم. و کنائی با دشواری‌های 
فنی بزرگ‌تری رویارو می‌شود. اما هم موثرتر است و هم نیروی بالقوه 
زیبائی‌شناسانة بیش‌تری در خود نهفته دارد؛ زیرا هرچه تأئبر و نضوذ 
ونکت اه وم به‌ویژه. سازنده بیامی بیش‌تر باشد. نامستقیم‌تر اتکی 
گرفته می‌شود. پیامی آشکار که به‌گونه‌نی مستقیم بازگو می‌شود. می‌تواند دقیقا 
به‌همین سبب مستقیم بودن خود به‌آسانی در سبك‌های گوناگون بگنجد. از 
سوی دیگر, ایدئولوژی ینهان. اگر بخواهد به‌گونه‌ئی هنرمندانه تأثیر بگذرد. 
نیاز به کشف قالبی دارد که به‌ویژه برازنده آن است. بعنی سیکی که به‌شکلی 
نامستقيم اه ی 


۶ 


اجتماعی ایمن و مطمئن به خود از تبلیغ سود . جو ید ۳9 خودنمابانه و 


پرشکوه و حلال قدرت و شوکت. فقط حکومت ۲ جامعه‌ئی که ۳ 


از خود و توجیه خود است. و نیاز به‌فریفتن و خیره کردن چشم‌ها دارد. به‌جای 
به کار گرفتن تبلیغ آشکار برای افزودن برشمار بیروانش از روش‌های 
ایدئولوژیکی زیرکانه بهره می گیرد. 

در صورتی که تبلیغ اعلام می کند. استحکام و و استقرار می 


می گذارد. و در همن حال مطلعا از بحث ۷ بر سر اعتان هنحارها و 
استانده(استاندارد)‌هایش خودداری می‌ورزد. ابدئولوژی به‌حدل می‌بردازد. 


می‌ بخشد وبه‌نمایش 


تانست: یی کت وگو خستخوغ ترش است: سید ان شرفی ووراوان کهن: 
ایدئولوژی خاص فتح زا ترش اندادنت و تکامل. تسش ند نلک هیر . آناخ 
بهآسانی به‌شاهان شکوه و شوکت می‌بخشید: یعنی آن که ستایش! 
مدبحه گوست نه توجیه‌امیز. زمینداری (فئودالیسم) عصر قهرمانان۳» بونان و 
امارات اژه‌ئی برای نخستین بار فلسفة اخلاقی نهانی‌ئی را به‌کار گرفت تا 
به‌شکوه و جلال بخشیدن به آرزویش برای غارت و جنگ ببردازد. و در همان 
زمان ادبیات ایدئولوژیکی ضمنی‌ئی بدید آورد تاء به‌جای به‌کار گرفتن اظهار 
بندگی و چایلوسی صرف چون مردم یابل و مصر به‌پرافتخار و آوازه گرداندن 
حکمرانی جنگ‌پرستش دست بازد. 

سا زوا نودن تبلیغ اشت‌کار در هنر همواره یکی از نکات دشوار 
زیبائی‌شناسی و جامعه‌شناسی بوده است. حتی مارکس و انگلس نیز در این 
زمینه کاملا از دشواری دور نبودند. آنان تبلیغ اشکار در کارهای کم ارزش را 
خوار می‌شمردند؛ اما در هنگام نوشتن دربارهٌ نویسندگانی که به‌ویژه مورد 
علاقه‌شان بوده. چون گوته یا بالزاك. حتی به‌توجیه گفته‌هائی که ناشی از 
تیا به‌دست راستی‌هاست. دست می‌بازند. لش گفت. «من به‌هیج 
وجه مخالف جهت‌گیری وتعصب در ادبیاتی این چنین نیستم. پدران سوگنامه 
(ترآزژدی) و کمدی» بعنی تیاه اشوس اه آریستوفانس» 
ها مه فو کامار سضت و هم و وق 


مسر ‌ 





هم‌جچنین بودند؛ و بهترین جبری که می‌توان دربارة حدعه و عشق ۲۷) شیلر 
است.»و بیدرنگ افزود که «اما به‌باور من جهت‌گیری باید به‌شکلی طبیعی از 


متن و داستتان ( کته برجخیرد و تباید آشکارا به گفته آبدد.» هرحند 
بیشداوری‌ئی ر که اتجلس, در اننجا به آن اشاره دارد می‌نوان» بسته به اوضا ع 
و احوال. کاملا بدیرفتنی با کاملا نایدیرفتنی دانست. اماجهت گبری در هنر 
حقیقتا نیازی به‌آن گونه توجیهی که او فکر می‌کند در وحدت ساختی اثر 
یافته است. ندارد. گذشته از همه چیز. این دقیقا مارکسیسم بود که متوجه 
طبیعت هواخواهانة اجتناب‌نایذیر هنر شد و آن را آشکار گرداند. و ما را 
به‌سوی شناختی راهبر شد که حتی بی‌طرفی و انفعال ظاهریش گرایشی 
به‌سوی واقعیت رابازگو می کند - یعنی» هنرمند به گنه صمنی اوضاع و احوال 
غالب را می‌بذیرد. هنر به‌سبب سرشت کاملا اجتماعیش. هواخواه [و 
متعصب] است. و هميشه برای کسی با کسی سخن می‌گوید و باز تاباننده 
وافست از دید گاه اجتماعی خاصی است؛ و که از آن دید گاه دیده 
شود. نارسائی‌های هنری آناری که انگلس آن‌ها را برای تبلیغ ناهمگون‌شان 
رد می‌کند. در کسستگی میان آموزه‌های اجتماعی و کاربرد زیبائی‌شناسانة 
آن‌ها از عمل بازتابی و انعکاس نیست. بلکه ناشی از کمبودهای طبیعت خود 
عمل بازتابی انتت. از تاه افو «بیر وزی واقع‌پردازی (رئالیسم)». نه 
فقط به‌وسیلاً همین نگرش اجتماعی‌است که يك هنومند صرفاً تصور می‌کند 
که از نظر زیبائی‌شناسی خود را به‌عنوان عاملی بیطرف باز می‌شناساند. بلکه 
خواه این ی به‌عنوان تبلیغی اشکان «به‌شکلی طبیعی از متن و.داستان 
(اکسیون) برخیزد» و خواه بر آن تحمیل شود فرقی نمی‌کند: یعنی کیفیت يك 
اثر هنری فقط بستگی به‌اين دارد که آیا توانانی بازتاباندن واقعیت آن, چنان 
استوار گسترده. ۶ انعطاف پذیر هست که در روند ین رنگ نبازد يا نه. 
هواخواهی در هنر برحق و رواست. نه فقط به‌سبب آن که آفرینش هنری 
سخت با زندگی واقعی درهم آميخته بل به‌سبب آن که هنر هرگز فقط 
تصویرگر نیست. و همواره در همان هنگام تصویرگری در جستجوی ترغیب و 
برانگیختن است. هنر هرگز فقط بیانگر چیزی نیست. بلکه همواره کسی را 
مخاطب قرار می‌دهد. و طبیعت واقعی آن برانگیزاننده است. ساده‌ترین و 
عینی‌ترین بیان هنری دربردارنده يك تحريك. يك چالش. يك تکلیف. و اغلب 
حتی يك تحمیل شدید است. حتی صرفاً مطرح کردن يك موضوع می‌تواند 
مخاطب ر به گوش دادن دیدن و اندیشدن وادارد؛ و شکلی از حادوست. 
جادوی کلام, جادوی نمادها - جادو و افسون. بدین گونه هنر همواره روندی 


فعال بوده. و از یابان دوران پیش ازتاریخ تا زمان «هنر برای هنر» همیشه 
به‌شکل ستایش آمیز و مدیحه‌گو یا توجیه آمیز یا ابدئولوژیکی معین و مشخص 
متل ۵ اش 

تبلیغ و پنداشته می‌شود درادییات رخ 
نمابانده است. نمایشنامه‌های گراش‌داز به‌هیچ وجه اختراع [و ابتکار] تثاتر 
بورژوای سده‌های هزدهم ونوزدهم نیست. لیلو». دیدرو بومارشه». و 


مر سبه۳۱(4) دخستین , کسانی نبودند که ۰ م جرد ره سک و و و نت که خی [ و عظ ] 


سیاسی سود حخستنل هم جسس اوژ به۳. ساردو۳ و دوم نیز تنها کسانی 
نبودند که به‌نوشتن تن نمایشنامه به‌سبك و روح روزنامه‌نگاری روزگار خود دست 


یازیدند. سوگنامه كلاسيك فرانسوی. آثار کرنی" و راسین. همواره در 


خدمت سباست‌ها به‌کار رفته‌اند تا به خودکامگی شکوه و حلال بخشند و 
مدحش را بگویند. سوگنامة یونانی» نیز» بر محور مسائل سیاسی و اجتماعی 
روزگار جود می‌جرحید و با م9 فرمانروای زمان خود پاسخگوی آن‌ها 
ی 22۳ جشنواره تثاتر دولتشهره اش ۳-4 از مهم‌ترین وسایل تبلیغ آن "بود 
و یقینا نمی‌توانست تصورش را بکند که به‌شاعری اجازه دهد تا به‌میل خود 
۳ دگر ؟ کم نو حا مه ناسا رطف ولتت بوذ تشر که تسه مرا 
نمایش‌هانی که اجرا می‌کردند بولی نها نان می‌برداخت» اما ها ارام 
نمایش‌هائی مجاز بود که حامی سیاست‌های آن و منافع طبقات حاکم باشد. 
سوگنامة یونانی که آشکارا گرایش‌دار است. مستقیم يا نامستقیم با حادترین 
مس زمان خود ارتباط می‌یابد - یعنی با ستیز میان کلان:» و دولت. ری 
چیز به‌اندازة این تصور که تثاتر یکسره از هر پیوندی با زندگی واقعی و علم 
سیاست جاری آزاد باشد. از مفهوم‌های هنری زمان دور نبود. حتی تئاتر 
پرتولت برشت و اروین پسکاتوره»" نیزبه‌اندازة تئاتر بونان باستان «تئاتر 
سیاأسی» نیستند. باری» هرچند که به‌این ترتیب درام (نمایش) بورژوائی سده 
هزدهم بههیچ وجه نمی‌تواند ادعا کند که نخستین تصویرگر ستیز اجتماعی 
است. اما تردیدی نیست که برای نخستین بار چنین ستیزی را موضو ع وافعی 
اکسیون دراماتيك قراردارد و مبارزة طبقاتی را به‌میان صحنه آورد. مبارزة میان 
اشراف سالاری و طلایه‌داران ۳ سالاری در سوگنامة یونانی و مبارزهٌ میان 
بارون‌های زمیندار و طبعَهٌ متوسط در درام عصر الیزابت« هرگز این گونه 
روشن بیان نشده‌اند. از سوی دیگر درام بورزوائی کاملا روشن می‌کند که 


شهر وند.طبقه متوسط درستکار هرگز بذیرای جامعه‌ئی فرسوده که تحت سلطهٌ 
انگل‌ها است نخواهد شد. 

این یکی از تناقض‌های درام است که وقتی که به‌دلیل طبیعت دیا لکتیکی 
تندش سیب ببدائی نوشته‌ئی مجادله امیز می‌شود. عینیتش مانع از آن می‌شود 
که نویسنده به‌دفاع از هر يك از شخصیت‌هایش دست يازد. نويسندة يك 
حماسه یا شعر غنائی» نمی‌تواند فقط به‌عنوان اول شخص. سخن بگوید. او 
می‌تواند در جریان رویدادها به‌عنوان مفسر. منقد. یا داور پادرمیانی کند. 
چنین جیزی در روی صحنه چندان امکان‌بدیر یست. و اگر هم انجام و 
هم چنان که در درام بورژوائی توسط بیرمردی خردمندو دانا انجام می‌گیرد که 
حصورش. به گفته متسرلینگ«". «مانع از رخ دادن شه ناه می گردد» ‌ 
پادرمیانی در ساز و کار (مکانیسم) دراماتيك ساخت کلیش را دگرگون می‌کند. 
معدودی نمونه در تاریخ هنر هست که برای نشان دادن این که جگونه 
دگرگونی‌های ایدئولوژیکی - مانند منافع اجتماعی تازه و افق‌های سیاسی 
آغاز دوران بورژوازی - نمی‌توانند مسوول بنیادی‌ترین دگرگونی‌های شکلی 
باشند. مناسب‌ترند. کافی است دگرگونی‌های بافت شده در معنای تحو :۳ 
یکی از عامل‌های اساسی درام سوگنامه‌نی را یادآور شویم. سرانجام و بایان 
هر نمایش مصیبت‌آمیزی همواره متناسب با وضعی که قهرمان از آن سقوط 
می‌کرد. تکان‌دهنده بود؛ قهرمان ناجار بود که يك شاهزاده. با يك فرمانده. و یا 
چون این‌ها بزرگزاده باشد تا سقوطش سوگناك بنماید. این واقعیت صرف که 
درام تازه. ردان بورژوای عادی را به‌عنوان طرفداران و نمایندگان 
ارزش‌های اخلاقی والا برمی‌گزید. نشانگر توسعه‌ئی انقلابی هم در شکل و 
هم درمحتواست. این, نه فقط راه را به‌سوی مفهوم تازه‌نی از «دگرگونی 
نا گهانی سرئوشت در درام» هموار کرد. بلکه به‌نایدید شدن نهائی آن انجامید 
و اشاره‌گر راه حل صلح آمیزی شد که با بایان سوگناك مغایر است. ناتان 
خر‌مند.» لسینگ بشارت‌دهندة شکل‌دراماتيكتازهی‌که«بازی‌خرد» نامیده می‌شد 
- در صحنه‌ئی اساسا ناسوگناك بود که تاریخ سوگنامه‌نویسی کلاسيك را 
به‌پایان رساند. مردم اند‌اندك دریافتند که. به‌رغم دیدگاه اشرافی زمان‌های 
بیش‌تر» موقعیت اجتماعی ممتاز يك قهرمان از علاقه عامه به‌سرنوشتش 
می کاهد. و همدردیو همدلی واقعی تنها در میان افراد پرابر [با هم ] بدید 
می‌آید.» با لندگی درام بورژوائی در همان زمان نشانگر میلاد طبیعت‌گرائی نو 


۶۲ 





و آزادیخواهی (لیبرالیسم) در ادنبات است. در انا برخصلت طبقاتی 
سوگنامه‌نویسی كلاسيك فرانسوی» که هنت نی ق را نادور شده» و در 
شناخت همان اصول که در یس تصنع سخنرانی‌های تند و طولانیش و کذب 
فلسفه اخلافیش بود. دیدرو ارزش حقیقت هنری در مقام سلاحی اجتماعی 
را کشف کرد و متقاعد شد که‌بازنمایاندن صادقانه واقعیت‌ها به‌منسوخ شدن 
پیشداوری اجتماعی می‌انجامد - که یعنی بنابراین. در تجزیه و تحلیل نهائی. 
حقیقت هنری با دادگری اجتماعی منطبق شود. 


ایدئولوژی تبلیغی زیرکانه و والایش‌یافته و در عين حال پدذیرفته نشده و 
پنهان‌روی است. طبقه‌ها و گروه‌های قدرتمند وتوانمند که مستقیماً مدعی‌ی 
برای امتیازهای خود ندارند. ناچار به‌پرده‌پوشی» توضیح و تبیین و آرمانی 
گرداندن اصول و ارزش‌های خودهستند. هنر. حتی همچون ایدئولوژی» 
طبیعت گرایش‌دار خود را حفظ می‌کند. زیرا هرجند که از.اشکارا تبلیغی بودن 
و شکوه و جلال بخشیدن به‌فرمانروایان دوری می‌کند. با این همه بازگوینده 
لوزن مر ینت سمقی. آفاق نسبت به«مصرف اسرافکارانه» و «کاراسائی 


اسرافکا را نه»۳ که هر دو برای هب مد و برای تملك زر وت بردن کارهای 
5 تین کف توا 
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پخش ممتازی از جامعه برگزیدگانی 5 که وسیله لازء و0 خرید آن‌ها و 
بهره بردن ا ها وا رنه فراهم می‌شود. به‌هرحال» ارزشی خاص و اغلب 
قاطع بر به کار گرفتن هنر برای جنین مقصودهائی گذارده می‌ شود. هر به سود 
طبقه‌ئی عمل می‌کند که انحصار واقعی آن را در دست دارد. صرفا به‌این 
سبب که بازتابانندة نگرش آن طبقه است و به‌گونه‌نی ضمنی استانده‌ها و 
قاعده‌های اجتماعی دائقه‌شان رایدیرا شده است. هنرمند. که هستی و 
کامیابیش بستگی به‌بهزیستی و نظر لطف آن طبقه دارد. که چشم‌اندازهای 
و ۱ ۵و فشت‌هاع: ار طعه استه: تا واستهو یا کاهانه 
خی ک وه آن [طبقه ]. وسیله‌نی برای بیشبرد هدف‌های ی نظامی 


می‌شود که استقلای آن [طبقه ‏ را تضمین می‌کند. گرداندة 
۱ فرشته مولوی شیرازی 

پانو یس‌ها 
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از يك سو با اين که رژیم به‌قدرت رسید تا خود را در مقابل اتحاد جنینی 
بين طبقات میانی و خرده‌بورژوازی و طبفقهٌ زحمتکش حفظ کند. با اینهمه 
خود حاصل جنان ابدئولوژی‌ئی است که در همه حا مشهود است. 


از سوی دیگر با این که این رژیم نماینده منأغع انحصاری بورژوازی 
بزرگ وابسته به‌انحصارات است. با نمایندگان سیاسی سنتی سرمایة بزرگ 
به‌ستیز برخاسته و در مقابل آن‌ها استقلال عجیبی ازخود نشان داده است. 
دولت و دستگاه‌های نظامی نه تنها از عناصر لیبرال (که تعدادشان کم بود) 
بلکه» از این‌ها مهم‌تر از عناصری که با ساخت قدرت سنتی جناح راست در 
رابطه مستقیم بودند «با کسازی» شده است. سلطنت که رمز و ضامن امتیازات 
سرمایة بزرگ بود. سرنگون شده است.هیچ يك از بلاتفرم‌های سیاسی راست 
در صف آرائی رژیم قرار نگرفته‌اند. و مهم‌ترین و با نفوذترین گروه مطبوعاتی 

بورژوازی بزرگ بساطش را جمع کرده است. 1 
۶۵ 





بیدایش این رزیم رجو ع کنیم. طر ح کودتا ريخته و سازمان داده و اجراء شد. 
و این > میتی و ۳9 ب یی و نظامی بود به‌پن پست 


۳۳۷ ی ۱ تفت افکی در چنبش مردمی بالده که ترس 
را تهدید می کرد. در آن گرفتار شده بود. به‌هر حال. نباید فراموش کرد که 
کودتای سلطنتی (حتی قبل از این‌که به‌اجرا دراید) توسط انجمن سری 
افسران رده‌های یائین. که بدون اطلاع نمایندگان سنتی بورژوازی بزرگ 
به‌قدرت رسبده بودند. برنامه‌ریزی شده بود. با این که منشاء طبقاتی 
خرده بورژوایی رهبران جدید برای بررسی کامل رزیم کافی نیست (که اینان 
تراک درجه‌داران ارشد ارتش که در بورژوازی بزرگ ادغام شدند» بر از 
ملیت‌گرائی مستبدانة خرده‌بورزوازی باقی مانده‌اند), معذلك آهمین منشاء 
طبقاتی ] لااقل در آغاز تبیینی در باب ویژگی‌های «ایدئولوژیکی» به‌دست 
می‌دهد. یعنی آن ویژگی‌هائی که رژیم از نخستین روز حکومتش نشان داده 
است. دولت «قدرتمند ملی». تعصب نزادی («یونان - نژاد اصلی و عالی»). 
ضد کمونیسم تفت امالشیت: علهیسین ۱ ووشتف کر غ» اخلدی درا شین 
ناسازگا خلق‌گرانی (پویولیسم). اینها شعارهای اصلی رژيم‌اند و به‌روشنی 
از ایدئولوزی بی سکه شدهٌ بورژوایی بیدا شده. مشخصه سازمان افسری 
یونانی است. اما فقط خاستگاه اجتماعی اکثریت بزرگ این سازمان افسری 
نیست که ویژگی‌های «ایدئولوژيك» رزیم ان نخونی | وود هم‌چنین لازم است 
ساختار بخصوص سازمان افسری بونان را در نظر بگیریم. ارتش ونان که 
مدت بیست سال به‌عنوان نماد وحدت ملی#ضد کمونیسم خدمت کرد. همچون 
تیول شخصی شاه تلقی شده: وظیفه‌اش تضعیف هرگونه حملهٌ ممکن به‌رژیم 
بود. با اين که ارتش در تتوری عبارت بود از گروهی در موافقت کامل با 
بورژوازی بزرگ. ولی در عمل از هیچ يك از امتیازات آن [بورژوازی 
بزرگ] برخوردار نبود. سازمان افسران یونان با حقوق کم. بدون حیثیت 
اجتماعی, که سالهای طولانی در محبط حفقان‌آور استان‌های بونان «تبعید 
شده» بوده با شانس کم ترفیع خود را با ملت به‌معنای کر (یعنی جائی که 
اهمیتش موجه بود) همگون نمی‌یافت. میان افسران رده‌های بائین که مأیوس 
۶ 





و عصبانی. و 0 معر استخوان صد که تست بو دید و در صمن از «فساد» 
طبقه‌ای که | ز منافعش دفاع می کردند. و نیز از فساد امرای ارتش که کاملا در 
طبقة حاکم ادغام شد ه بودید ی بودید تناقض شد بدی به وجود ]ان 


ای ۳ 5 ۱ 5 2 ۰ کد 


ابن روحبه در ارنش به‌رادیجالی شدن خرده‌بورزواری بستحی داشست 
به‌صف جب نیروهای میانی سوسته بود. معهدا اینجا تفاوتی وجود داشت. که 
عبارت بود از این که ارتش, با در نظر گرفتن نقشی که در موقع جنگ د 
سرکوب نیروهای چپ داشت. و نیز با در نظر گرفتن ضد کمونیسم کینه‌جویانه 
و ضدروشنفکرگرائی ذاتیش, نمی‌توانست تصور کند که با زحمتکشان و 
تفر آخ. عبت اتهاد اش داشته.باشد: ار این رو نخ. ارشن..2.طقه 
حاکم فقط تنافقضی بی‌گیر در داخل اتحاد سیاسیی نمایان شد که خصلت 
اصلی آن در سطح شعور ارتش عبارت بود از حفظ «ملت در مقابل کمونیسم 
و نه حفظ منأفع سرمابه رگ 

از لحظه‌نی که افسران رده بائین موفق شدند جانشین دارودسته سلطنتی 
که تلو ففرت: را تست یکت نوم کر ان خال: اما ان دیروخن 
توسط افسرانی که در قدرت بودند علیه نمایندگان قدرت سیاسی قبلی 
اجتناب‌ناپذیر شد. در نتیجه, اهداف رژیم خصلتی متناقض به‌خود گرفت. از 
طرفی به‌تصفية ارتش و زندگی سیاسی دست زد و نمایندگان طبفُ حاکم را 
برکنار کرد. کودتای ناموفق دسامبر ۰۱۹۶۷ خرن تین «نظام مستشر» 
کشت بود با فتازت.ساسی وا تست آوزنده: فوری‌ترین. معضنود: جونتا 
(۱(۱۱۲۸() [سازمان مبارزهٌ مخفی ارتش] عبارت بود ازاستحکام اتحاد اساسی 
خود با بورژوازی توت و سرمایه امیریالیستی. توا که به‌آن‌ها فدرت 
سیاسی مستقیم بدهد. جونتا چون خود را تنها ضامن ممکن احیای نظام‌امتیازی 
نشان داد. و مبادرت به‌يك سری اقدامات اقتصادی و مالی کرد که به‌سود 
سرمایة بومی و به‌خصوص سرمای خارجی بود. کوشید تا اين اتحادر منافع 
را تقویت کند. به‌اين ترتیب» تناقض غالب صورتبندی اجتماعی یونان» 
همچون تنافض بین بورژوازی بزرگ و ائتلاف طبقات تحت ستم باقی ماند. 


ولی. اتحاد میان بورژوازی بزرگ و رزیم هنوز مقبد به‌شرط‌هائی است. 
درحال حاضر علی‌رغم اقداماتی که رژیم جهت جلب سرمابه خارجی و کمك 
۶۷ 





به گسترش سرمایه داخلی کرده است. قدرت جلوگیری از رکود روزافزون 
اقتصادی را نداشته است. بورژوازی بزرگ سخت ازدورنمای‌ورودبه‌بازار 
مشترك آشفته شده است. به‌خصوص به‌دلیل این که تجدید سازمان قبلی 
اقتصاد یونان» آن را به‌سوی ترکیب با شش کشور این بازار کشانده است. 
موقعیت بازرگان یونانی در بازار مشترك. نهایتاً بستگی دارد به‌توانائی دولت 
بونان در ابقای میزان رضابتبخش رشد اقتصادی و افزایش مدام تقاضا. فقط 
جنین شرابطی است که به‌تجارت بونان امکان می‌دهد که به‌رقابت بین‌المللی 
بپردازد (که فقط اقلیتی از عهدة آن برمی‌آیند) با تصت شرایط نسبتا 
رضایت بخش با انحصارات خارجی بیامیزد. بنابراین نحوهٌ برخورد سرمایه خارجی 
برای گسترش اتی ائتلاف میان بورژوازی و رژیم از اهمیت تعیین کننده‌ئی 
برخوردار است. از انجا که چنین ائتلافی جندان امیدوارکننده نیست. لذا 
سرمای خارجی در مورد سرمایه‌گذاری جدید در یونان احتیاط بسیار ازخود 
نشان می‌دهد - سرمابه گذاری خارجی در سال ۰۱۹۶۶ ۲۶۲ میلیون دلار بود 
که ال ۱۹۷ هه ۱ مین لا کاهش تفت ای زنل دسامس 
۷ را هم به‌اين بيافزائيم, تولید صنعتی در مقایسه با آوریل - دسامبر 
۶ فقط به‌میزان يكث درصد ترفی کرد (و حال آن که در همین مدت. در 
سال گذشته. این افزایش به‌میزان ۱۶ درصد بود). رکود اقتصادی عمومی 
مشهود شد - که این تردیدهای سرمایة خارجی را [در سرمایه‌گذاری] توصیح 
می‌دهد. 


(9 جست و جوی پایه سیاسی 


دومین اشتغال رژیم این بود که برای خود يك بای مردمی بسازد. با آن که 
مداخله‌های خانوادةه تتناط تین فا تا نان به‌منظور تفرقه‌افکنی در حنیش 
مردمی - که برای بخستین بار دهقانان» خرده بورژوازی تفس ان ر مبحلد 
کرده بود - کاملا شکست خورده بود. معد لك استراتژی سباسی رژیم فعلی نیز 
همان هدف را برای خود اختبار کرده است. ابدئولوزی ناسیونالستی 











بورژوازی بزرگ) احتمالا آن‌جه را فبلا به نظر ناممکن می‌رسید برایش میسر 
مینکن 


فا غیان قود ایبت که بهید کت ی ای مار مک کر 
آن اتحاد طبقاتی که قبل از کودتا وجود داشت. چه‌قدر بوده است. امّا به‌نظر 
مسلم می‌رسد که رژیم. با فاصله گیری از «نظام مستقر» توانسته است تا حدی 
اثرات سیاسی شدن مبارزة طبقاتی را خنثی کند. با جندین اقدام نمایشی (از 
قببل لغو بدهی‌های کشاورزی. و انحلال مشاغلی که محدود به‌عده معین 
است) موفق شده‌اند کلاف مسائل را سردرگم کنند. برملا کردن «رسوأئی‌های 
بارلمانی» و مبارزه با «فساد» در غالب خدمات عمومی, تاثیر خاصی در 


‌ 
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طبقات مبانی داشته است؛ آن‌ها که مملو از همان اخلاق‌گرائی «ببوربتن» 
(خشکه مقدس) بودند که رژیم از آن دم می‌زند. (علی‌رغم قوم و 
خویش‌پرستی تازه‌نی که ظهور کرده) حالا متحیرید که آیا ماهیت آن 
«صادقانه» بوده است. مضافاً بر این که جون محور اصلی مبارزه با رژیم فلا 
متوجه «شکل» دیکتاتوری آن است. ممکن است شقوق اجتماعی اصیلی که 
اکثریت عظیم یونانی‌ها به‌آن‌ها آگاهی یافته‌اند. در مبارزه برای استقرار مجدد 
خمکراشتی ضرع آشا ند انم ۱ کاهی ز ار یی عرود و عفن انیت که انعاد 
مردمی به‌اين ترتیب به‌خطر افتد. برای اکثریت عظیمی ازکشاورزان و نیز 
بسیاری از طبقة متوسط مبارزه‌ئی که محور اصلیش متوجه شکل دیکتاتوری 
قدرت باشد. محرك پرقدرتی برای سیاسی کردن [مردم] نیست. شکل رژیم 
علی‌السویه است. برای دهقانان, به‌شرط آن که سیاست کشاورزی دولت از 
نظر اقتصادی خردکننده نباشد. تبلیغات ضد کمونیستی و نظام‌پلیسی همواره در 
جلب نظر دهقانان موثر بوده است. نباید فراموش کرد که دقیقاً انحلال همین 
نظام اختناق بود که شعور دهقانان را برانگیخت؛ ولی زمان این‌بیداری کوتاه‌تر 
از آن بود که مارا امیدوار کند که [اين بیداری] تغییرات یایداری در 
آگاهی دهقانان ایجاد کرده باشد. از این رو می‌شود فهمید که رژیم شاید در 
بازگرداندن دهقانان به‌بیاعتنائی‌وبی‌جهتی سیاسی موفق شده باشد. 


در عین حال ماهیت ایدئولوژیکی خرده‌بورژوائی رژیم ناهمبستگی آن در 


۰ 





سطح سیاسی با طبقهٌ حاکم پیشین. در قبول و عطف توجه خرده‌بورژوازی 

موثر است. اگرجه اتحاد نف میانی (به‌خصوص جناح نع آن) افز 
موفعیت قبلی. نمایندة سیاسی گرایش خرده‌بورژوائی نفی اجتماعی اساسی 
بود. اما هرگز نتوانست همچون يك حزب توده‌ئی ساختمان یافته خود را 
سازمان دهد. در نتبجه. انحلال حزب که کلبة امکانات این نمایند گی در سطح 
خرابتهای. اصاعی و نامیا قایود کرو بای بداین خم. کید لفیا 
سازمان کامل تودهٌ هوادارانش از هم بیاشد. بحران عمیق یارلمانتاریسم 
پارتبان گرانی). اد زمری سای آود اقزای ایدفتوویکی که رگن 
کلیه احزاب سیاسی یونان. به‌جز ۶0۸. است خیلی بیش ازآن که‌سرهنگ‌ها 
خوبایه ان ی یت ات بود. جنبشی که به صف اتحاد نیروهای میانی 
بیوست علی ر عم غم آگاهی عمبق ان به‌فساد و محدودیت‌های , این , اتحاد .ء و 
رادیکالی شدن تب که حزب را تحت فشار قرار داد و به‌سوی تدوین و بیان 
مجدد ایدئولوژیکی کشاند. فقط يك تغیبر پحرانی در خصلت اجتماعی آن 
بوجود آورد. از این رو فقط کافی بود که حزبت منحل شود تا گنجایش ا 
برای نمابند گی سیاسی کامله دود شود و به‌هو | بر ود. امر وزه فمرط شحص 
اتقراشن تاباند زو هانده است ون مد کتک از کات . که لیم یداو 
نزدیکند. که می‌توانند به‌عنوان مرکز صف‌بندی سیاسی در خدمت تودة 
هواداران اتحاد نیروهای میانی باشند. ولی به‌خاطر ازهم پاشیدگی و 
بی‌اعتبار شدن ساخت قدیمی حزب. پایه عملیاتی اجلاس مجدد ازنوع اتحاد 
سال‌های ۱۹۶۵-۶۷ فوق‌العاده سست شده است. به‌نظر می‌رسد که جابه‌جا 
کردن اتحادهای طبقاتی و بازداشتن توده‌ها از سمت‌گیری و سیاسی شدن 
آن‌ها با موفقیت انجام بذیرفته باشد. از این‌رو خشونت رژیم پلیسی, 
شعارهای خرده بورژوائی توت بای آن با طبقهٌ حاکم در 
مختل رن اتحاد طبقاتی و بازداشتن از شفت کنراعن و سیأسی 2 توده‌ها 


مونر نو ده ۳ 


به‌هرحال, تا پایان مبارزه راه درازی در پیش است. از لحظه‌ئی که در 
نوامبر ۱۹۶۸ تظاهرات گسترده‌ئی به‌دنبال مراسم دفن ژرژ پاپاندرئو (با 
شرکت ۳۰۰ هزار نفراز دو میلیون نفر جمعیت آتن) صورت گرفت. نتایج 
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کاملا جعلی رفرآندم حتی در سطح جبهه تبلیغات داخلی کاملا بی‌اعتبار شد. 
مردیم یونان مخالفت بی‌قید و شرط خود را نسبت به‌رژيم ابراز کردند. واضح 
است که ابزارهای کنترل ایدئولوژیکی شکست خورد. و تنها چیزی که 
می‌توانست تضمین پایةٌ مردمی درست بقای مستقل رژیم باشد - یعنی 
پشتیبانی بخش‌های گستردةٌ طبفةُْ متوسط -.تحقق نیافت. فقط ۳ 
اقتصادی می‌تواند جنید ن بایدنی به‌رژیم بدهد. ولی با تداوم رکود. دولت فقّط 
می‌تواند امیدوار باشد که جیزی را که به‌ وضو ح کته نود کر حز شاه دی 
ارو در درازمدت به جنگ رگ به نظر می رسد که طبقات متوسط که از توسعه 
اقتصادی ناراضی‌اند. به‌حالت انفعالی کشیده شده‌اند. که البته می‌تواند در هر 
لحظه شکل‌های فعال‌تری به‌خود بگیرد. در اين بحثی نیست که رزیم تابحال 
نتوانسته برای خود پایُ مردمی منظمی بسازد و نیز در این هم بحثی نیست در 
همه جا مردم طالب مجدد دمکراسی‌اند. با اي وجود. اگر این اتفاق هم بیفتد 
اند فلوم تیست که آن تماشد کی ,سناش که زاین مان تام شوده بتر انز 
تجدید نیرو کند و اتحاد طبقاتی اساسی سال‌های ۱۹۶۵-۶۶ را تقوبت کند. 
براکند گی نیروهای میانی و تقسیم جب ظاهرأ يك خلا سیأسی به‌وجود آورده 
که هن بر تفه استام اک سترهتی‌ها تلو استه اند از ان شوج سر وی 
راست «كلاسيك» به‌خوبی دورنماهای جدیدی که به‌رویش گشوده می‌ شود 
آگاه است. همین قعیت که مردم به‌طور ساکتی با دیکتاتوری مخالفند. 
به خطرات ظهور نهای قدرت تازه‌نی می‌افزاید. نباید ترسید که مبادا هدف 
اولیةه راست. بعنی استقرار مجدد موازنة سودمند نیروها [ به نقع راست [ از در 
پنهانی به‌مقصود برسد. 
آیا رژیم سرهنگ‌ها فاشیستی است؟ 

اکنون می‌توان صتو ال تست تئوریکی را مطرح کرد: آیا رزیم سرهنگ‌ها 
یک دولت فاشیستی را مستقر می کند؟ این تا حدی بستگی دارد به‌تعریف ما از 
این مفهوم. به‌هرحال برای درگ خصلت مبهم رزیم و تکامل نهائی آن تحلیلی 
ازساختارهای مشخصی که کودتا را تولید بخشید. و میزان اتکای رژیم 
به ثبر وهای نی لازم است. 

رژیم‌های فاشیستی که در ثبمه اول این قرن در ارویا ظهور کردند. 
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نشانه‌هائی معین و ثابت داشته‌اند. آن‌ها نتایج بحران‌های اقتصادی فوق‌العاده 


مشهودی بودند که به‌يك بحران اجتماعی تعمیم یافته انجامیدند. طبقات 
متوسط به‌خاطر از هم ق ی وضع اقتصادی ب‌سوی بحرانی خوفناك 
کشانده شدند؛ بنایراین بزرگ‌ترین نگرانی آن‌ها عبارت بود از احیای ثبات 
سیاسیئی که چرخ اقتصاد را دوباره به گرداش اندازد و از این طریق آن‌ها را 
از يك بن‌بست نجات دهد. از طرف دیگر, سازمان‌های سیاسی طبقة زحمتکش 
قادر نبودند تناقضات ذاتی نظام سرمایه‌داری را از طربق صف‌آرائی طبقات 
متوسط رهبری کنند و آن را به‌پهنه سیاسی انتقال دهند. جنبش خرده‌بورژوای 
رادیکال که خاستگاه‌های تاربخی احزاب فاشیستی را مستقر کرد موّثرترین 
وسیله را در اختیار سرمایة بزرگ گذاشت تا هم بن‌بست اقتصادی‌که سخت 


به‌منا فع و اه اه ی افص ها و اه مه 1 
فعس زیان زسانده و هم ببا فص اجیماعی تسد ید میان بورژوازی و 


طبقه زحمتکش را حل کند. سرمایه [بسزرگ] تصور می‌کرد که اگر 
خرده‌بورژوازی را وسیلة تسلط خود قرار دهد. خواهد توانست قدرتش تا 
بی‌نهابت برساند. هت باید یادآور شد که فاشیسم. رگ حجنیش بومی بود که 
در خدمت سرمایة ملی بود و شکل ایدئولوژیکی يك ملیت گرائنی 
خرده بورژوائی نامشروط و شکل سازمانی يك حزب سلسله مراتبی را. که 
خرده‌بورژواهم بود. به‌خود گرفت. آئين قدرت‌پرستی» سلسله مراتب. و فضائل 
(نژادیرستانة). خصلت اندئولوژی خرده‌بورژوازی است که بنیاد طبقاتی 
رژیم‌های فاشیستی را می‌سازد. 


وضع بونان جنین نیست که همه این نشان‌های خاص را دارا باشد. 

۱ بونان در بك بحران اقتصادی نبود. ار عدم موازنه‌های ساختاری. مانع 
دائمی بازسازی بنیادی اقتصاد یونان بود. و آن را از توسعه مستقل باز 
می‌داشت ولی این عدم موازنه‌ها در سطح باتا و متفود نوی مها حزت: نها لمان 
غربی, به‌حدی کار طبق وحمتکش را جذب کرده بود که مشکل بیکاری - که 
تا سال ۱۹۶۵ در بونان مزمن شده بود - می‌توانست از نظر فنی» «حل شده» 
ارائه شود. میزان توسعة اقتصادی یونان حتی بعدازبهران سیاسی ژوئیه 
۵ سار عادی بود (مبانگن توسعه اقتصادی از سال ۱۹۶۲ تا ۰۱۹۶۶ ۸ 





درصد بود) درحالی که فقدان هر نو ع برنامهر یزی حد‌ی ( ب جز در دوره دوم 
کاسنه یایاندرئو ) بونان‌رامی بردتا در کر[ اقتصادی انحصارات امیریالیستی 


اب ۵۵ ۱0۵ 1 اس ۱ ۳ ۳1 2۳ م 
(در سال ۷7 1 در | مب سر یه ۳ دله ر در سال بود). وین شاف ضمو سمکد 


بودند که بیش از همه از این توسعه اقتصادی بهره‌مند می‌شدند. 


تا باق مها تک ی میریا نا مایین ‏ .زان ان 
ای که بورزوازی سِ ۳ محدود به‌يك فعالیت مستعمراتی 
۳ فده | لرضت:۱ ها کت هه در ی ی 
عاجز رد بورژوازی 0۸ بیش‌تر و بیش‌تر به‌مساعدت سرمایة خارجی 
وابسته بود و با ان سرمایه دریی شرکت‌ها و کوریورأسیون‌ها بود. از این رو 
حتی اگر نظریات بورژوازی بونان از طرف سرمایة خارجی «دیکته نمی‌شود» 
این بورژوازی به‌این وافعیت آگاه است که از عهده ابفای نقش بك 
تفا یهد او مستقان هلی. رتم نله ری دا موی اشعت سین ار تن .ار 
محور ی در فرصت درازمدت سباست‌های جود ر با‌سو ی هدف‌های 
سرمایة خارجی جهت بخشد. 


۲ رژیم یونان فاقد آن بای مردمی اولیه. که ویژگی رژیم‌های فاشیستی 
اروبائی است. بود. بل که‌به‌عکس‌از همان آغاز اتحاد میان‌توده‌های خرده 
بو رژوا دهقانان و طبقه زحمتکش )علبه سرمابه ریت عمل می کرد که اين 
به آزاد شدن نیروهای ارتجاع انجامید. 


نفش امپریالیسم آمریکا 


بنابراین» می‌توان نتیجه گرفت که رژیم یونان لااقل تا کنون علائم خاص 
فاشیسم «کلاسيك» را از خود نشان ندادهاست. از طرف دیگ صرفا نمی‌توان 
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گفت که اين رزیم يك رژیم نواستعماری است که از سوی نهادهای 
بین‌المللی (سبا). که کارکردشان تسهیل استقرار و حفظ انحصارات خارجی 
است» حمایت می‌شود. يك چنین توضیح ساده گبرانه 7 باب پیچیدگی موقعست 
یونان منصفانه نیست. يك دیکتاتوری نظامی ؟ که نقش اصلی ان تضمین منافع 
انحصارات خارجی است. باید بر باه دستگاهی قهری _ که | از نظرمالی امپریا لیسم 
شا رتهی انا مت و هدایت می‌کند 9 بتواند زمام 
دستگاه دولتی را از طر بق واسطه‌هایش در اختبار داشته باشد. تا باید 
ناد فرش کف این الکرعن انتعما زو با شتا کمته ماوت استهص ها 
بدلیل این واقعیت که قدرت صوری در دست ملیون آن کشور است. ولی از 
آنجا که منافع خارخین قرو سل اضر ان اضما ناهن فستگاه نظامی و 
دولتی هیچ‌گونه بای طبقاتی نداشته. انحصاراً به‌امبریالیسم خارجی متکی 
است. وضعیت برخی از کشورهای آمریکای لاتین یا جنوب شرفی آسیا از 
بدین منوال است. بدین‌سان استقرار دیکتاتوری نظامی ازنوع نواستعماری 
آن مستلزم يك جامعة کهن است که هنوز ساخت طبقاتی ندارد. يا مستلزم يك 
دستگاه نظامی بزرگ امیریالیسم خارجی در محل است که مکانیسم‌های 
قهری محلی را تقویت کند. یعنی مکانیسم‌هائی که بنابر تعریف تا آن حد 
شکننده‌اند که فقط معرف سرمایهة خارجی‌اند. 

وضعیت ونان را نمی‌توان در چنین طرحی گنجاند. ایادی امپریالیسم 
امریکا درواقع در جریانی که منجر به‌اعمال کودنا شد. نقش مهمی داشتند. 
(نقشی که هنوز به‌خاطر فقدان اطلاعات موثق. کاملا روشن نشده است). 
ولی اگر این نقش, شرط لازم اعمال کودتز بود. علی‌رغم عضویت یونان در 
ناتو, باز به‌هیج وجه شرط کافی نبود. اصولا رژیم نظامی پاسخ بورژوازی 
بونان بود به‌ان تناقضات اجتماعی و اقتصادی که منافع آن‌ها را تضعف 
می کرد. 
سیچه 

در نتیجه کودتای یونان را باید بعنوان فتح باب يك دیکتاتوری اساسا 
بوصی دید. به‌اين معنی که دروهله نخست از تنافضات اجتماعی و سیاسی 
دا خر 6. که سیی ار این در شاب ان .سیم کفته شن سر هه ام کرد 
(تنافضاتی بین بورژوازی بزرگ. خواه يك نیروی ملی باشد و چه يك 
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نمایند گی محل سرمابه خارجی. و توده‌های مردمی ). 
به‌هرحال. این رزیم تناقضات دروسی حود ر دارد: که بش ازهرجیز تنافض 
با لنده ۳ فدرت سن منافع شت ی حود دیکتاتوری نظامی و منافع 


قد بم وکا و تاه ان ای ان نکته را بای به‌د ریا ید 


۳۳ ۳ کودتای سلطنتی که در دسامبر ۱۹۶۷ انجام گرفت. ارم فمرن 
اف دو به‌حال فقط يك تجلی سیاسی محدود داشته ابشگه اتحاد اقتصادی 
یایه‌نی هنوز ه‌قوت خود باقی است. منازعات ایدئولوژیکی از آن رو تحول 
یافته است که بخش بزرگی از بورژوازی بزرگ به‌گرایش‌های «سزاریستی» 
سرهنگ‌ها و هم چنین سخنان شبه اخلاقفی. مردم گرا (یوبولیست) و 
خرده بو رزوائی آن‌ها بی برده أست. ولی اگر اتحاد اقتصادی اساسی انحصارات 
با رژیم علیه جنبش مردمی, به‌خاطر ناتوانی رژیم در تضمین شرایط اقتصادی 
و سیاسی کسترش سرمایه بزرگ مورد سوال قرار گیرد. اين تناقض درونی 
فقط به‌يك از ه ‏ باشیدگی منجر خواهد شد. از اين رو نظریة دوگانة سرماية 
بزرگ. که از اين نظر امپریالیسم خارجی را تقلید می‌کند. ویژگی وضهء‌یت 
فعلی را نشان می‌دهد. بازی» درواقع هنوز تمام نشده است. درحالی که 

سرمایه بزرگ و آمریکائی‌ها نمی‌تواند (و نمی‌خوآهند) برای رز کون ر یم 
بهاعمال زور متوسل شوند. معدلك آن‌ها هنوز فشار خاص بر آن وارد می کنند 
تا برطبق «فانون اساسی» فا ها تقو ان ترا از فذرتسافط. کتتگ. ای 
فشار بیش از پیش موثر خواهد بود تا حدی که طبقَنطامی متوجه شود که در 
بازسازی اقتصاد مشکلاتی هست. زیرا فقط توسعه اقتصادی است که 
می‌تواند برای آن‌ها [ نظاممان ] بایة مردمی در خرده‌بورژوازی و دهقانان 
هوجو آورده. از این طریق فشارهای بورژوازی را برای يك رژیم موفت 
پارلمانی خنثی کند. 


است. و داستان تقسیم هیئت مخفی نظامی را به‌دسته‌های «خشن» و «آرام» 
۷۵ 





يك رزیم بارلمانی نو جود ا دنه ی این تناقض فقط تجلی راست کلاسيك 
است تا زمانی که رژیم نمی‌تواند موازنه آن را با حمایت فعال مردم به‌هم بزند. 
انا فشار تن از ششن. آشکار خواهت شقی س‌هنی‌های .اتب رخ (یا 


حداقل تعداد روزافزون آن‌ها). به‌این بی برده‌اند که در به‌دست اوزتنه یابه 
اجتماعی بایداری برای رژیم‌شان 1 ناکام بوده‌اند. از این رو بیش از 
بیش مایلند که در باب امکازن ن گسترش و غیر نظامی کردن ردیم گفت و گر 
کنند البته این گسترش فقط به‌شکلی قابل قبول است که موضع قدرت رهبران 
فعلی را تضمین کند. 

ولی با اينهمه اين ابداً نشان ضعف نیست و متضمن مفهوم مجدد اتحاد 
سیاسی افسران است با راست کلاسبيك که ازنخستین دقابق کودتا فاصلة خود 
را با هبثت مخفی افسران حفظ کرد. 


ویژگی رزیم نظامی دقیقاً مرکب از همین است. این رژیم نه در محل از 
مساعدت دستگاه نظامی خارجی برخوردار است. و نه ازحمایت بی‌قید و 
شرط انحصارات. و از این‌ها کم‌تره به‌هیج وجه از همدردی مردمی برخوردار 
نیست: از اینرو به‌عنوان یایه اجتماعی فقط از بستگی کادرهای خود 
برخوردار است - که مبسن منأفع مت لت متختانود. ار آاشبت: 4هرضال: 
علی‌رغم این واقعیت که سازمان افسری یونانی فقط کم‌ترین مشارکت در 
جامعه مدنی را دارد. ولی از فشارهای این جامعه بعنی جامعه‌ئی که در آن 
همین به‌دست گرفتن قدرت آن‌ها را الزاماً جا انداخته است - مستئنی نیست. 
از این رو نامحتمل است که شرایط فعلی بی‌ثباتی داخلی بتواند برای مدت 
زیادی دوام یاید: اگر رژیم موفق نشسودیایة اجتماعی به‌وجود آورد که زمينة 
بنای يك حزب با ساختمان خاص خود در آن موجود. باشد. [یعنی حزبی که] 
تدوستله: و تضما نتب فن3و شرط سرمایهة بزرگ را اعمال کند. مجبور خواهد 
شد که به‌وسبلة ترکیبی از فشارهای داخلی و خارجی - قدرت را به‌نمابندگان 
راست «کلاسيك». که منافع طبقاتی‌شان از نظر بنیادی با منافع خود رژیم 
همسازاست. انتقال‌داده نقش فرشتة محافظ جامعة بورژوائی را بازی کند. 





چنین ۳ از بیش در مانورهای سرهنگ‌ها هشفهه له اش ار 
طریق اعلام حمایت از قانون اساسی. رفراندم و نهایتاً انتخابات (در ضمن 
این که قدرت کامل : در اختار جود دارد) رزیم می‌خواهد پا ژانتتت ی 


0 2 ۲ با که ۳ 4۵ ۰ رگ ۹۹۹ ۹ 1 اوه 7 


نف ماد ارب دز تخالی. که متا 11 اقا نا 0۳۳ 
«مراحل» دمکراتیکی کردن ارادی به‌امید آن که خود همچون قدرت حاکم 
مستقر کنند. ولی اين امید فقط زمانی به‌واقعیت بدل می‌شود که رژیم پایة 
مردمی پیدا کند. این سرانجام ممکن‌است صورت بیدیرد. اماء باید تکرار کرد 
که فقّط در صورتی که رژیم بتواند 4 بحو ی کم و بیش سریع توسعه اقتصادی 
تهاگن ر فراهم نگ و این فعلا به‌نظر نامحتمل می | بد. البته» نخستین 
نگرانی سرهنگ‌ها تابت نگهداشتن قيمت‌ها بود. و آن‌ها بی‌شك در این کار 
ِ_ شدند». اما به‌قیمت رکود اقتصادی. معذلك اج توسعه اقتصادی در کار 

شد. طبقات متوسط و دهقانان بیش از پیش از ناتوانی رژیم زجر خواهند 
سس حرکات عوامفریبانة رزیم در نخستین روزهای قدرتش» . تأثیرخودرااز 
مس غراهد چا بیگازی مان قییل تایتوی. قواهد ره و رانا 
پایة مردمی بالقوه‌ی برای‌يك‌راست‌نوین‌از میان خواهد رفت. 
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۳۸ 


شارل بتلهایم کت تم دارد به نام ((سرد طبقات در اتحاد حماهرشورو ی» 
دور اول این کتاب (۱۹۱۷-۲۳) اخیرا به‌نام «مبارز؛ طبقاتی در اتحاد 
شوروی» به‌فارسی ترجمه شده است. آن چه در اینجا می‌خوانید نقدی 
است از رالف میلی‌باند که در سال ۱۹۷۵ برمتن فرانسوی این اثر نوشته 


۱ 
۳ 
گ ۱ 
۱ 








شارل بتلهايم در بیشگفتار کتاب نبرد طبقات در شوروی ۱۹۱۷-۲۳ 
اشاره می‌کند که مدت چهل سال در باب جامعهة شوروی تحقیق می کرده 
است؛ و باز ننا ب‌گفتة خود او تا چند صباحی یس از کنگرة بیستم سال ۱۹۵۶ 
هیج دلیلی نداشته است که اتحاد شوروی. به‌رغم تمامی «مشکلات و 
تنافضات», بنابر اعتقاد همیشگی بتلهایم , نتواند به‌سوی سوسیالیزم و 
کمونیسم حرکت کند. دروافع بتلهایم می‌اندیشید کنگرة بیستم حزب 
خودنمایانگر این امر است که حزب کمونیست اتحاد شوروی قابلیت آن را 


دارد که هر گاه «اشتباهات» او نیاز به‌اصلاح داشته باشد به‌انتقاد از خود 
ببردازد. بتلها یم از ان زمان به‌بعد تغبر عقبده داده است. لبکن ارزش دارد که 
در همه جانبه بودن این تغییر بررسی عمیق‌تری صورت گیرد. زیرا اکنون 
بتلهايم معتقد است که اتحاد شوروی يك کشور سرمایه‌داری از نوع خاص 
ان است (هرچند که جندان خاص هم نیست. حرا که مثلا می‌نویسد: «این 
قوانین انباشت سرمایه‌داری و درنتیجه قوانین سود است که استفاده از ابزار 
تولید را تعبین می‌کند.») و ان کشور «سرمابه‌داری دولتی» توسط يك 
«بورژوازی دولتی» اداره می‌شود که هدفش سلطه گری در داخل کشور و 
امپریالیسم در خارج از کشور است. به‌هر حال. بتلهايم گمان نمی‌کند که 
جنین وضعی ناسی از نوعی تغییر تأسف‌بار ضدانقلابی باشد که در این بست 
و چند سال اخیر به‌وقوع پیوسته‌است. بلکه اين تغییرات را ناشی از تمرکز 
وی تن می‌داند که از همان اغاز انقلاب شوروی وجود داشته است. 
۳ ور 


تتانراندء او درصدد است که در جنذ نساب تس یه بات حاضر نخستین جلد 


ان‌است - با توجه به‌ترتیب زمانی این فرایند تاریخی را توضیح دهد. 


البته این نظر که تحولاتی که س از نخستین سال‌های انقلاب در اتحاد 
شوروی حاصل شد نتیجة منطقی و یا اجتناب‌ناپذیر گرایش‌های نخستین 
اف نا دید ناه تازدنی. تست ی خسن تطریرا یر مضمون, عالت 
نوشته‌های در این زمینه نباشد. امّا به‌شکل‌های متفاوتی مضمون خیلی از آن‌ها 
نوم اشت: هو اباری که نظر ین خصمانه به‌بلشویسم دارند و استالینیسم را 
با تمام دهشتبارش نتیجة «اجتناب‌ناپذیر» لینیسم و حتی مارکسیسم می‌دانند 
از همین دیدگاه سود جسته‌اند. بتلهایم بنوبة خود از نقطهٌ مخالف این طیف در 
این باره می نو بسد. یعنی از دید گاهی که می‌توان آن را دورنمای مائونی یا 
چینی توصیف کرد. مقولاتی نیز که او از آن‌ها سود می‌جوید مقولاتی است 
که رهبران کموئیست چین برای تحلیل اتحاد شوروی در زمان معاصر به کار 
می بر ند. بتلها یم آشکارا می‌گو ید که نظریات فعلی دی در پاره اتحاد شوروی 
و انکشاف آن در طی زمان, تا حد بسیار زیادی تحت تأثیر تجربة چین ‏ یا 
آن‌چه او از این تجربه می‌فهمید - شکل گرفته است.کار بتلهایسم 
جاه‌طلبانه‌ترین و جامع‌ترین تلاش «غربی». در به‌کارگیری مقولات مائوئی 
است به‌منظور روشن کردن تاریخ اتحاد شوروی - و اين مجلد به‌روشنگری 


پنج سال ن< بجستین تجر به شوروی اختصاص یافته 0 در واقع همین نکته 


انز کنات :زا حالبت: :هی کند: ۱۳۹ جبز تازه‌تی به‌واقعیت تاریضی ان 
سال‌هانمی‌افزایدو بسیار سرسری ازا: فش نا بارهس درخ حق این بود که دریاب 
این کتاب. به‌عنوان نوعی نظریه و تفسیر سوسیالیستی. قضاوت کرده شود. و 
هم از آغاز باید بگویم که به‌نظر من گرچه این مجلد از کتاب به‌عنوان يك 
بخش سار بد مرا تکان داده است؛ اما خالی از فایده نیست. جون بتلهایم 
نویسندة سوسیالیست ارجمتدی است. و این واقعیت که کتاب او ضعف‌های 
فلج کنند؛ فراوانی دارد ما را به‌فهم مقولاتی‌می‌برد که اوبه‌کار می‌گیرد. یعنی 
مقولاتی که امروزه رواج عام دارد. وانگهی مسایلی که در اینجا مطرح 
قیرزت اد امس عاسی کیان اس و لا ارشتا کزان فر اوه 
به‌بحث برداخته. ابجاب می کند که به‌آن‌ها دقیقاً توجه کرده شود. 


ِ | کونومیسم (660۳00۳015۳0) 


بتلهايم تحلیلش را با حکمی که اکنون اشتهار عام یافته اغاز می‌کند. او 
ید ارق: کف ب وت‌فریخ شاه هتسشن کار :ار تیش المل 1 
بین الملل سوم با آن درگیر بوده (و همین اشتباه تمامی تجربه شوروی را نیز 
فرا گرفته) - «ا کونومیسم» است. بتلهایم اگرجه این واژه را به‌شکلی دلبخواه و 
اد به کار برده ام ترآعن: تقشتیر هت متفاوت سود جسته 
شاه این اس فاد اس اک ی ان انا یر 
سوسیا لیستی مناسبات تولیدی همرمان است. یا دست کم چنین تغییری را 
لزوما به‌دنبال دارد. مسالة دوم (که با مسالة اول رابطه دارد) اين اعتقاد است 
که توعد تشروهای: بر بلاغ اروت )داز فا رت شین فرضی. است: که 
مناسبات سوسیالیستی تولید به سطح معینی از توسعه نیروهای تولید وایسته 
ست [ ان که بل ازج یبد چین سظحی از نسه وج 
داشته باشد.م] سومین خطای اکونومیسم. بنا بريك چنین گزارشی. این باور 
است که: جون مالکیت خصوصی از میان برود و سرمابه‌داران ۳ شوند» 
خصلت همه ارگان‌های قدرت. و به‌ویژه توت یی که خو اهد - ص 
منعکس کننده و حتی مجسم‌کنندة دیکتاتوری پرولتاریا خواهند بود. 


بتلهایم در این اعتقاد که این مسایل کزدیسی‌های بزرگ مارکسیسم است؛ 
ماه سس , است. در حقیقت این نکته را می‌توان به‌طور کل تر ی‌مه رد توحه 


هآ ‌ کی) م سا ه کی) مر سح ی مس 


قرار داد: به‌بیان ساده | کونومیسسم شکلی از تقلیل گرانی تاریخضی 
وجامعه‌شناسانه است که هر گونه توضیح و طرح دا که ار او وان ساشد 
به‌شکست محکوم می کند. با این همه باید دو صفت به‌چیزی که بتلهايم از 
این امر ارائه می‌دهد افزود. اول. این که شك است که کزدیسیاکونومیستی 
مار کسیسم به‌اين شدت و حدتی باشد که بتلهايم ارائه می‌کند. این کزدیسی 
حتی در آن فاصله زمانی که عمدتاً به خاطر هدف‌های سلطه‌جویانة بین‌الملل 
سوم :۰ .بهرهتر ی یا فشار استالسن» به‌شکل غالسشن وحجود دشتت باز جنین 
ابعادی نداشت. ا کونومیسم را تباید در زمینه بدجلوه دادن بدیده‌هائی که نیاز 
به‌تعمق بیش‌تری دارد به‌کار برد. قبانت ان دا تقها پاسخ ی ۳ 
دا تاه اکرحه در جنیش کارگری قبل از استالینسسم در تست 
ا که توهستی ‏ تخود دا :اما به‌ساد گی می‌توان دربارة آن اغراق کرد. اما 
نکته دوم که ۰ مهم‌تر است. این است که تقبیح. | کونومیسم به شوه بتلهایم ابن 
خطر را دارد که عوامل اقتصادی را ناجیز جلوه دهیم (یعنی ان عواملی که هر 
برداشتی هم از ان‌ها بشود. هرگز «اقتصادی» صرف نبستند). فتاه بکی از 
نتایج ناحیرزجلوه دادن عوامل افتضادی ان رو سکه | کونومیسم است که 
گاهی «اراده گرائی» هم نامیده شده است. 

در متن حاضر. این ناجیز جلوه دادن [عوامل اقتصادی] ناشی از 
خوش بینی زیاد به‌تجربه چین است. به‌این ترتیب بتلهايم ادعا می‌کند: «نمونه 
جین نشان می‌دهد که لازم نیست (و در واقع خطرناك است) که ابتدا بابه‌های 
عینی يك جامعه سوسیالیستی را بسازیم و تغییر روابط اجتماعی متناسب با 
سطح بالاتر نیروهای تولیدی را به‌بعد موکول کنیم.» لیکن نمونة چین نتيجة 
مشابه آن‌جه را بتلهايم استنتاج می‌کند «نشان» نمی‌دهد. تجر به جین نمایانگر 
انت تکه ات کهممر اناتاغات راوشس بر انا جبزی است که تعصب 
استالینیستی توصیه می‌کرد. وانگهی چنین ابداعاتی در زمینه‌های متفاوم چ یم 
در شرایط اقتصادی نامساعدتر از آن چه چشم‌انداز خام اکونومیستی نشان 
می‌دهد امکان‌بذیر است. اما خود جینی‌ها در ناجیز جلوه دادن وزنه عوامل 
اقتصادی (تا جه برسد به‌نادیده گرفتن آن‌ها) کم‌تر دخیل بوده‌اند تا بسباری 
ار ۱ ۲ 


کشوری که هنوز هم از هر نظر عقب افتاده است چنین نباشد؟ بتلهايم خود 
کاملا از معنای توسعه‌نیافتگی اگاه است و درنتیجه می کوشد که او و 
قالب خود بگنجاند. یعنی تکامل نیروهای تولیدی و تغییر سوسیالیستی 
مناسبات تولیدی باید به‌مثابهُْ «وظایف مشترك» به‌شمار آید. بتلهايم می‌گوید 
این همان جبزی است که حزب کمونیست جین در قالب عبارت «انقلاب 
کنید و تولید را به‌بیش ببرید» بیان می‌کند. اما چنین بیان و شعارهائی نه تنها 
مسایل عملی بلکه مسایل نظری را هم که پائین بودن سطح نیروهای تولید در 
راه ایجاد جامعه سوسیالیستی بو و می‌اورد. حل نمی کند. البته این را باید 
از این گونه ادعاهای لفظی که جنین جامعه‌نی به‌وجود آمده است با اینجا و 
اتضا در ال وی اک است ما که فان با اسف اش ره که 
که مارکس و لنین نیز هرگز به‌نحو همه‌جانبه‌نی از آن چه او آن را تفکر 
اکونومیستی می‌نامد مبرا نبوده‌اند. اما اکونومیسم. به‌معنائی که مقصود بتلهایم 
افت: اف تست که ها سطح انکشاف تولید را به‌مثابه عامل اصلی 
محدود کننده به‌شمار آوریم! اکونومیسیم یعنی تنل وفع | فا ج 
تنگ‌نظرانه که امکان ابداع سوسیالیستی را از میان می‌برد؛ و نیز معنای 
دفیق‌تری هم دارد که اشاره است به‌این عقیده که سطح عالی نیروهای 
تولیدی تحت ماهیت جمعی ضرورتا و به‌طور خودکار مناسبات سوسیالیستی 
تولید را به‌وجود می‌آورد. ورای جنین تعاریفی «ا کونومیسم» درمان بی خطر 
افسون‌خوانی و ظفرنمونی است» گرچه دیگر نمی‌توان آن را اکونومیسم 
خواند. 


به‌همین ترتیسب. پافشاری بتلهایم در این مورد که استحاله 
(۲۲۵۱5۲۵۲۳۱۵۱۵۲) حقوقی مالکیت برای ایجاد استحاله مناسیات تولید کافی 
رد کردن معبار «صرف» ملی کردن که آمروزه حتی در میأن مارکسستت‌ها رایج 
به‌مثابة شرط لازم رسیدن به‌هر چیز دیگر بی‌ارزش کنند. ملی کردن به‌معنای 
اجتماعی کردن نیست. لیکن اجتماعی کردن - ار اصلا اقبالش را داشته 
بتلهايم در تاکیدی که بر مناسبات سوسیالیستی تولید می‌کند برحق است. 


اما می‌توان پرسید که منظور واقعی او از این سخن چیست؟ یکی از 
ضعف‌های اصلی کتاب او دقیق نبودن دراین زمینه است. او در جائی این 
مناسبات را چنین تعریف می‌کند: «آن شکل از فرایند اجتماعی تملك» 
(ا حتمالا این بدان معنی است که چه کس چه چیزی به‌دست می‌آورد و چرا به‌دست می‌آورد) و 
«أن مقامی که شکل این فرایند به‌ کارگزاران تولید می‌دهد» بعنی 
«مناسباتی که در تولید اجتماعی آن‌ها ایجاد شده است» (احتمالا بدین معنی که 
چه کسی چه کاری را و تحت چه شرایطی انجام می‌دهد). لیکن این ها اس اشاره‌ئی 
است به‌پرسش‌هانی که می‌بایست مطرح شود. افزون بر این بتلهايم این 
مناسیات تولید را در داخل جامعیت مناسبات اجتماعی قرار می‌دهد. مناسیاتی 
که همه از درون به‌هم بیوستهآند و به‌منظور خلسق جامعه سوسیالیستی 
می‌بایست «انقلایی» شوند. بتلهایم نیز اشاره می‌کند که خلق جامعه 
سوسیالیستی یعنی رسیدن به‌آن نظام اجتماعی که وجه تمایز اساسی آن محو 
تقسیم اجتماعی «کار مدیریت» و «کار اجرائی» است. بعنی. جدائی بین کار 
بدی و کار فکری. و تفاوت بین شهر و روستا و کارگران و دهقانان باید از 
میان برود. 

گیرم چنین باشد. اما همان گونه که بتلهايم مکررأً و به‌درستی بافشاری 
کرده است» جنین نظامی بابد در يك فرایند طولانی و دشوار و دردناك یدید 
آید. (حتی اگر فرض کنیم که تحقق کامل آن امکان‌پذیر باشد). در این میان 
مشکل مناسبات سوسیالیستی تولید. که می‌بایست به‌مثاب بخشی از این 
فرایند طولانی دشوار و دردناك به‌شمار اید. همجنان باقی است. مشکل 
اساسی تعیین معیارهائی است که قضاوت در این زمینه را ممکن می‌سازد که 
ایا در این زمینه بیشرفت‌هائی صورت می‌گیرد یا نه؟ و هرچه این معیارها 
دقیق‌تر» بهتر. لیکن بتلهایم اصلا در تعیین چنین معیارهانی کمکی نمی‌رساند. 
و در وافع جیزی ندارد که به نام جنین معیارهائی ارائه .دهد. بتلهايم به‌سا 
می‌گوید «پرولتاریا با استقرار قدرت طبقاتی خود و با ملی کردن چند کارخانه 
این امکان را - امّا فقط امکان را - به‌دست می‌آورد که فرابند واقعی تولید را 
انقلابی کند. و در نتیجه مناسبات نوین تولید. تقسیم اجتماعی نوین کار و 
نیروهای تولیدی نوینی به‌وجود آورد. تا زمانی که جمین وظیفه‌نی انجام نگرفته 
مناسبات قبلی تولید سرمابه‌داری و همنحنسن اشکال ۳ و اشسکال 
انتتو لو ریک ی که اساسا دز آن‌ها مودای مق شونتها بتارم مان با 


_ ۱ ای ]| و یز 
اهر ۱۳۰ بافته باشد. ۳1 سوسیالیستی در ز51 اسب و می‌توان ارت زر سس کی ۳ 


سوسیالیستی» سخن گفت.» جرا می‌توان از این «فرایند گذار» به‌عنوان عامل 
تین کتتدن نا رجا معه: مها آیستی: )نی کفت وشن شفته: آما اسان 
ات که ری با کنان لا ی تن این مساله به‌هیچ وجه به‌پرسشی که ابتدا 
مطرح شده بود باسخی داده نشده است. بعنی که آبا این «فرآیند گذار» واقعا 
متضمن چیزی که نهاذی (یا به‌هر اصطلاح دیگر) خوانده می‌شود هست؟ چه 
کسی جه جیبزی به‌دست ی اوود؟ جه کسی اداره می کند؟ تحت جه شرابطی؟ 
بتلهایم پاسخ این برسش‌ها وا تا تهرندا یتنا نمی گر بت تی ع که او شین کون 
این است که این فرایند گذار «مبارزه طبقاتی» نوبنی را دربردارد و بحثی که 
بتلهایم در این کتاب در زمینة اين مبارزه می‌کند نه فقط به‌پرسش‌هائی که 
به‌دلیل «مناسبات سوسیالیستی تولید» مطرح می‌شوند پاسخی نمی‌دهد بلکه 
خود نیز پرسش‌های دیگری هم مطر ح می کند. 


8ب« رژوازی دولتی 


بتلهايم در اوایل کتابش اشاره می‌کند که: «برای «انهدام» مناسیات تولید 
سرمایه‌داری و «محو» طبقات متخاصم. یعنی برولتاریا و بورژوازی» وجود 
دیکتاتوری برولتاریا و دولت با اشکال جمعی مالکیت کافی نیست. 
بورزوازی می‌تواند اشکال متفاوتی» و عموتا شکل بورژوازی دولتی را به خود 
بگیرد.» به‌رغم این واقعیت که در تحلیل بتلهايم مفهوم بورژوازی دولتی 
به‌وضوح اهمیت بسیار دارد. وی آن را به‌تفصیل مورد بحث قرار نمی‌دهد. این 
هه کهایا ین انم کته است که به‌دلیل روشن نبودن این مفهوم او نمی‌تواند 
۳ را در کتابش «بیروراند». اما بتلهایم مر کون که این مفهوم «ببانگر این | 
است که به‌سبب نظام موجود مناسبات اجتماعی و براتيك اجتماعی مسلط 
به‌جای آن که وسایل تولید و محصولات در اختیار تولیدکنندگان مستقیم باشد. 
در اختیار کامل کارگزاران بازتولید اجتماعی است. هرچند که اين وسائل 
مس به‌دولت تعلق داشته باشد.» 
به‌جای آنکه وسائل تولید و محصولات در اختیار تولیدکنندگان مستقیم باشد 
به سیب نظام موجود مناسبات اجتماعی و پراتيك اجتماعی مسلط دراختیار 


کاما. کا ۰4 اه ایا مت[ . ۸ م9 آ ۲ فك 
دامل رتراران پارولید اجنمدعی است. هرچند به این وسایل رما به‌دولت 


تعلق دارد.» بتلهایم بعدا در زیرنویس شرح می‌دهد که چون بورژوازی دولتی 
انسجام یافت سپس از راه مناسباتی که با وسائل تولید دود. از طريتی نقش 
ان در تقسیم اجتماعی کار و سهمی که از ثروت تولید شده می‌برد. و هم‌چنین 
از طریق «براتيك طبقاتیش» مشخص می‌شود.» 
بتلهايم در این تدوین و بیان. چون بسیاری موارد دیگر. يك فرض را مسلم 
می‌نندارد » بعنی فرضی که باید روشن شود با لااقل تایکت: ور فت2 شوخ 2 
وجود بالفعا يك «بورژوازی د ددولتی» است. این مفهومی است که مستلزم 
شکل‌بندی کاملا دقیق طبقاتی است و باید ماهیت دقیق آن را تعیین کرد. اما 
جنین خواستی بیهوده است. بتلهایم آشکارا به‌نسخهة افراطی تز «طبقه جدید» 
اعتقاد آورده است. او تاریخ ظهور چنین طبقه‌نی را هم نخستین روزهای 
انقلاب بلشویکی می‌داند. به‌نظر می‌رسد بتلهايم معتقد باشد که بر اثر تقسیم 
کاوه لاهن دز دستگاه دولتی با حزب «کار مدیریت» را به‌عهده می‌گیرند و 
«بورژوازی دولتی» را به‌وجود می‌آورند و به«مبارزه طبقاتی» با «ير ولتاریا» 
می‌بردازند. جنین برداشتی به‌سختی می‌تواند به‌متابه جامعه‌شناسی فرایندهای 
بیچيدهٌ قشر بندی و تسلط. که بخشی از فرایند استقرار رژیم‌های جمعی و 
بحخصوص اتحاد شوروی است. به کار رود آن الگوئی که ]در مورد بورژوازی 
دولتی] از طربق صفاتی که می‌توان از بخش‌های مختلف کتاب استنباط کرد 
ان دنر فتف تست ان فا | می‌توان بشرح زیر خلاصه کرد: 
نخست. ببتلهايم می‌نو بسد: «اين تصور کاملا غلط است که همه کسانی ر 
که شغل مدیریت در صنعت با در دستگا «های اقتصادی و اداری را(در 
سال‌های بعد از انقلاب) اشغال کردند جزء بورژوازی دولتی بدانیم». جون 
برخی از این مشاغل «توسط کمونیست‌ها اشغال شد و کمونیست‌ها تا جائی 
که اين مشاغل به‌آن‌ها امکان می‌داد کز زاو سر شاخ برولتاریاشی 
کوشیدند و تا سرحد امکان به‌کارگران كمك کردندان برولتاریائی کوشیدند و 
به کارگران که خود را از روابط بورژوائی رها کنند. و به‌ابتکارات‌شان میدان 
عمل دادند.» این کادرها. که ۳ حقوق‌شان در حد همان حقوق کار ان 
بود. بخشی از بورژوازی دولتی به‌حساب نمی‌آیند بلکه جزء پرولتاریا هستند 
«و از نظر مادی و ایدئولوژیکی در آن ادغام شده‌اند با اغلب خود بایگاه 
طبقاتی برولتری دارند.» در کتاب روشن نشده است که براتيك رن 


۰ 


اوهان مرها وتات نسته تصوین ارانه فده متخ ای اشت: کی از 
کادرها که در راس اين یا آن دستگاه قدرت قرار دارند جزء بورژوازی 
دولتی‌اند خن ان که هستند افرادی که ۳ همین دستگاه‌های قدرت فرار 
دارند و جرء بورژوازی دولتی بشمار نمی‌آیند. چنین تصویری آشکارا 
به‌بورژوازی دولتی دلبخواه‌ترین و ذهنی‌ترین محتوی را می‌دهد. به‌جز مسأْله 
درآمد این کادرها که آن هم می‌تواند خیلی ساده از طریق عواید متفرقه و 
مداخل مختلف افزایش یابد. عضویت در بورژوازی دولتی برمعیاری کاملا 
تنامض استو ان است: ان معهیار ممکن اتب ترس قدرت بالاتری وضع 
گردد. در جنین صورتی مسلما این امکان ونجود دارد که این قدرت بالاتر 
امروز يك کمونیست. فراد يك عضو بورزوازی دولتی و یا هر وقت دیگری 
چیز دیگری باشد. 

ان , که مشخصه ذهنی با خارجی برجای می‌گذاررد از طریق 
صفتی که بتلهايم دکر کرده انتنته بانج که توسط حزب 
عناصری از حزب انقلابی ایجاد می‌گردد تحکیم می‌شود. چون «خصلت 
پرولتری» حزب «فقط در صورتی می‌تواند تداوم یابد که وحدت ایدئولوژيك 
آن براساس اصول مارکسیسم انقلابی استوار باشد و برطبق این اصول 
عمل کند. که در نتیجه يك پیشاهنگ انقلابی به‌وجود می‌آید که از بشتیبانی 
تودهٌ کارگران برخوردار خواهد بود. به‌هر حال جون بتلهايم زحمت روشن 
کردن محتوای این وحدت را به‌خود نمی‌دهد ما در فهم مطلب چندان موفق 
نیستیم. اما آن چه بتلهایم به‌ما و این است که «تعریف خط مشی 
انقلا بی برولتری نمی‌تواند صرفا وابسته به«رای اکثریت» باشد خواه این رای 
در مجلس عوام با فلس کار کاض تست با هو از دا کرو حزب با در 
نشست کمیته رن از تجربه بیداست که حتی در يك حزب پرولتری 
مجرب هم هنگام رو خلت قفتت اما ی مب فقظ بقل اه 
صحیح زا وزرقی نا نل:)) با در نظر گرفتن این امر» تعجبی ندارد که بتلهایم 
برداشت تقریبا انعطاف پذیری از دیکتاتوری برولتاریا داشته و مشکلی در این 
باب نداشته باشد که دیکتاتوری برولتاریا را با دیکتاتوری حزب. در سال‌های 
بس از انقلاب بلشویکی» یکی بداند و از انزوای روزافزون حزب و «خودمدار 
شدن» آن استفاده کند و یکسره خبر از ظهور بورژوازی دولتی بدهد. چون 
(«رأه صحیح» یافته و اقلیت به‌صورت مبشر ای فلمل اد رل (اگر کسی 22 





ای اه اش ها انعر تصد بق کنت) همه شلات عازن فش نود 
اما در واقع اين اقلیت نیست که بتلهايم از آن به‌عنوان وسیلة ضدیت با 
شتا و استحکام بورژوازی دولتی سود می جو ند. بلکه ان وسبله رهسر 
بزرگ است ‏ و این سومین صفت این «الگو» است. اگرچه اين امر به‌وضوح 
بیان نشده اما این آن چیزی است که بتلهايم پس از ۱۹۱۷ به‌ساختن کیش 
به حنا را ردو ی افه که ۳ اي تقم 0 ۱ شتا < 1 
یسمی مجهز ! مه وه ری ی :۱ ی 
وس بز ند خود را ۳ با ید افزود که اغلب این اشتباهات را 
افراد دیگر به‌دلیل کار برد غلط سیاست‌ها و نظریات درست لنسن» مرتکب 
شک هن آنن فورها شین اما ا کاهانه نان دی کم ان 
مائو قالب‌ریزی شده است و حتی با همان کلماتی که اغلب برای توصیف 
رهبری مائو به‌کار برده شده توصیف می‌شود. بدبختانه» نیروهائی که لنین علیه 
آن‌ها می‌جنگید - مانند هرگرايش مخالف دیگر - بسیار قوی بودند و نتیجه‌اش 
موضوع را بیش‌تر بشکافيم باید توجه کرد که بتلهايم از «نیروی مخالف» 
دیگری هم یاد می‌کند. او اين نیرو را مقاومت کارگران می‌خواند که سدی در 
راه ای‌گاه ن استحکام تور قار خن دولتی می‌سازد. اما ان او شکل اتتل نون 
مساززه ه طبقاتی انیشت: ۸5 ۳ نمی تواند اثری بل ارف تسا و ات توحه و 
تفت در ات که بتلهایم آنگاه که به‌این بو ع از «مبارزه طبقاتی» می‌ رسد 
۳ مکرر به‌پراتيك پرولتری و غیره دجار تردید و احتیاط می‌شود. 
دموک اتيك نهادی شود - و ( اهمست اساسی دارد جری برای گفتن 
ندارد. فالب کل ندیشه بتلهایم او را نز 2 می‌دارد که در ارگان‌های فدرت 
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می‌دانند و به‌قائد اعظمی اعتماد کند که قادر است «برخلاف جریان شنا 
کند». 


از لنینیسم تا استالینیسم 


بتلهايم هم. مانند هر نويسنده دیگری که از موضع‌گیری دربارة انقلاب 


۸4۸ 


شوروی می‌نویسد. آشاره می‌کندبه‌این که پس از فروکش کردن شوق و شور 
انقلابی. حمایت [مردم از بلشويك‌ها] کاهش یافت. اما باید گفت که شیوه 
ارائة بتلهايم نه فقط جیزی به‌دانش ما نمی‌افزاید بل‌که از بعضی نظرهای مهم 
نیز به‌آن چه می‌دانيم آسیب می‌رساند. اين شیوهٌ معرفی را می‌توان به‌ویژه در 
سه مورد مهم به‌این ترتیب مسخص کرد: 

دز اعد مایت کفت. که کشی تصی ها مود ود 
است که سایر رهبران بلشويك این دوران را در هاله عمیفی از تاریکی فر و 
می‌برد. مساله این نیست که اين نوشته يك تاریخ‌نگاری بد یا «دور از انصاف» 
اقا اک وه ان خی ازور ریش اق استب قا متا مار وتا 
این است که این نوشته تا حدود زیادی مباحثاتی را که در آن سال‌ها جریان 
داشت ای فلج می نآرد انم وافست است. که درست در ان مخران غفی 
انقلایی بحث‌هائی در زمینه مسائل مهم و حیاتی میان جناح‌های مخالف در 
مین کر فتاه با لموه یه کون هو وگن وا شتا ۰ بتهایم فقدان اغلب انش مباخت 
عظیم به‌چشم می‌حورد. بتلهایم درك درستی از زندگی حرب بلشويك میان 
سالهای ۱۱۱۷ و ۲٩۲۲‏ وختی برای: یف دوره کوتاه سن ۱ ۱۹۲۲ نذارد: 
حال آن که یرای فهم دوران بعدی به‌یاد داشتن این مناطرانت: اقضت: اسانتشی 
دارد. هم چنین باید به‌یاد داشت که محدودیت‌های شدید سال ۱۹۲۱ به‌عنوان 
يك معیار موقتی که تحت شرایط بحران‌های عظیم قابل توجیه بود در نظر 
گرفته شد نه به‌مثابه يك پیروزی بزرگ در راه وحدت حزب! 


در نوشته بتلهايم فقدان اين مناظرات و کمی علاقة او به‌گرایشات مختلف 
دورن حزب زیاد تعجب‌آور نیست. آخر اگر هميشه حق با لنين بود. پس 
هرکس که با لنین به‌مخالفت برمی‌خاست و از پشتیبانی قلبی و مبرم او 
خودداری می‌کرد هميشه باید اشتباه کرده باشد. چنین مخالفینی می‌باید 
به خاطر انحراف راست يا انحراف جب با انحراف جب و راست با به‌عنوان 
عناصر خرده ‏ بورژوا یا آنارشیست‌های سندیکالیست 
(اوناهء[202۳000-8۷۳۵), با به‌اتهام داشتن گرایش‌های اکونومیستی یا درهر 
حال به‌هر دلیل که باشد باید گنه‌کار بوده باشند. پس جنین مخالفینی 
نمی‌توانند جندان جدی باشند. در فهرست اعلام کتاب بتلهایم از تروتسکی 


فقط پنج , شش بار و از بوخارین هم فقط در همین حدود نام برده شده است. 
عملا هیچ چهره انقلا بی دیگری صلاحیت‌های شتا لت ر نداشته که ایدا در 
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۲ جهره‌بی جز ات 
سا ۷ مب با مایم یه 


این‌قدر ظاهر نمی‌شود و اگر شخصیت دیگری وارد می‌شود فقط در نقش یکی 
از طرفداران ابا مخالفین) درامی است که لنین جهرة متمایز آن الست. | کر 
بگوئیم که برای نگارش تاریخ آن سال‌ها چنین شیوه‌ئی عبث و گمراه کننده 
است به‌هیچ وجه از بزرگی لنين نکاسته‌ايم. 


انیا بتلهایم در رابطه با همین شیوة نگارش, ویژگی‌های پدیدة خودمداری 
قدرت بلشويك‌ها را که در سال‌های بعد از انقلاب بیدا شد برمی‌شمارد. او 
به‌و برانی عظیم آن سال‌ها» به قحطی» بیماری. خرابی. جنگ داخلی و اشغال 
کشور اشاره می کند. در اثر آن‌ها هفت و نیم میلیون نفر مردند و چهارمیلیون 
نفر هم در جنگ در اثر بیماری‌های مسری, گرسنگی و سرما جان خود ر از 
وس و ا وین ین شرا بط ممتلف ار هواداران تتصوت‌ها ها کوک داش 
فدرت بودند. می‌کاست و در نتبحه به‌دنبال خود تمرکز قدرت از طرف 
بلشويك‌ها راایجاب می‌کرد. نتیجه چنین تمرکز قدرتی محو نسبی یا انهدام 
ارگان‌های توده‌نی» بخصوص شوراها بود که در ۱٩۱۷‏ به‌ابتکار خود توده‌ها 
کیتار کته پودند,شکنم آوز نیست که چنین موقعیتی می‌باید تررم عظیم 
بوروکراسی را هم از نظر تعداد و هم از نظر قدرت پدید اوق 

همه این فرایند اکنون به‌صورت کاملا مستند وحود دارد. اما پتلهایم تیا 
به‌آن نظر خاصی دارد. به‌نظر او تقریباً در همین زمان يك بورژوازتی دولتی در 
جریان شکل گرفتن بود. بتلهايم در بایان کتابش اشاره می‌کند که ۱"شر 
بلشويك‌ها مفاهیمی چون بوروکراسی و کزدیسی بوروكراتيك رابه‌جای آن ۳ 
او تحلیل طبقاتی می‌نامد به کار می‌بردند و به‌این ترتیب «مناسبات سیاسی و 
ایدئولوژيك بورژوائی» را. بعنی آن مناسباتی را که این بدیده «بوروکراتيك» 
تنها جلوة ظاهری آن بود. پرده‌پوشی می‌کردند. دراین‌جا دو نکته قابل توجه 
اتییطی آرلین ند که جفضی ات انم انس کف قملا کن به خو ورف 
مفأهیم «بوروکراسی» و «کزدیسی بوروکراتيك» خیلی به‌کار رفته است و این 
در واقع مفری بوده است برای رهائی از يك [تحلیل] جامعه‌شناختی جدی از 
جنین تجربه‌نی. اما نکته دوم چندان معتبر نبسنت. چون بتلهایم از ما 
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می‌ خحواهد که مفاهیم بورژوازی دولتی و مبارزه طبقاتی را به‌جای بورکراسی 

و کزدیسی بوروکراتيك به‌کار بر بم. بی‌آن که بتواند ان مفاهیم را دره‌ئی توجبه 

۲۷ ار امکان وحود دارد که ما ناجار از و این «الگو» شو یم. اما در 
سالد . رگ رابطه با سال‌های اول ۱ انقلاب کاه لا توجیه‌نا یذ ای 


افش اه به سو مین و به‌جهاتی. به‌مهم‌ترین نکته می‌رساند. بتلهايم در دورة 
اولیه‌انقلاب يك دولت بورزوائی را در شرف تکوین می‌بیند و به‌این وسیله 
۳ عر که ا. ۱۱۷ ردرهر > هه ا تا 
حطی ممتد ده ار ۱۱۱۲ به‌بعد تسده مي‌شود و لنسسم و استالیسسم زا 
به‌مثابه بخشی از يك فرایند واحد و متمول دزتزمی گنرد 

اما جنین دورنمائی موذیگرانه و گمراه کننده اشتت: حون نان دوران لسن و 
اشتتا مرن تک دنا تفاوت وحود دارد. دز تاریخ‌نگاری سوسیالیستی مسائلی 
وحود دارد که مهم بر از ی دادن خبلی انشکاره حدائی مت لنینسسم و 
استالینیسم است.نه به‌اين دلیل که از نظر سیاسی راحت‌تر است بلکه به‌این 
ان ی و به خاطر نظر او در باره نمش قفا ای درست تون [ 


شتا ی 


بتلهايم در مقدمه ری کو تال که: انشا لد «با خشونتی انعطاف نایذیر در به‌ کار 
بردن معا با بت حزب ابحاب می کرد پشتکار به‌خرج داد. این 
معبارها از آن استالین نبوده بلکه | اد و 7 فرار 
گرفته بود. نزوس کب اعضای حزب ضا | ها نم انیا 2 
معیار مشخص هم بودند در برمی گرفت.» لابد چنین امری برای عناصر مختلف 
و مخالف در ایوزیسیون ضداستالین هم صادق است: به‌استثنای این یا آن 
«معیار مسخص». آن‌ها واقعها با استالین موافق بودند. به‌علاوه «تقرببا کل» 
حزب با ۳ بود. جون استالین در واقع «تزهای لنیئیستی» انوس لیسم را 
در يك کشور اجرا می‌کرد و از این طریق اعتماد به‌نفس حرب و کارگران زا 


اجباه مپ رت 


این نوع بیان بسیار آشنا است. چنین زبانی قبلا هم برای فرونشاندن 
میت مان ی اي ات ای مرادن رخف 
است. بتلهايم بار دیگر چنین فرصتی را بدید می‌آورد و نمونه‌هانی از کاربرد 
افخ, زیان زا به‌دست می‌دهد. به‌این ترتیب استالین با اتخاذ مواضع «لنینیستی» 
دوه کزدتزن. ورف فراشت استعا نی کمک کرد که دامته سار وس داخت 
تحولی که می‌باید شرابط 3 برای ۳ از شوروری و تشدید تحجزبه در 
اردوی امیربالیسم را وود | ور شهتن ۱ شرابط شوروی را قادر ساخت که 
در شکست دادن هیتلر یسم قاطعانه شرکت کند و از اين قبیل یاوه‌سرائی‌ها... 
هیچ نشانه‌ئی در دست نیست که بتلهايم اين احتمال را در نظر گرفته باشد که 
استالین عامل مصائبی باشد که نه فقط در شوروی بلکه طی سال‌های قدرت 
مطلق او در چنبش جهانی سوسیالیسم در سراسر جهان. 3 داد. شکی نیست 

که «خطاهای فاحش» رخ داداما «در شرابطی که اواخر سال‌های بیست در 
اتحاد شوروی حکمفرما بود و حزب بلشويك خود را در محاصره آن‌ها یافت 
آ اه فا وی استات یرس 


ا تا نی انا سید ۹ ی 





حتی این وافعیت هم مهم نیست که که لام مسق است: شوروی از زمان 
مرگ استالین از بد به‌بدتر رسیده است. مسأله عمده‌تر در متن حاضر پیوند 
دادن سال‌های اولیه انقلاپ با سال‌های استالینیسم است که قبلا به‌ان اشاره 
شد. بتلهايم اشاره می‌کند که تحطا هب0 که استا لبتر هر تک تن رزس‌هسمر 
برای پرولتاریای جهانی» نها نت اما کشف این مطلب که از نظر 
بتلهايم این سرمشق چیست بسیار آموزنده است: این خطاها «بالاخره نشان 
داد که بعضی از شبوه‌های حمله به‌سرمابه‌داری توهمی بیش نبود و فقط 
به تحکیم توو و و زا قزر داقل خست‌اه‌هاض سیاسی و اقتصادی کمك کرد.» 
البته ممکن است جند «سرمشق» دیگر هم قصابی استالینیستی کف دیا 
نکته اصلی همین جاست. «اين درس‌ها که توسط لنین از تجربه مشابه اما 
محد ود ( کمو نیسم جنگی» بیرون کشیده شده بود. [در تجربه استالین] مورد 
نل قرار گرفت.» ۱ 

این برداشت که او وجه تشابهی میان تجربه کمونسسم تابن و 
تشه ریت لب مت اه هی ۱ ارات ورن 


و نیز آن ظلم‌ها و بیعدالتی‌هائی را که در سال‌های نخست پیش امد می‌توان 
مستقیما به‌خود لئین نسبت داد. آما هیچ وجه تشابهی میان دوره‌ئی که لنین در 
راس انقلاب بود با تجربه بعدی وجود ندارد.. هم چنین نمی‌توان این بحث را 
جدی تلفقی کرد کیال قاعواناه واهحشاعم. سا لقاع بقل ود اس پرداشت 
فر مه قاس بوف ب فری کار کی رتیت ایک لیا کی که ادیش و 
((شسموه نظامی» مسلط بر امور به‌استالین کمك کرد که به‌قدرت برسد. اما اگر 
بخواهیم بیش از این بگوئیم در واقع تفاوت کیفی عظیمی را که میان این دو 
دوره وجود دارد مخدوش کرده‌ايم. اين تفاوت کیفی در واقع امکان «نابود 
کردن» و زندانی کردن میلیون‌ها نفر را در دوران استالین به‌وجود آورد و باعث 
ایجاد رژیم بلیسی مقتدری شد که با ایجاد وحشت و سرکوب هرگونه نشانه 
انتقاد از استالین و سیاست‌های وی را نابود کرد. جنین بود استالینیسم و 
چنین چیزی را نه در تئوری و نه در عمل نباید به‌لئینیسم نسبت داد. نباید هر 
فضاوتی که در مورد لنینیسم روا باشد فقط به‌خاطر يف کاوش ساده تاریخی 
سرمشق و یا نسخه اولیه استالینیسم کرد. بتلهايم با اين کار به‌روشن کردن 
تجربه شوروی آسیبی بزرگ می‌رساند. سوسیالیست‌ها به‌دانستن [حقایق] 
تجربه شوروی نیاز حیاتی دارند.بتلهايم می‌خواهد چنین نیازی را برآورده 
اب نی دزد ا رفظ باق کرد کزنرا با گرد کوز میگ ی وت ی کید 


برگردان ف. اباذری 
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در کتاب جمعه. شماره ۷ گفتاری از کامیلوتورز خوانده‌اید به‌نام 
سخنی با کارگران. در آن سخنرانی. از بلاتفرم جبهة متحد خلق 
کلضیا تن ره تون اسف اد پلاتفرم. واژ؛ پلاتفرم (۳۱۵۱۲۵۳۲0) نیاز 
به‌مختصر توضیحی دارد. پلاتفرم در لغت به‌معنای «سکو» و «کرسی» 
است و در اصطلاح سیاسی به‌بیان. رسمی اصولی اطلاق می‌شود که 
گر وهی. مثلا يكك حزب سیاسی, توده‌ها را به‌پذیرش و همکاری با آن 
دعوت میم کنا: 

این بلاتفرم در فوریةٌ ۱۹۶۵ در فرنته اونیدو (۱۳۱۵0 ۴6۳۵۳۱۵) 
منتشر شده است. 


تراغ همه کلهتات‌هان یات مرنشته سا رما وهای فعا لست: همان 
اتحادیبه‌های کارگری» کئوبوراتبوها. انجمن‌های مساعذت‌متقابلاتحادیه‌های 6 
۹۳ 


ث 


ناراضی‌اند و کسانی که در صف احزاب سنتی سیاسی نیستند. این بلاتفرم را 


ار ایه م ده | کله یت هام مه > یا .ا گرد هدی ,هام مه ۳ 
ی اس وس سم زا ف‌های مشحصی متحد 


کنیم. 


. انگیزه‌ها 


آن تصمیماتی که لازمة نظام سیاسی کلمبیائنی ماست. اگر به‌نفم 
اکثریت‌ها و نه اقلیت‌ها سمت گیری شده باشد. باید توسط کسانی که قدرت 
را دراختبار دارند اتخاد شو د. 

۲ اکنون کسانی که قدرت واقعی را در اختیار دارند همان اقلیت اقتصادی 
است که کلیة تصمیمات بنیادی را در باب سیاست ملی اتخاد می‌کند. 

۳ اين اقلیت هرگز تصمیمی نمی‌گیرد که بر منافع او يا منافع خارجی که 
اقهان استه ات ای معکسن واه با نتد: 

۴ تصمیماتی که برای رشد اجتماعی ‏ اقتصادی کشور لازم است و به‌نفع 
اکثریت‌ها و برای استقلال ملی است. الزاماً منافع اقلست اقتصادی را 
تحت‌الشعاع فرارمی دهد. 

۵ این شرایط. را ری تا تا و ی کی 
اکثریت‌ها تصمیم گیری کنند. 

۶ درحال حاضر اکثربت‌ها احزاب سیاسی و نظام حاکم را طرد می کنند. 
ولی آن‌ها دستگاه سیاسی‌ئی ندارند که بتواند زمام قدرت را در دست بگیرد. 

۷ دستگاه سیاسی‌ئی که سازمان یافته باشد. باید خواستار گسترده‌ترین 
پشتیبا نی ممکن توده‌ها باشد. این کار نیاز به‌برنامه‌ریزی فنی دارد. و باید 
برپایة اصول فعالیت استوار باشد تا بر يك رهبر مردمی تا خطر عوامفریبی 
«گنجه‌های آشیزخانه»» و شخصیت گرائی از مىان برداشته شود. 


۲ هدف‌ها 


.. اصلاحات ارضی 
مالکیت زمین باید از آن کسانی باشد که مستقیماً در آن کار می‌کنند. 


دولت بازرسانی خواهد گماشت که املاك را به‌دهقانان واگذار کنند. ولی 
لازم است که کشت از طریق شبکه‌های تعاونی و اشتراکی. و مطایی ‏ با برنامة 
ارضی ملی» و با مساعدت مالی و فنی کنترل شود. 

هیچ کس نباید زمین را خریداری کند. هر زمینی که برای ملك عام تلقی 
می‌شود باید بدون بازیرداخت مصادره شود. 

شوراهای سرخپوستی باید مالك واقعی زمین‌هانی باشد که به‌ان‌ها تعلق 
دارد. این کار موجب بهبود رشد و تقویت اجتماعات بومی می‌شود. 

۲۳ اصلاحات شهری 

هرکس که در شهرها و شهرك‌ها ساکن خانه‌نی باشد مالك همان خانه 
خواهد بود. کسانی که منبع درآمدشان فقط اجاره بهای يك خانه است و از 
انم اشاعه یی کنتت.ف نو الیل مالك آن باشند. حتی اگر خود ساکن ان خانه 
نباشند. البته در صورتی که بتواند اتکای مالی خود به‌درآمد خانه‌رائابت‌کنند. 

اگر بنایر تشخبص دولت که از خانه‌ئی به‌قدر کافی بهره‌برداری نمی‌شود. 
ها باه مانهب نها خر اه یی اه هر نم ات | ختذ وی | 
برنامه‌های ایجاد مسکن دولت ريخته خواهد شد. 


۳. برنامه‌ر یزی 


يك برنامة اجباری با هدف تقلنل وا.دات و افزايش صادرات و صنعتی 
کردن کشور تهیه خواهد شد. 

کلیة سرمایه گذاری‌های دولتی یا خصوصی باید تأبع سیاست سرمایه گذاری 
ملی باشد. فقط دولت باید امور مالی از طریق ارز خارجی را انجام دهد. 


۴ سیاست مالیاتی 


از کلتة کات که درا مدشان ی ار ان عتدان خر امش لازمی ‏ است که تك 
خابواده متوسط کلمسای مس واگ با ان رات رید کی کت (مثلا ۵ هزار بزو 
در سال ۱۹۶۵) به‌شکل تصاعدی مالیات بردرامد اخذ خواهد شد. هردرامدی 
که بیش از این حد باشد. در صورتی که در بخش‌هانی که سیاست 
سرمانه گذداری رسی مقرر مي‌دارد به‌ کار نبفتاده باشد. کلا باید به‌دولت 


۹۵ 


۶ 


تحویل داده شود. هیچ موسسه‌ئی از برداخت مالیات معاف نیست. به‌دستمرد 
۳ حد معینی» مثلا ۵ هزار بزو در ماه. در شتا ۱۹۵ مالبات تعلق 3 


۵ ملی کردن 


دارو وسایل نقلبه عمومی» رادیی تلو یزبون و متاأبم طبیعی همه متعلق به‌دولت 
اتختا: 
دولت باید آموزش و پرورش کلیه مردم کلمبیا را به‌طور رایگان فراهم کند. 
و باید تا بایان تعلیمات متوسطه ایدئولوژی اولیاء و خانواده‌ها. و یس از سطح 
متوسطه ایدئولوژی دانشجویان را محترم بشمارد. 
اولیائی که ازقانون تعلیمات اجباری فرزندان‌شان سرپبیجی کنند. فانونا 
طریق افزابش مالبات تامین خواهد شد. 
منابع زیرزمینی متعلق به‌دولت بوده. استخراج نفت با در نظر گرفتن منافع 
۱. سهم دولت کم‌تر از ۷۰ در صد نباشد. 
۲ تصفیه و توزیع. و تولید انواع سوخت از خدمات دولتی 
شمرده شده در اختبار دولت خواهد بود. 


2۱ ۱ ی 
! ده ار حجو | لب 


تجهیزات. و تاسیسات. بدون بازیرداخت به‌دولت و 
۳ فشته ها قوف کار درا و مستخدمین کلمبیانی بابد لااقل 
مساوی باشد با حقوق کارگران و مستخدمین خارجی از همان 


جداول شغلی. 


۶ روابط بین‌المللی 


کلمبیا با کلیةٌ کشورهای جهان رابطه خواهد داشت و داد و 
ستدهای تجارتی و فرهنگی را مشروط به‌تساوی و سود متقابل 


۷ امنیت اجتماعی و بهداشت عمومی 

کرت برای. انشست. اما عی شاه امن ور مافن. ارایه قراخ 
داد که حق استفاده از بهداشت ها و خدمات بزشکی بدون 
تعصب نسبت به‌طبابت خصوصی این حرفه را تضمین می‌کند. و کلیذ 
امور مربوط به‌بیکاری از پاافتادگی. کهولت و مرگ را دقیقاً 
رسیدگی خواهد کرد. استخدام پرسنل مشاغل مربوط به‌طبابت و 
بهداشت به‌عهده دولت است و حقوق آن‌ها بنابر آن چه که قانون 
تعین می کند وبنابر تعداد خانواده‌هائی که خواستار مراجعه به آن‌ها 


هستند برداخت خواهد شد. 


۸ سیاست خانواده 


بدرانی که فرزندان خود را طرد کنند جریمه خواهند شد. 
تکار ومرافت: اون و رای کسظ فاترن ساف یم 
مجوزات موثر ضمانت خواهد شد. 


بودجه نیروهای مسلح با هدف آن‌ها متناسب خواهد بود. بدون 
این که در احتباجات بهداشتی و تعلیماتی مردم کلمبیا موثر باشد. 
دفا ع از حا کمست ملی. و ات حلی, ملت کلمببا خواهد بود. زنان 
دید . 


۹۷ 


۰ حقوق زنان 
زنان در فعالیت‌های افتصادی, سیاسی‌و اجتماعی کشور بر بای 
ساوی با مردان شرکت خواهند کرد. 


بس از آن که پدر کامیلوتورز در ۲۲ می ۱۹۶۵ این بلاتفرم را 
هم رور جبهه متحد ملی در دانشگاه شهر بو یاو درحه 
افتخاری داد. بدر کامیلوتورز اعلام کرد که آو چون يك کلمبیانی.يك 
نام یل جامعه‌شناس» از طریق داتش علمی در یاب واقعيات, 
[می‌اندیشید] که تنها از طریق انقلاب رفاه اکثریت تأمین خواهد 
به‌نم يك کشیش. چون فداکاری نسبت به‌همسایه. که لازمٌ 


او تفکيك‌نایدیر بود. 7 


می‌ شد. اما امر وزه در باره گر وه مشابهی که رئیس دولت با آن‌ها مشورت کند و به‌ان‌ها 


_ مصم اشد مه ۲۹ 
معحی با تشه می سود. م۵ 
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رو وشنفکرً 
روسیه ‏ . 


آیزایا برلین 











آیزایا برلین (86۲۱:۳ ۱58120) فیلسوف و منتقد انگلیسی هميشه در زمينة فلسفَة 
سیاسی .و ادییات روسی کار کرده اش یال مهم او عبارتند. از: «زند یناه کارل 
مار کس». «جهار مقاله در بارة آزادی»؛ «ویکو وهردر». و «روشنفکران روس». کتاب اخیر 
تحولات اندیشه‌های سیاسی و ادبی روسیه را در نیمه دوم قرن نوزدهم بررسی می‌کند و 
مقدماتی را که منجر به‌انقلاب ۱٩۱۷‏ شد توضیح می‌دهد. این کتاب را نجفدر با بندری 
به فارسی ترجمه کرده است و در آینده منتشر خواهد کرد. مقاله زیر باره مستقلی است 
از بخشی از این کتاب با عنوان «يك دهه ممتازی بعنی سال‌های درخشان ۱۸۳۰ تا 
۰ که در آن‌ها ادبیات روسیه به‌مرحلة بلو ع رسید و سلسلة معروف نویسندگان 
بزرگ روسیه ظهور کرد. «تولد روشنفکران روسیه» زمینه‌های سیاسی و اجتماعی ظهور 
این نوبسندگان را بررسی می کند. و از آن‌جا که در اوضاع آن روز روسیه با اوضاع 
امروز جامعة ما از باره‌ای جهات وجوه تشابهی به‌چشم می‌خورد نگاهی به‌چگونگی 
تولد روشنفکران روسیه می‌تواند برای خوانندگان جالب باشد. 





۹۹ 





عنوان گفتار من - «بك دهه ممتاز» -.و نیز موضو ع این گفتار هر دو از مقاله 
مفصلی گرفته شده‌اند که دز آن باول آنتکوت منتقد و مورح فرن نوزدهم 
روسبه سی سال پس از دوره مو رد بحت دوستانش را توصف مبی گنل 
اننکوف مردی بود خوشایند. هوشمند. و بسیار متمدن, و دوستی بود بسیار 
همر اه و شایان اعتماد. شاید منتقد تیاو عمبقی نود و دامنه مطالعاتش ه 
زباد وسعت نداشت ‏ دانشمندی متفتن بود. که در ار و با سفر می کرد و دوست 
می‌داشت با مردان برجسته دیدار کند؛ مسافری روشنفکر و تیزبین بود. 

بیداست که ان مرد علاوه بر داشتن ستایای .دیگن تخس هم انتتان 
مطبوعی نو ده | تا تاحدی که توانسته انننت نظر کارل مارکسن را کرت و 
موصو ع برودون اهمست قائل اند. در حضفت. اتکرف توصف بسیار زنده‌ثی از 
است - که تصویری است بیطرفانه و طنزآمیز؛ و شاید بهترین تصویری باشد 


۱۰۰ 


که از مارکس در دست داریم. 

درست است که آننکوف بس از بازگشتن به‌روسیه علاقه‌اش به‌مارکس را 
از کشت داد ورهار کی که داش ناش وال بای برع مر آنی مه داش 
است چنان از او رنجید که تا سال‌ها بعد از این روشنفکر سرگردان روس که 
در ده چهل در پاریس دوروبر او می‌جرخید ولی معلوم شد که مقاصدش 
جندان جدی نبوده است. به‌تلخی باد می‌کرد. اما انتکوف با ان که به‌مارکس 
وفادار نماند. وفاداری به‌هم‌میهنان خودش, بلینسکی و تورگنیف و هرتسن, را 
تا بایان عمر ادامه داد. و جالبترین نوشته‌های او مطالبی است که درباره 
این‌ها نوشته است. 

«يك دهه ممتاز» توصیفی است به‌قلم اننکوف از زندگی برخی از نخستین 
اعضای -.بایه‌گذاران اصلی - جامعة روشنفکران روس, میان سال‌های ۱۸۳۸ 
و۱۸۴۸ - زمانی که همه آن‌ها جوان بودند و برخی هنوز به‌دانشگاه می‌رفتند و 
برحی تازه از دانشگاه پیز ون آمده بودند. جالب بودن این موصو ع تنها از 
لحاظ ادیی و روانی نیست. زیرا که این روشنفکران نسل اول در روسیه 
جیزی را یدید آوردند که مقدر بود عواقب میا و بان فراوانی در 
سراسر جهان داشته باشد. په‌نظر من باید گفت بزرگترین نتیجه مشخص این 
جنبش خود انقلاب روسیه بود. این روشنفکران شورشی روس بنیان گذاران 
کیفیت معنوی گفتار و کرداری بودند که تا پایان قرن نوزدهم و اوایل قرن 
بیستم ادامه یافت و به‌نمَطه اوج ۱٩۱۷‏ رسید. 

درست اسشت:. که انقلاب آروسته ( که هیچ رویدادی. حتی انقلاب ۳۳ 
فرانسه. در قرن پیش ازآن‌به آن‌اندازه‌مورد. بحث و تفکر قرار نگرفته بود) 
مسیرهائی را که بیشتر این نویسندگان بیش‌بینی می‌کردند نییمود. اما به‌رغم 
آن‌هائی که می‌خواهند اهمیت فعالیت‌های نو یسند گانی جون تولستوی و کارل 
فار کش زا کاخ بشها رن آندشه‌های: عل خر جریان حوادت: اسر فاباه 
دارند. نازی‌ها ظاهر ا به این نکته بی برده بودند. زیرا در کشورهائی که تصرف 
می کردند فورا رهبران روشنفکران را به‌نام خطرناك ترین موانع سر راه خود از 
میان می‌بردند؛ تا اين اندازه. نازی‌ها تاریخ را درست تحلیل کرده بودند. 
اما در باره تا اند يشه در زندگانی بشر هرجه بیندیشیم. بیهوده خواهد بود که 
بخواهیم ۳ فراوات ها زاب مخصوق آتوفه‌های فلسفی را - در آنچه 
بعدها روی داد انکار کنیم. اگر آن گونه جهان‌بننی که مثلا. فلسفة هکل - که 


در آن ایام رونق 4 - می‌تواند هم علت و هم عارضه آن به‌شمار آیذ وحود 
نمی‌داشت. مقدار زیادی از آنجه روی داد شاید با اصلا روی نمی‌داد با 
به بحو دیگری روی می‌داد. بنابراین اهمیت عمده اين نویسندگان و متفکران 
از لحاظ تار یخی. در این انتت: که اندیشه‌هائی ر به‌حرکت و که نه 
تنها روسیه را زیر و زبر کرد بلکه تأثیرشان از مرزهای روسیه بسیار فراتر 
رفت. 

البته دلایل خاص‌تری هم برای شهرت این مردان وجود دارد. اگر آن 
محبط خاصی که این مردان ید ید افودا و برورش دادند وحود نمی‌داشت. 
بزرگ روسی. می‌توانست ب‌وجود بیاید.. در آنار تورگنیف. تولستوی 
آن‌ها و فلان یا بهمان محیط خاص اجتماعی و تاریخی و محتوای عقیدتی آن 
جنان نفود ف‌ است که حتی در رومان‌های انس غرب کمتر دیده 

نکن آخراین ۳ این مردان انتقاد تیاس را بدید آوردند. شاید این ادعا 
زباد جسو رانه یا حبی یاوه به‌نظر بباند؛ ولی و از انتقاد اجتماعی 


تک سس دای رش ون که سین اوعد 
درجة اول غرض آموزشی دارند یا باید داشته باشند؛ همچنین آن نوع انتقاد 
را نمی گویم که منتقدان رومانتيك مخصوصا در آلمان یدید آوردند و در آن 
فهرمانان با بدکاران داستان‌ها سنخ‌های اصیل بشریت شناخته می‌شوند و 
به‌اين اعتبار مورد بررسی قرار می‌گیرند؛ و باز منظورم آن روش انتقادی 
نیست که فرانسویان مضه ضاً در آن مهارت فراوان نشان داده‌اند و عبارت 
است از کوشش برای بازسازی فراگرد آفرینش هنری, آن هم بیشتر از طریق 
تحلیل محیط اجتماعی و معنوی و روانی و منشا و موقعیت اقتصادی هنرمند 
به‌جای تحلیل شیوه‌های هنری خالص او يا صفات و کیفیات خاص اثر 
هنری؛ هرچند که روشنفکران روسی کم‌وبیش به‌همه این کارها هم 
برداخته| ند. 

انتقاد اجتماعی به‌این معنی البته بیش از آن‌ها هم سابقه داشت. و منتقدان 
عرب به‌صورتی بسیار حرفه‌ئی تر و بادقت‌وعمق بیش‌تر این کار را انجام 
می‌دادند. منظورم از انتقاد اجتماعی .آن شیوه‌ئی است که در حقیقت به‌دست 


بلینسکی منتقد روس بدید آمد. - شیوه‌ئی که در آن خط میان زندگی و هنر 
به‌عمد زیاد روشن کشیده نمی‌شود؛ ستایش و سرزنش, محبت و نفرت, تمجید 
و تحقیر» آزادانه بیان می‌شود - هم برای صورت‌های هنری اثر, و هم برای 
آدم‌هائی که در آثر تصویر شده‌اند؛ هم برای سجایای شخصی نویسنده. و هم 
برای مضامین نوشته او؛ و معیارهائی که در این گونه برداشت‌ها وجود دارد, 
ب‌صراحت يا به‌طور تلویحی. عین همان معیارهائی است که در توصیف 
آدم‌های واقعی در زندگی ره‌زانه و داوری کردن در حق آن‌ها به کار می‌رود. 

این نو ع انتقاد البته خود مورد انتقاد فراوان قرار گرفته است. به‌ان اتهام 
زده‌اند که هنر را به‌جای زندگی می‌گیرد و بدین ترتیب از خلوص هنر 
می‌کاهد. این منتقدان روسی جه زندگی را به‌جای هنر گرفته باشند چه نگرفته 
باشند. آنچه مسلم است برداشت تازه‌ئی ازداستان‌نویسی پدید آوردند که از 
جهان‌بینی خاص آن‌ها سرچشمه می‌گرفت. این جهان‌بینی بعدا به‌عنوان 
جهان‌بینی خاص جامعه روشنفکران روس شناخته شد - و رادیکال‌های جوان 
دهة ۱۸۳۸-۴۸ یعنی بلینسکی, تورگنیف, باکونین و هرتسن, که آننکوف با 
عشق فراوان آن‌ها را در کتابش توصیف می‌کند» بنیان‌گذاران حقیقی این 
جامعه‌بودند. کلمه «اینتلی جنتسیا» (601512ونااها0ا < جامعه روشنفکران) يك 
کلمة روسی است که در قرن توزدهم ساخته . شدو اکنون در همه زبان‌های 
اروپائی به‌کار می‌رود. خود پدیده روشنفکران» با عواقب تاریخی و ادبی و 
انقلابی‌اش. به‌گمان من بزرگ‌ترین سهمی است که سرزمیین روسیه در 
تحولات اجتماعی جهان داشته است. 

مفهوم «حامع روشنفکران» را نباید با افراد روشنفکر (و5اودااهه۱ا۱0۱۵) 
اشتیاه کرد. اعضای این جامعه به‌دلیلی بیش از علافةه. خشك و خالی 
به‌اندیشه‌ها خود را وابسته به‌یکدیگر می‌دانستند؛ این‌ها خود را يك فرقة مومن 
و معتقد. چیزی شبیه به‌يك جامع روحانیت‌غیردینی, می‌انگاشتند؛ و هدف‌شان 
ترویج يك برداشت خاص از زندگی يا تبلیغ يك نوع مذهب بود. از لحاظ 
تاریخی پدید آمدن اين روشنفکران نبازمند. مختصری توضیح است. 
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غالب تاریخ‌نویسان روس با این نظر موافقند که شکاف اجتماعی بزرگ 


مبان گروه درس خواند کان و «نوده سباه)» مردم در تاریخ روسه ناشی از 
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ژخمی بود که بطرکبیر بر بیکر جامعه روسیه زد. بطر براثر شوقی که برای 
اصلاحات داشت جوانان برگزیده‌نی را به‌مغرب زمین فرستاد و هنگامی که 
این جوانان زبان‌های غربی را فراگرفتند و با هنرها و مهارت‌هائی که از 
انقلاب صنعتی فرن هفدهم برخاسته بود اهتا اتف آن‌ها را به‌روسبه 
بازگرداند تا رهبران آن نظام اجتماعی نوی باشند که بطر با بیرحمی و شتاب 
بر سرزمین فئودالی خود تحمیل کرده بود. به‌اين ترتیب بطر طبقَُ کوچکی از 
«مردان نو» بدید اورد که نیمه روسی و نیمه خارجی بودند. - در روسیه به‌دنبا 
آمده ولی در خارج درس خوانده بودند. این مردان در طول زمان هیئت حاكم 
کوجکی از مدیران و دوائیان دولتی ندید ات( که بالای سر مردم فرار 
داشتند و دیگر در فرهنگ فر ون وسطائی آن‌ها سهیم نبودند؛ برای هميشه از 
آن‌ها بریده بودند. ادارژ امور این ملت بزرگ و نافرمان رفته رفته دشوار و 
دشوارتر شد. و شرابط اجتماعی و افتصادی در روسیه از غرب - که در حال 
پیشرفت بود - بیشتر و بیشتر فاصله گرفت. هرچه این شکاف بازتر می‌شد. 
طبقه حاکمه ناجار بر توده مردم بیش‌تر و بیش‌تر فشار می‌آورد. به‌این ترتبب 
گروه کوچك فرمانفرمایان از تودةٌ عظیم فرمانبرداران دور:_ و دورتر افتاد. 

در فرن هجدهم و آغاز فرن نو زدهم. حکومت در روسیه گاه فشار می آورد 
و گاه ازادی می‌داد. جنین بود که وقتی کاترین کبیر احساس کرد که کت 
یوغ دارد از اندازه می‌گذرد. یا ظاهر کارها بیش از حد وحشیانه شده. شدت 
استبداد ستمگرانه را اندکی تخفیف داد. و تحسین ولتر و گریم را برانگیخت. 
اما همین که به‌نظر آمد این کار به‌جنب‌وجوش زیادی در داخل انجامیده. و 
اعتراضات بالا گرفته است و عدة زنادی از درس خواند کات دارند اوضاع 
روسیه را با غرب مقایسه می کنند. کاترین فورا بوی خطر را شنید؛ سرانجام 
انقلاب فرانسه او را به‌وحشت انداخت. و او دوباره سربوش را برجای خود 
گذاشت. رژیم روسیه بار دیگر سختگیر و ستمگر شد. 

در دورهٌ حکومت الکساندر اول اوضاع جندان فرفی نکرد. اکثربت عظیم 
مردم روسیه هنور در تاریکی فتودالی می‌زبستند. و روحأنیت ضعیف و روی 
هم رفته بیدانش روسیه نفوذ معنوی مختصری در آن‌ها داشت. و لشکر بزرگی 
از دیوانیان دولتخواه. که گاه سس بیکاره هم نبودند» بر توده روستائیان که روز 
به‌روز نافرمان‌تر مسی‌شدند» فشار ی مبان شتمی ان و شتخکشا. ارات 
طبقَةٌ درس خواندة کوچك هم وجود داشت. که بیشترشان با زبان فرانسه آشنا 


بودند و از شکاف عظیم میان زندگی چنان که می‌توانست باشد و زندگی 
جنان که بود - در غرب و در روسبه - آگاهی داشتند. این‌ها غالبا مردانی 
بودند که فرق میأن دادوستم, و تمدن و توحش را خوب می‌فهمیدند. ولی این 
را هم می‌دانستند که دگرگون ساختن اوضاع بسیار دشوار است و خودشان 
هم با رزیم موجود بستگی دارند. و اصلاحات ممکن است تمام ساختمان 
جامعه را برسرشان خراب کند. بسیاری از آن‌ها یابه‌نوعی بدبینی و 
بی عقید گی راحت و آسوده ولتروار رسیده بودند. و هم به‌اصول آزادی ارادت 
داشتند و هم رعیت‌های‌شان را شلاق می‌زدند. يا دربارةٌ نوعی نومیدی شریف 
و ببهوده داد سخن می‌دادند. 

اين وضع با حمله ناپلئون, که روسیه را به‌مرکز ارویا کشاند, دیگرگون شد. 
يك شبه» روسیه به‌یکی از قدرت‌های بزرگ قلب ارویا تبدیل شد. |[ 
فدرتی آگاه از سروری درهم‌شکنندة حو بش و مسلط بر صحنه ی 
اروبائیان وجودش را با بی‌میلی و وحشت بسیار می‌بدیرفتند؛ نه به‌عنوان 
مساوی, بلکه به‌عنوان حریفی که زورش بر آن‌ها می‌چر بید. 

بیروزی بر نایلئون و لشکرکشی به‌باریس رویدادهائی است که در تاریخ 
اندیشه‌های روسیه اهمیت‌شان با اصلاحات بطر برابری می‌کند. این روبدادها 
روسیه را از وحدت‌ملی خود آگاه ساخت و او را بر این داشت که خود را ملتی 
بداند که به‌نام یکی از ملل بزرگ ارویا شناخته شده است. نه همجون 
جماعت منفوری از وحشیان که پشت يك دیوار چین در گند خود غوطه‌وراند 
و غرق در تاریکی قرون وسطائی با تردید و ناشیگری ادای خارجیان را 
درمی آورند. به‌علاوه. چون جنگ درازمدت با نایلشون شور میهن‌پرستی 
گسترده و یاینده‌ نی یدید اورده بود. و براثر مشارکت عموم مردم در يك آرمان 
مشتركه حس برابری میان فرقه‌های گوناگون افزايش یافته بود. عده‌ئی از 
جوانان آرمان‌یرست میان خودشان و ملتشان رفته‌رفته رابطه‌نی احساس کردند 
که درس و دانش به‌تنهانی نمی‌توانست در آن‌ها این د: رشد ملت‌برستی و 
میهن‌دوستی ناجار احساس مسئولیت در برابر بی‌سروسامانی و فقر و فلاکت و 
بی کفأیتی و سنتم‌گزای و بی نظمی روسیه را نیز در بی داشت. این عداب 
وجدان عمومی حتی بی‌احساس‌ترین و کم ادراكترین و سنگدل‌ترین و 
بی‌تمدن‌ترین اعضای هیئت حاکمة روسیه را نیز در بر گرفت. 


ی دیگری هم بود که اين اختستاشرم. اه عمومی را دامن می‌زد. یکی از 
اين‌ها مسلما تصادف همزمان افتادن جنبش رومانتبك در المان و آمدن روسیه 
به‌ارویا بود. ( گفتم تصادف. جون این جیزی جز تصادف نبود.) یکی از 
عمده‌ترین عقاید رومانتيك‌ها این است که در جهان هر جیزی فا دلبل 
به‌صورتی و در زمانی و در جائی که می‌بینیم وافع می‌شود که جزئی از يك 
ی داست ری استر ی انم ای اس او سا اس 3 
می‌گویند تاریخ مطابق قوانین یا طرح‌های قابل اکتشاف پیش می‌رود. و هر 
ملتسی «ا ندام زنده» ۱۳ جدا گانه‌نی است و به‌صورت «انداموار» 
«تکامل» می‌یابد. و مجموعه‌ئی از احاد نیست که به‌صورت مکانیکی با 
بی‌ترتیب حرکت کند.) رومانتیسم مشوق این اندیشه است که نه تنها افراد 
بلکه گروه‌ها نیز و نه تنها گروه‌ها بلکه نهادها نیز - مانند دولت‌ها. کلیساها. 
سازمان‌های حرفه‌ئنی. انجمن‌ها, که ظاهراً برای مقاصد معین و غالبا 
بهره‌جویانه تشکیل می‌شوند. - دارای «روحی» می‌شوند که ممکن است 
خیوشان از ای اه اش واه صی از او ور یت ها اک 
«روشن شدن» است. 

این نظریه می‌گوید هر فرد انسانی یا هر کشور و نژاد و نهادی دارای 
غرضی یگانه و فردی و درونی است که خود در غرض وسیع‌تر همه موجودات 
يك عنصر «انداموار» را تشکیل می‌دهد. و فرد با اگاه شدن از آن غرض در 
حرکت به‌سوی روشنی و آزادی شرکت می‌کند. این روابت دنبوی (غیردینی) 
ار تفه ادتیر کف ده حوا نان زوس دا سک بت سار زار دای ای 
نظریه را جوانان روس به‌دو علت با آمادگی کامل گوش کردند - یکی مادی و 
دیگری معنوی. 

علت مادی این نود که دولت حاضر نبود به‌مردم حود اجازه بدهد که 
تقق اه ری کتتوه توا مطص‌صا ی ۱۱۸۱۳۰ فزانسه: را کشووق 
می‌دانستند دچار بیماری مزمن انقلاب و مستعد شورش و قیام مداوم و 
خونریزی و قهر و آشوب. برعکس, آلمان در زیر پاشنه‌های استبداد بسیار 
آبرومندی آرمیده بود. بنابراین دولت جوانان روسیه را تشوبق می‌کرد که 
به‌دانشگاه‌های الما وتو ازجا راه و رسم مدنیت را یاد نکن و لاید. 
نوکران وفاداری برای حکومت استبدادی روسیه بار بیایند. 


نتبجه درست وارونه بود. در این زمان احساسات ینهان فرانسه دوستی در 
المان چنان شدید بود و خود المانی‌های روشن شده چنان به‌اندیشه‌ها - و در 
این مورد خاص. اندیشه‌های عصر 0 فرانسه ‏ اعتقاد داشتند و در 
آن‌ها تعصب می‌ورزیدند و خود فرانسویان را پشت سر می‌گذاشتند که جوانان 
سر به‌راه روس در آلمان بسیار بیش از ایام آسوده لوئی فیلیپ در پاریس 
| لود«افکار خطرنا ك»شدند.دولت نیکلای اول جاله‌ئی را که می‌بایست در آن 
بیفتد پیش یای خود نمی‌دید. 

اگر این علت اولٍ بدیدارشدن جوش و جنبش رومانتيك در روسیه بود. 
علت دوم را باید نتیجه مستفيم آن به‌شمار آورد. جوانان روس که به آلمان 
رفته بودند با کتاب‌های المانی می‌خواندند. گرفتار این اندیشه ساده شدند 
که, جنان که کاتوليك‌های فرانسه و ناسیونالیست‌های المان سخت اعتقاد 
داشتند. انقلاب فرانسه و انتحطاط بس از آن بلاهائی بودند که همجون جزای 
رها کردن ایمان دیرینه بر سر مردم نازل شدند. و روس‌ها مسلماً از ایین 
عیب‌ها بری هستند. زیرا دربارهٌ روس‌ها هر حرفی بتوان زد این قدر هست که 
تا به‌حال انقلاب به‌سراغ‌شان نیامده است. تاریخ‌نویسان رومانتيك المان 
مخصوصاً در تبلیغ اين نظر اصرار داشتند که اگر مغرب زمین به‌علت‌شکاکیت 
و عقلانت و ماده برستی و رها کردن سنت معنوی خود دارد سقو ط می کند» 
بس المانی‌ها راء که دجار این سرنوشت اندوهبار نشده‌اند. باید علت جوان و 
نازه نفسی دا شیت: که نها دا و روسم روم منحط آلوده تیه است بت امین .45 
و کی مایق و ای ان جر ای آس ع طانن هیآانی دا 
که فرانسویان اتوان از دست می‌نهند به‌دست می گیرد. 

روس‌ها این استدلال را فقط يك قدم تن بو تردنن وهی کقن: 3 کر 
جوانی و وحشی بودن و نداشتن تربیت ملاك ايند درخشان باشد. پس 
اشستته اش نها از آلمانی‌ها هم بیش‌تر خواهد بود. در نتیجه 
سخن‌سرائی‌های رومانتيك و بی‌حساب آلمانی‌ها دربارةٌ نیروهای ذخیره 
شدة آلمان و زبان زنده آلمانیو پاکی و صفای آن. و ملت جوان و تازه‌نفس 
المان در مقاأبل ملت‌های « لوده» و لاتنی شده و منحط غرب. در روسبه؛ 
شوروشوق قابل فهمی رو به‌رو شد. به‌علاوه. این سخنان بك موج 
آرمان‌برستی اجتماعی را در روسیه برانگیخت که از اوایل دهه بیست قرن 
نوزدهم تا اواسط دهه جهل رفته‌رفته همه طبقات را دربرگرفت. وظیفه واقعی 
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هر فردی این بود که خود را وقف آرمانی کند که «جوهر»ش برای آن ساخته 
شنلده است. اما ات اوناخ (رلاف انسة ماتریالیست‌های قرن هجدهم 
فراننتة نی گفتند) نمی‌توانست. توغی عقلاتیت غلمی باشد: زیرا می گفتند این 
تصور که زندگی تابع قوانین مکانیکی است. اشتباهی بیش نیست. و اشتباه 
ید بر این اسنت که تصور کنیم می‌توان يكث قانون علمی را. که از مطالعة ماده 
ب‌زندگی آن‌ها در سراسر جهان به‌کار برد. وظیفة انسان چیز دیگری است - 
این است که بافت و «حالت» و اصل زند گی شمه موجودات را درك کندء در 
هگل آن را در اصطلاحات عقلانی بیچیده اند)؛ طرح نهانی و «درونی» حهان 
را دریابد. جای خود را در این طرح بشناسد. و براساس آن رفتار کند. 
وظفه فلسوف این است که حرکت تاریخ را تشخیص دهد. یا حرکت آن 
چیزی را که به‌زبان مرموز «مثال» می‌نامیدند. و این را روشن کند که «مثال» 
نو ع بشر را به کیا دارد مبی بر د. تاریخ رود بهناوری است» اما حهت آن را 


فقط کسانی می‌توانند تشخیص دهند که استعداد سیر وسلوك درونی خاصی 
داشته باشند. هر قدر هم این جهان بیرونی را مشاهده کنیم نخواهیم فهمید که 
این جزیان درونی و زیرزمینی متوجه کدام تفت اشنستا:. کف ۳۹ به‌معتای 
بیوستن به‌آن است؛ تکامل نفس هر فرد به‌عنوان موجود عقلانی (با ناطق) و 


سح 


تکامل جامعه تست کر دارد به‌تشخیص صحیح جهت معنوی ان «اندام زنده» 
دروم 6 که ما به‌ان تعلق داریم. در پاسخ این برسش که آن «اندام» چیست 
و چگونه می‌توان آن را شناخت. فلاسفة مختلفی که مکاتب اصلی فلسفة 
ووت تصف .سا عذ ات هر کدام جیز دیگری می گفتند. هردر (۲۱۵۲۵6۲) 
می‌گفت که این چیز يك فرهنگ معنوی یا طریق زندگی است؛ متفکران 
کاتوليك آن را با زند گی کلیسای مسیحی یکی می‌دانستند. فيخته به‌زبان مبهم 
و سیس هگل به‌صراحت گفتند که اين جیز همان دولت است. 

مفهوم روش «انداموار» («اورگانيك») تماما فر باد می زد که ابزار مورد 
علاق4 قرن هجدهم -تجزی‌شیمیائی مواد به‌اجزای مشکله» به‌درات نهائی و 
تجرزبه‌نا بدین, خواه درات مادهٌ بیجان و خواه درات نهادهای اجتماعی ‏ برای 
فهم و در هیچ چیزی کافی ۳۳ ار دوز )ید 
.و تازگی‌اش در این بود که آن را بیرون از مرزهای زیست‌شناسی علمی 
به کار می‌بردند؛ و برای فهمیدن اين که رشد چیست. انسان می‌بایست حس 
درونی خاص داشته باشد که بتواند جهان ناییدا را درك کند؛ می‌بایست قوه 
کشف و شهودی داشته باشد که بتواند آن اصلی را دریابد که به‌موجب آن هر 
جبزی به‌شکلی که می بینیم رشد می کند؛ و رشد افزایش متوالی اجزای «مرده» 
نیست, بلکه فراگرد حیاتی مرموزی است که دیدن آن نیازمند نوعی بینش 
شبه عرفانی است: نوعی حس برای درك جریان زندگی؛ برای درك نیروهای 
تاریخ؛ برای درك اصولی که در تفت در هن در روابط شحصی عمل 
می کنند؛ برای درك روح افر بننده‌نی که علم تجربی از" آن بی‌خبر است و 
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این روح رومانتیسم سیاسی است. از بورك گرفته تا عصر خود ماء و ریشه 


ءِ۱ 


۱۹۰ 


که این کوشش‌ها ناشی از جهان‌بینی «مکانیکی» است. و ناشی از کج 
فهمیدن ماهیت جامعه و چگونگی تکامل آن. برنامه‌های نویسندگان فرانسوی 
دائرة المعارف با بیروان لسینگ (9او5ها) در آلمان را محکوم می‌ کردند و 
آن‌ها را تلاش‌هائی می‌دانستند یاوه و زورکی برای گرداندن جامعه همجون 
مجموعهئی از اجزای بیجان. همچون ماشین. و حال آن که جامعه موجودی 
است زنده و تینده. 

روس‌ها برای این گونه تبلیغات آمادگی فراوانی داشتند. زیرا که آن‌ها را 
در عین حال هم در جهت ارتجاع و هم در جهت بیشرفت می کشید. 
می‌توانستند باور کنند که‌زند گی رودخانه‌نی است که تلاش برای ابستادگی در 
برابرش با تغییر دادق مسیرش بیهوده و خطرنالك است» و تنها کاری که با آن 
می‌تون کرد این است که انسان هویت خود را با آن درامیزد - به‌نظر هگل با 
فعالیت. استدلالی و منطقی و عقلانی «روح»؛ و به‌نظر شلینگ به‌طور شهودی 
و دوفی. بانوعیالهام که عمق آن معیار نبو ع انسانی است. که اساطیر و ادیان 
و هنر و علم از آن سرجچشمه می‌گیر ند. این جنبه دارای جهت ارتجاعی بود و 
مستلزم کار داش هرا وه تحلیلی و عقلانی و تجربی استه هر اشخن 
براساس آزمایش..و علوم طبیعی استوار است. از طرف دیگر, م می‌توانستند 
بگویند که ما تلاش و تقلای جهان نوی را که می‌خواهد متولا شود. از درون 
زمین احساس می کنیم. احساس می کردند - می‌دانستند - که بوسته نهادهای 
کهن زیر فشارهای درونی «روح» تاریخ در حال ترکیدن است. هر که این را 
حققتا باورداشت. اگر به‌دلیلی عقل بای‌بند بود. آماده بود که مخاطرات 
پیوستن به‌يك جریان انقلابی را به‌جان بخرد. زیرا که اگر نمی‌پیوست آن 
جریان او را از میان می‌برد. می‌بنداشتند که در جهان همه چیز در حال 
پیشرفت است. همه چیز حرکت می‌کند؛ و اگر آینده از متلاشی شدن و منفجر 
شدن جهان امروز و درآمدن آن به‌صورتی دیگر است. پس ابلهانه خواهد بود 
که با این حرکت همراه نشویم و اين فراگرد ناگزیر را نپذيریم. 

رومانتیسم آلمانی. مخصوصاً مکتب هگل, در اين مسئله دجار اختلاف بود؛ 
در المان: در هر دو جهت جنبش‌هائی وجود داشت. و در روسیه نیز که در 
حضفت تأبع اندیشه‌های دانشگاهی اه محسوب می‌شد. دنباله این 
چنبش‌ها به‌چشم می‌خورد. اما در غرب این گونه اندیشه‌ها از سال‌ها .پیش 
رواج داشتند؛ نظریات و عقاید فلسفی و اجتماعی و دینی و سیاسی دست کم 


از زمان رونسانس در اشعال بسیار متنوع با هم برخورد می‌کردند و يك فراگرد 
کلی فعالیت بسیار غنی را یدید می‌آوردند که در آن هیچ انديشه با عقیده‌ئی 
نمی‌توانست برتری بی‌چون و چرای خود را نگه دارد. و حال آن که در 
روسیه چنین نبود. 

یکی از تفاوت‌های بزرگ قلمروهای کلیساهای. شرق و غرب در این بود 
که کلیسای شرق رونسانس ورفورمی به‌خود ندیده بود. مردم بالکان 
می‌توانستند هجوم ترك‌ها را دلیل وایس‌ماندگی خود بدانند؛ اما در روسیه هم 
وصع بهتر از بالکان نبود؛ در روسیه طبقَ درس خواندة گسترش یابنده‌ای وجود 
نداشت که با يك سلسله بله‌های اجتماعی و فکری روشن‌ترین و تاريك‌ترین 


قشرها را به‌هم وصل کند. شکاف میان روستائیان بیسواد و کسانی که سواد 


و هو نو شتا داشتند گن وه از کتویر اروبانی دیگری وسیع‌تر بود - 
هرجند روسیبه را در آ ان زمان نمی‌شد يك کشور کاملا ارویائی به‌شمار آورد. 

به‌اين ترتیب تعداد و تنوع اندیشه‌های اجتماعی وسیاسی که در تالارهای 
سن بطرزبورگ و مسکو به‌گوش می‌حورد هیج تناسبی با جوش و جلای 
فکری پاریس و برلین نداشت. پاریس البته کعبة فرهنگی زمانه بود. اما برلین 
هم» با وجود سانسور شدید دولت پروس. از لحاظ مناظرات و مناقشات 
فکری و دینی و هنری دست کمی از پاریس نداشت. 

بنابراین باید در روسیه وضعی را تصور کنیم که سه عامل عمده بر آن 
حاکم بودند: يك حکومت ستمگر بیروح و بیشعور که کار اصلی‌اش سرکوبی 
۳2 و جلوگیری از دگرگونی بود. زیرا که هر دگرگونی ممکن بود دگرگونی 
دیگری را در پی داشته باشد؛ هرچنداعضای هوشمندتر این حکومت به‌طور 
پیت یرتکد را سر زافود پرجیی که اساانساتوت ار ااانجا آناسی ها 
در مورد نظام «سرف»داری با نظام داد کستری و - هم مطلوب است و 
هم ناگزیر. عامل دوم وصع توده‌های وسیع مردم روسیه بود: روستائیان 
ستمکش و تنگدست و شوربخت و ترشروئی که از درد می‌نالیدند ولی توان و 
سازمان آن را نداشتند که به‌دفاع از خود برخیزند میان اين دوعامل.طبعة 
کوچك درس خواندگان هم وجود داشت که عمیقاٌء و گاه با غیض, تحت تأثیر 
اندیشه‌های غربی قرار گرفته بودند و از دیدن ارویا و جنبش اجتماعی و 
فکری بزرگی که در کانون‌های فرهنگی آن جریان داشت دچار خلجان ذهن 
شده بودنش. 


۱۹ 


۱۱۲ 


این نکته را باید باز یادآوری کنم که, در روسیه نیرز مانند المان, این 
اعتقاد رومانتبك در فضا موج می‌زد که: هرفردی رسالتی دارد که بایدانجام 
دهد. حبف که بیشتر مردم رسالت خودرا نمی‌شناسند؛ و این اعتقاد در میان 
مردم شوروشوقی برای اندیشه‌های اجتماعی و فلسفی بدید آورده بود. که 
شاید جانشین اخلافی دیانت رو به‌زوال بود. و بی‌شباهت نبود به‌حرارت آن 
گروهی که بیش از يك قرن درفرانسه و آلمان از دستگاه‌های فلسفی و مدائن 
فاضلةه. سیاسی دفاع می‌کردند و در جستجوی توجیه تازه‌ئی از جهان بودند 
که ارتباط با سازمان‌های سیاسی يا دینی آبروباخته آن را از اعتبار 
نینداخته باشد. اما در روسیه در میان طبقات درس خوانده. يك خلاء معنوی و 
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بود» قافتا تشتتم و شدید دولت. رد بسوادی» بدگمانی و بی‌مهری در حق 
اندیشه‌ها و عقاید به‌طور کلی» و کارهای دیوانیان نگران و بزدل و غالبا ابله 
این خلاء را حفظ می‌کرد. در اين اوضاع. اندیشه‌هائی که در غرب با نظریات 
و روش‌های فراوان در رقابت بودند و اگر می‌ خواستند بر رقیبان خود تسلط 
یاپند می‌بایست در تنازع بقای شدیدی پیروزشوند. در روسیه به‌ذهن 
زوتتفگرآن. با استغد اد زخته کرونت وخ ان دهن‌ها را تصرف کردت» ,غالا 
بهصرف این که اندیشه‌های دیگر نبود که نیازهای فکری آن‌ها را برآورد. 
به‌علاوه» در بابتخت‌های امپراتوری روسیه تشنگی شدیدی برای دانش 
احساس می‌شد. و در وافع برای هر بو ع خوراك فکری. همراه با احساسات 
صادقانةُ بیمانند (و غالباً ساده‌دلی فراوان) وطراوت فکری و عزم یرشور برای 
شرکت در کارهای اجتماعی, و آگاهی آميخته به‌نگرانی از مسائل اجتماعی و 
سیاسی يك سرزمین پهناور و نبودن یاسخ کافی برای يكك چنین حالت دهنی 
و فکری یاسخ‌هائی هم که وجود داشت غالبا از خارج وارد شده بود. - در 
فرن نوزدهم يك اندیشه سیاسی و اجتماعی در روسیه نبود که در همان خاك 
تیار امده-باشت. شانت آندنشه عدم مقاومت تولستوی اصالت روسی داشت؛ و 
آن هم روایت تازه‌ئی از روش مسیحی بود که تولستوی آن را چنان با اصالت 
بیان می‌ کرد که قوت يك انديشه تازه در آن احساس می‌شد. امّا. به‌طور کلی. 
من خیال نمی‌کنم که روسیه حتی يك انديشه اجتماعی يا سیاسی تازه 
به‌سرمایة این گونه اندیشه‌ها افزوده باشد: هر آنچه در روسیه می‌بينيم ريش 


نهانی‌اش را در غرب می‌توان یافت. و یا حتی پی‌اش را می‌توان در نظریه‌ای 


پیدا کرد که هشت با ده سال بیش از روسیه در غرب رواج دا شتما: اس 


)( 


نارای باید جامعه‌ئی را در نظر بگیریم که به‌طرزی شگفت‌تأثیر پذیر است 
و امادگی غربی برای جدب اندیشه‌ها دارد - اندیشه‌هائی که خیلی سهل و 
ساده ممکن است سراسر جامعه را درئوردند. فقط به‌اين دلیل که مسافری يكث 
کتاب يا چند جزوه از پاریس با خود آورده است (یا کتابفروش جگرداری آن 
را فاجاقی واردکرده است)؛ به‌این دلیل که يك نفر در مجالس درس فلان 
استاد نوهگلی در برلین دق استتا با شلسی توت وه آ سا 
با فلان مبلغ دینی انگلیسی که نظریات عجیب و غریب دارد آشنا شده است. 
با رسیدن يك «پیام» تازه از جانب یکی از شاگردان سن‌سیمون یا فوریه. 
ناو ار شق گنل ععای: ۱ نار برودون يا کابه (02060) یا لورو (۱۵۲0). که 
ازهترین پيامبران اجتماعی فرانسه بودند؛ پا با منتشر شدن اندیشه‌ثی منسوب 
به‌داوید اشتراوس یا لودویگ فویرباخ يا لامونه يا فلان نویسنده ممنوع دیگر 
هیجان واقعی بدید می‌آمد. اين اندیشه‌ها. و باره‌های اندیشه. چون در 
روت سا نت وحن برد آر شتاق. فرایای داضتم ت اسان ماع ز 
تالا در ارویا به آ شدة انقلابی امیدواری کامل نشان می‌دادند و 
اندیشه‌های‌شان برای جوانان روسبه سرمست کننده بود. 

این گونه نظریات وقتی که در غرب اعلام می‌شدند گهگاه شنوندگان خود 
را برمی‌انگیختند. و گاه کار به‌تشکیل حزب‌ها یا فرقه‌هائی می‌کشید. اما 
اکثریت کسانی که اين اندیشه‌ها را دریافت می‌کردند آن‌ها را حقیقت نهائی 
تمی‌دانستند؛ و حتی کسانی که اين اندیشه‌ها را بسیار مهم می‌دانستند فوراً 
دست به کار نمی‌شدند تا با هر وسیله‌ئی که در دسترس دارند آن‌ها را در عمل 
بیاده ۲ روس‌ها درست مستعد همین کار نودند؟؛ با خود جنین می گفتند که 
گر مقدمات درست و استدلال صحیح باشدء نتایج هم درست خواهد بود: و 
بعد. اگر این نتایج اعمال خاصی را لازم فان تشه ها نها حکم کنتن: 
آن وقت هر آدم جدی و درستی وظفه دارد که آن اعمال را فورا ون 
انجام دهد. به‌جای این اعتقاد عمومی که روس‌ها را به‌عنوان مردمی 
اندوهگین و مرموز و خودازار و تاحدی متدین می‌شناسند. من می‌خواهم 
بگویم که روس‌ها. دست کم تا آنها که به‌روشنفکران زبان‌دارشان مر بوط 


۱۱۳ 


۱۴ 


می‌شود. همان غربیان قرن نوزدهم بودند که کارهاشان قدری گزافه‌امیز شده 
باشد؛ و نه تنها غیرعقلانی و درخود فرو رفته و بیمارگونه نبودند» بلکه آنچه در 
حد اعلا و بلکه در حد افراط داشتند قدرت بسیاربسیار بیشرفته در استدلال 
بود. و منطقی در نهایت روشنی. 
دزشنت: است: که وفتی مردم می‌خواستند این نقشه‌های تخیلی را به‌کار 
بندند و پلیس فوراً جلوشان را می‌گرفت سرخوردگی بدید می‌آمد. و همراه 
سرخوردگی آمادگی برای فرو رفتن در يك حالت اندوه و بی‌اعتنانی یا خشم 
فهرآمیز؛ امّا این مرحلة مربوط به‌بعد بود. مرحلةٌ اصلی نه رمزآمیز بود و نه 
درون گرا. بلکه برعکس عقلانی و جسارت‌آمیز و برون‌گرا و خوش‌بینانه بود. 
گمان می کنم تروریست معروف کراوجینسکی بود که يك بار گفت روس‌ها هر 
صفت دیگری داشته باشند. هرگز از نتایج استدلال خودشان پس نمی‌زنند. 
اگر «ایده‌ولوژی»‌های قرن نوزدهم و حتی قرن بیستم روسیه را مطالعه کنیم. 
به گمان توت خواهیم دید که روری هم رفته هرجه نتیجه يك مسئله دشوارتر و 
تنا قض آمیزتر و بدخوراكتر باشد. دست‌کم عده‌نی از روس‌ها با شور و اشتیاق 
بیش‌تر آن را می‌بذیرند؛ زیرا که اين پذیرش به‌نظر آن‌ها چیزی جز دلیل 
صداقت معنوی انسان. چیزی جز اصالت اعتقاد انسان به‌حقیقت و جدی 
بودن او به‌عنوان يك فرد نیست؛ و هرچندنتایج استدلال انسان ممکن است 
برحسب ظاهر پذیرفتنی نباشد. یا حتی یاوه باشد. آنسان نباید به‌این دلیل از 
دیدن آن نتایج پس بزند. زیرا که چنین کاری آیا جز ضعف و بزدلی يا - بدتر 
از همه - مقدم ی ی خاطر بر حقبقت جه نام دارد؟ هرتسن يك بار 
گفت: 
ما اهل نظریه و استدلالیم. تهانت دا استعداف. الما عتضریی. 
ملی خودمان را هم افزوده‌ايم. بی‌رحم وبی‌نهایت خشكك هستیم: با 
کمال میل حاضریم سر ببریم... با قدم‌های دلیرانه تا مرز هر چیزی 
پیش می‌رویم. و حتی از مرز هم می گذریم؛ اما اه کت ار استد لا 
و این سخن تند. به‌عنوان حکمی در حق برخی از معاصران هرتسن, چندان 
خلاف انصاف نست. 


نمن. در اوه از جوانان را مجسم کنید که در زیر سلطة حکومت متحجر 
نبکلای اول زنل کن: می‌کنند - مردانی که اشتیاق‌شان برای گرفتن اندیشه‌های 
تازه شدید هرگز در جوامع اروبائی مانند نداشته است. و اندیشه‌ها را همین 
که از گرد راه غرب می‌رسند با شوروشوق و بی‌جون و جرا می‌قأ نند و برای 
بیاده کردن آن‌ها در عمل نقشه می‌کشند؛ اگر چنین وضعی را مجسم کنیم از 
این که نخستین اعضای جامعة روشنفکران روس چه‌گونه مردمی بودند 
تصوری به‌دست خواهیم آورد. ان مردم گر وه کوجکی از «اهل ادب» بودند. 
جه حرفه‌ئی و جه متفتن» که خود را در جهانی خشك و خالی تنها می‌دیدند؛ 
از يك سوی دولت خود کامه دزخوئی بالای سرشان بود. و از سوی دیگر توده 
ستمکش و بی‌تمیز و زبان بسته روستائیان در کنارشان؛ و این گر وه خود را 
همچون سیاه شرم‌زده‌نی می‌دبد که پرچمی را به‌دوش می‌کشد تا همگان 
به‌چشم ببینند. - برجم منطق و علم و آزادی و بهروزی را. 

اين‌ها مانند کسانی که در چنگل تاریکی گرفتار آمده باشند» چون تنی 
حند پیش نبودند خود را متحد می‌ننداشتند - و نیز جون ضعیف بودند. حون 
صادق و صمیمی بودند. چون غیر از دیگران بودند. به‌علاوه. این عقيده 
رومانتيك را بدیرفته بودندکه هر کسی وظیفه دارد ورای مقاصد شخصی و 
رد کا ی فاد و لیا افرغهه کی ده هون نمی ار اش رآخران: نتم کتن 
خود درس خوانده و علم آموخته بودند. وظیفة فوری خود می‌دانستند که 
آن‌ها را به‌سوی روشنائی راهبری کنند؛ و این وظیفه برایشان الزام‌اور بود؛ و 
جهان من کر دی که | کر نان که: شکما خ تأریخ ثر ابا شعدر .سا ختة. است: 
این وظیفه را انجام دهند. هرقدر گذشتة روسیه تاريك و تهی بوده است 
آیندهاش روشن و رنگین خواهد بود؛ و برای این کار لازم می‌دیدند که 
همجون يك گروه متعهد وحدت خود را حفظ کنند. اما این گروه اقلیتی 
بودند که دولت مدام سردر بی‌شان هن کد یت و قدرت‌شان هم درست در همین 
بود؛ آورندگان شرمندةٌ بیام مغرب زمین بودند که خود به‌یمن انفاس خوش 
فلان فیلسوف رومانتيك آلمانی یا بهمان نويسندهً سوسیالیست فرانسوی 
ازبند نادانی و بیشداوری و کودنی و بزدلی رسته بودند و دیدشان دیگرگون 
شده بود. 

رستن و رهانیدن از بند در تاریخ تفکر اروبائی بیسابقه نیست. رهاننده 
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کش :اشت که هیا نان او واه قرط یاتاو خوان در رفتار - یاسخ 
نمی‌گوید بلکه دیگرگون می‌کند - نگرانی‌ها و نامرادی‌های انسان را بایان 
می‌دهد. به‌این ترتیب که او را در چارچوب تازه‌نی می‌گذارد که در آن مسائل 
بیشین معنی خود را از دست می‌دهند. و مسائل تازه‌ئی بدیدار می‌شود که راه 
خل: آن‌ها دز خهان دی کهاسان قوو را دران.مي‌ننند. خوتیم ناحدی از 
بیش پرداخت شده است. می‌خواهم بگویم آنهائی که به‌دست مبلغان فرهنگ 
بشری يا «اومانیست‌های» رونسانس با «فیلوزوف»‌های فرانسوی قرن هجدهم 
رهانیده شدند تنها این نبود که می‌بنداشتند برای مسائل خود در اثار افلاطون 
يا نیوتون پاسخ‌های درست‌تری می‌یابند تا در آثار آلبرتوس ماگنوس يا راهبان 
سوعی. بلکه خود را در جهان جدیدی می‌دیدند. مسائلی که بدران‌شان را 
ناراحت کرده بودند نامهان در نظر خودشان بی‌معنی وغیرلازم هت تلم بر 
لحظه‌تی است که زنجیرهای کهن فرو می‌ریزند وانسان احساس می‌کند که 
به‌صورت تازه‌ئی باز افریده شده است و می‌تواند زندگی را از سر بگیرد. 
مشکل بتوان گفت چجه کسانی می‌توانند انسان را به‌اين معنی رها کنند - ولتر 
شاید در زمان حیات خودش بیش از هر کسی بیش يا بس از خود مردمان را 
با رد بایه ای ان نی آیسی: تیه ساحیل بانلن و از ینب 
احقتای زا رها سا هن با نها که من می‌دانم ۲ فرانس. يا حتی 
الدوس هاکسلی هم. این تاثیر را داشته‌اند. 

تفس‌هام که من آز. ها سخن می‌گویم تفت فارسمه در ی العان 
«رها» شدند. هم از احکام جزمی کلیسای اورتودوکس. و هم از فورمول‌های 
خشك نویسندگان عقلانی قرن هجدهم - که شکست انقلاب فرانسه اگر 
نظریات آن‌ها را رد نکرده بود باری بی‌اعتبارساخته بود. آنچه فيخته و هگل و 
شلینگ ر شارحان و مفسران فراوان آتار آن‌ها فراهم ساخته بودند چندان 
یت کین از تفا نت ید ند استه برداقت ووش‌ها از احسات» را وود 


این طرز فکر تازه است. 


6 گفت که دو برداشت از ادبیات و هنر به‌طور کلی وجود دارد. و 
شاید مقايسه آن‌ها خالی از لطف نباشد. برای اختصار, من یکی را فرانسوی 
دیگری را روسی خواهم نامید. اما این‌ها فقط برچسب‌هائی است که برای 
کوتاهی و آسانی به‌کار می‌رود. امیدوارم کسی گمان نکند که من می‌گویم هر 
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لاستوف آ تسه ی متفن هاچ جبزی است که نامش را برداشت «فرانسوی» 
گذاشته‌ام. با هر نويسندةهً روسی بیرو برداشت («روسی» است. این تمایز را در 
هر صورتی به‌معنی حقیقی کلمه بگیریم» بسیار گمراه‌کننده خواهد بود. 

نویسندگان فرانسوی قرن نوزدهم روی‌هم رفته خود را فراهم‌کنندة خوراك 
جامعه می‌دانستند. عشیده داشتند که روشنفکر با هنرمند در براپر خود و جامعه 
وظیفه‌ئی برعهده دارد - و آن این است که بهترین کار ممکن را فراهم کند. 
نقاش زیباترین تابلوئی را که از دستش برمی‌آمد فراهم می‌کرد نویسنده 
بهترین جیزی را که از قلمش جاری می‌شد می‌نوشت. این وظیفه‌ئی بود که 
هنرمند در برابر خود داشت؛ و جامعه هم انتظاری جز ان تشه ار ان 
خوب بود. جامعه خوبی‌اش را به‌جا می‌آورد و نویسنده موفلق می‌شد. اگر 
نویسنده بی‌دذوق بود يا مهارت نداشت. یا بختش یاری نمی‌کرد. موفق 
نمی شد ؛ و کار تمام بود. 

در اين دید فرانسوی, زندگی خصوصی هنرمند بیش از زندگی نجار مورد 
توجه جامعه نبود. وقتی که شما يك میز سفارش می‌دهید. توجهی به‌اين نکته 
بل ارگ که ها نت نکر سا ان اشت: یا نا انیم که ۱یا منانه 
تانب و یف انا وی ار ی اک کی ی این مار 
نازل با منحط است چون خود نجار اخلاق نازل يا منحطی دارد. اين گفته را 
تعصب آمیز يا حتی ابلهانه می‌دانستند: آن‌جه مسلم است این طرز انتقاد از 
کار استاد نجار بسیار تب .مس 2 

این طرز برداشت را (که من عمداً آن را گزافه‌آمیز ساختم) هم 
نو یسندگان بزرگ روسیه در قرن نوزدهم به‌شدت مردود شناختند؛ و فرقی 
نمی‌کرد که نویسندگانی باشند با تمایلات اخلاقی و اجتماعی آشکاره با 
نویسندگان زیبائی‌پرستی که به‌مسلك هنر برای هنر اعتقاد داشتند. برداشت 
«روسی». (دست کم در فرن ک 0 این است که انسان یکی است وجودش 
را نمی‌توان تقسیم کرد؛ این درست نیست که انسان از يك طرف شهروند 
انیت ی از اطرف: تنج فلز از این اش و سار ای ات دود وطعه ‏ 
می‌توان در دو خانه جداگانه سرجای‌خودنگه داشت؛ این درست نیست که 
انسان به‌عنوان رأی‌دهنده يك نوع شخصیت دارد و به‌عنوان نقاش نوعی دیگر 
و به‌عنوان شوهر باز نوعی دیگر. انسان تقسیم‌نایذیر است. گفتن این که 
«به‌عنوان هنرمند من این جور احساس می‌کنم و عون رای دفتله آن عون 
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هميشه غلط است؛ و دروغ و خلاف اخلای تر هست: آنشان کین اشتن و 
هر کاری می‌کند با تا وجودش می‌کند. وظیفه انسان‌ها این است که کار 
حوب بکنند؛ راست بگویند. و آثار زسا بذ ید بیأورند. در هر زمننه‌نی, کار 
می‌کنند باید راست بگویند. اک داستان نویس‌اند. باید به‌عنوان داستان نویس 
و رن اگر رقصنده «با له»اند. باید در رقص خود حشبقت را بیان کنند. 

این تصور از شرافت و تعهد کامل درست در قلب برداشت رومانتيك قرار 
دارد. موتزارت و هایدن بیگمان بسیار در شگفت می شد ند 1 به آن‌ها گفته 
می‌شد که جون هنرمنداند دوأت مقدسی هستند و مقامشان از مردمان دیگر 
تا در الا تور ات کاهتا تشن هنستد که دور پرشننتی, بلق ها فکنت: گر انتر. کر 
تیه بل و سا بت به آن وافعت گناه ره تفت آن‌ها خود را تک 
حقیقی می‌دانستند. و گاه نیز گمان می‌کردند که در خدمت خدابا طبیعت الهام 
می‌گیرند و می‌کوشند در هر کاری که می‌کنند از ثنای صانع خود غافل نباشند؛ 
اما در وهلهُ اول آهنگ نویسانی بودند که سفارش می‌گرفتند و آهنگ 
ی ار ی کرت که با سب دا اه و را تقوی. ار کار 
دربیاورند. قرن نوزدهم که فرا رسید. مفهوم هنرمند به‌عنوان يك ظرف مقدس. 
يلك تافتة جدابافته. گسترش فراوان یافته بود. من گمان می‌کنم که این مفهوم 
در المان به‌دنیا آمد و با اين عقیده مر بوط است که هر انسانی وظیفه دارد 
وجودخود را برای هدفی وقف کند. و اين وظیفه برای هنرمند و شاعر بیش‌تر 
الزام‌آور است. زیرا که او تماهسی #تصودشی را وفت. کان نود هی کیت و 
سرئوشت او هم مخصوصا والا و دردناك است. زیرا که شکل ایثار هنرمند این 
امبت سکره چا نان کیال تفای آنای غریش. گت عالا این آریدان 
جیست. چندان آهمیتی ندارد مهم این است که هنرمند خود را بدون 
ان ایثار کند. و با نیت باك هر انجه دارگ اقا طر ان تیرن ول 
اقا ۱ نور هر جه را روشن می‌کند) تفویض کند. جون فقط نیت است که 
اهمست دارد. 

يكايك نویسندگان به‌اين نتیجه رسیدند که روی يك صحنهة عمومی ظاهر 
شده‌اند و دارند شهادت می‌دهند؛ بنابراین کوچك‌ترین لغزش از جانب آن‌ها - 
دروع. فریب. خودخواهی. نشان ندادن شور و سودا برای حقیقت - گناهی 
اتیت تا یتخشوه ی رای اسان کار اضلی ان ول درا وزدن با شده نس لا ند ریاد 
باسخگوی جامعه نخواهد بود. اما وفتی که انسان در برابر جامعه سخن 


رزیل خواه شاعر باشد و خواه داستان‌نویس با تاریخ‌نویس یا صاحب هر 

تن یرای کین ریت بل واهتتالی ری میت بدیرفته است. 
اک اسان اند شقا .وا جرا حووی رکه باشد. آن وقت به‌حکم اه 
همچون سوگند بقراط حکیم باید راست بگویدو هرگز به‌حقیقت خیانت نکند 
و در راه رسیدن به‌هدفش کمر ببندد و از خود بگذرد. 

چند مورد روشن وجود دارد - و تولستوی یکی از این موارد است - که این 
اصل به‌معنای حقبقی‌اش ذیرفته شد و تا آخرین نتابجش دنبال شد. اما این 
تمایل ۹ بسیار وسیع تر از آن بود که مورد خاص تولستوی نشان 
می‌دهد. مثلا کون که معمولا او را غربی‌ماب‌ترین تم ادزم متا ن 
تن فا ات ۱ مثلا, رت با 


نویستد دان روس_ می‌شناسند» و بیش از مثلا. داستایوسی يا تولستوی 
ت#خلواض. 9 اسلا له وید اش او در خاستان‌ها یفن با .و احاهی 51 
دادن درس اخلاق پرهیز می‌کرد. و نویسندگان دیگر او را حتی سخت سرزنش 
می‌ کردند که دست از زیبائی‌برستی بردارد و این عادت زشت غربی را کنار 
بگذارد. و آن قدر وقت و توجه صرف صورت و نثر نوشته‌های خود نکند. و 
جوهر معنوی و اخلافی ادم‌های داستان‌هایش را بیش‌تر بشکافد - بله. همین 
تقو کیت «زییائی برست» نیز به‌این عقبده کاملا بای‌بند است که مسائل 
اجتماعی و اخلاقی موضوعات مرکزی زندگی و هنر هستند. وفقط در صورتی 
قابل درك‌اند که در متن تاربخی و عقیدتی خاص خود قرار گیرند. 

من يك بار سخت در شگفت شدم که دیدم يك منتقد ادیی برجسته در 
مقاله‌نی در يك نشرية هفتگی می‌گوید که تورگنیف آگاهی خاصی از نیروهای 
تاربخی زمان خود ندارد. اين درست وارونه حقیقت است. همه داستان‌های 
تورگنیف ب‌صراحت و در يك زمینه تاریخی معین ازمسائل اجتماعی و معنوی 
سخن می‌گویند؛ آدم‌هائی را توصیف می‌کنند: در شرایط اجتماعی معین و در 
تاریخ قابل تشخیص.این حقیقت که تورگنیف تا مغز استخوانش هنرمند بود و 
جنبه‌های کلی سیرت و موقعیت انسان را می‌فهمید نباید اين نکته را از چشم 
ما بپوشاند که او این مسئولیت را به‌عنوان نویسنده کاملا پذیرفته بود که عین 
حقیقت را - در مسائل اجتماعی نیز همچون مسائل روانی - بگوید و 
به‌حشقت خانت نکند. 

اگر کی کایت ی کرد که بالرالت جاسوس دولت قرآئسة استه: یا استائدال 
در بازار سهام کارهای خلاف اخلاقی مرتکب می‌شود. این مطلب شاید برخی 
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از وتا نها را ناراحت می کرد. اما روی‌هم رفته به‌مقام و نبو ع آن‌ها 
به‌عنوان هنرمند صدمه‌ئی نمی‌زد. اما در روسیه قرن نوزدهم کم‌تر نویسنده‌ثی 
را می‌توان یافت که اگر چنین چیزی دربارة خوداو کشف می‌شد. حتی 
لحظه‌ئی شك می‌کرد که اين اتهام به کار نویسندگی‌اش هم مربوط می‌شود. 
من هیج نویسنده روسی را سراع ندارم که در چنین موردی بهانه بیاورد که 
حسابش به‌عنوان نویسنده جدا است و باید براساس داستان‌هایش درباره‌اش 
داوری کنند, و زندگی فردی‌اش هم حساب دیگری دارد.این است شکاف 
میان «تصور خاص» روسی و «فرانسوی» از زندگی و هنر - چنان که من آن‌ها 
رانامیده‌ام. منظورم این نیست که همه نویسندگان آن آرمانی را که من 


ره ق 9 یاه و داده‌اد 7 ۳ 3 ۴ آن ۰ که ۳۹ ها ۹ آنجه ی 
ی ای کش ی ]که ۳ 4 رورل 7 من سصور 


«روسی» نأمیده‌ام بیروی می‌کنند. اما به‌طور کلی. خیال می کنم که این تقسیم. 
نقسیم درستی است. و حتی در مورد نویسندگان «زیبائی‌برست» هم صدق 
منکن دیابن موز خراخران یز ات آخاق قین که مرگ ند غتر یدج 
اموزنده با «الوده» را خوار می‌شمردند. و کوجك‌ترین علافه‌نی به‌داستان‌های 
تحلیل اجتماعی یا تحلیل روانی نشان نمی‌دادند. و مسلك زیبائی‌برستی غرب 
را می‌بدیرفتند و در به‌کار بستن آن سخت مبالعه می‌کردند. حتی 
سمبولیست‌های روس هم نمی‌گفتند که ما از تعهدات اخلاقی بری هستیم. 
بلکه خود را همجون سروش‌های عالم غیب می‌بنداشتند. و همجون بینند ان 
واقعیتی که این جهان رمری و اشاره‌ئی از آن است و با آن که از 
آرمان‌خواهی اجتماعی دور بودند. به‌سوگندهای مقدس خود با شور معنوی و 
اخلافی باور داشتند. این‌هاشاهدان يك راز بودند؛ و آن آرمانی بود که 
بهحکم قواعد هنرشان, حق رها کردنش رانداشتند. اين برداشت به کلی غیر از 
برداشتی است که فلوبر دربارةٌ وفاداری هنرمند به‌هترش بیان کرده است. که 
در نظر او عبارت از این است که هنرمند کارش را درست انجام بدهد. یا 
بهترین روش را در پیش بگیرد تا بهترین هنری را که از دستش برمی‌آید ارائه 
دهد. برداشتی که من به‌روس‌ها نسبت می‌دهم برداشتی ات اتتضتاضا 
اتقلاف* فرداشت: ان‌ها بو کم هن کی استه ور تنل اش رف 
برداشت اخلاقی است. این را نباید با مفهوم هنر مفید. که البته برخی از 
ی ها سا اون دا تفت اشتتام. دق تسد سا سم, که من می‌خواهم 
درباره‌شان سخن بگویم -‌ نویسندگان دهه سی و اوایل دهه چهل قرن نوزدهم 


مشاه عفله: بلذاشتتت. که کار داستان ی کان شفر انم اشت که همردسان 
بیاموزند که بهتر از اين باشند. بالا گرفتن کار مسلك بهره‌جوشی مربوط 
بخیلی بعد از این‌ها است. و مبلغان آن هم مردانی بودند که دهنشان بسیار 
کندتر و خام‌تر از ذهن نویسندگانی است که اینجا مورد بحث من‌اند. 
روسی تر بن نویسندگان روس عقیده داشتند که نویسنده در و هل اول 
اان است تن اشتشها من انا مت .صرق است: کم خوان. این 
حرف که تاتام املع باشد و خواه در نام خصوصی. خواه در سخنرانی 
عمومی وخواه در گفتگوی دوستانه. این دیدگاه هم به‌نویت خود در تصور 
.۳ ی و نی ادا و حود یکی از سهم‌های روشنفکران 


ش مایه ا: ۳ 9 ول , ث# عفد ه وحداه 0 وباء ۳2 





سخت و داده است: 


ِ"( 
مت 

در دوره بی که از آن سخن می‌گویم. هگل و فلسفة هگلی بر فکر جوانان 
روسی مسلط بود. جوانان رها شده, با تمام شور و شوق معنوی‌شان. عقیده 
داشتند که باید در فلسف همگل رف شوت هل رها شا ار رو ود 
بنابراین وظیفه داشتند - وظیفة قطعی داشتند - که در هر کاری» خواه همجون 
فرد و خواه نویسنده. حقایقی را که ازهگل آموخته بودند بیان کنند. این 
ارادت - که بعدها به‌ترتیب به‌داروین و اسینسر و مارکس منتقل شد . برای 
کسانی که وشته‌های برحرارت ار سر ۱[ مکاتبات ادبی 
نویسندگان را نخوانده‌اند. فهمش دشوار است. برای روشن کردن مسئد:. 
اجازه می‌خواهم چند قطعة طنزآمیز از نوشته‌های هرتسن. مرد اجتماعی بز_گ 
روسبه. نقل کنم. هرتسن دوره آخر ۳ را در خارج گذراند و این 
قطعات ر هنکامی نوشته است که کدخته را به‌باد می آو رده و حو روزهای 
خوا ناشن ترا وضفت: ی کرده: است: این تضونن خنان: که در غالت: انار انم 
طنزنویس بی‌مانند می‌بينيم» کمی گزافه‌آمیز است - و گاه کیفیت کاریکاتور 
بیدا می‌کند - اما روح زمانه را به‌خویبی نشان می‌دهد. 

هرتسن پس از آن که می‌گوید برداشت فکری محض مخالف سیرت روسی 
است. دربارةژ سرنوشت فلسفة هگلی بس از رسیدن به‌روسیه چنین ادامه 


می دهد: 


۱۳۱ 


بت او تاه فشسفت کتاب «منطق» و دو فسمت «زیبائی‌شناسی» و 
درکتاب«داثرةا لمعارف»هیچ قطعه‌ثی بسبت که یس ۳ حندین شب 
مجادله و مناقشه شدید مکنون خاطر حضرات نشده باشد. آدم‌هائی 
| لك می‌زد هفته‌ها از هم می بر بدند. 


چون که بر سر تعریف «روح فراتری» (ترانساندانتال) : 


بت اسان و بسب عقایدی که در باره (رشحصت مطلق» و (وجود 


بی‌ارزش‌ترین جروه‌های فلسفه آلمانی که در برلین‌و سایر 
شهرها و دهکده‌های آلمان منتشر می‌شد و در آن نامی از هگل برده 
تاد واه فورا خواسته می‌شد و ان قدر خوانده می‌شد که 
شبرازه اش ازهم در می‌رفب و ورق‌هایش زردمی‌شد و س از جند 
روزمی‌ریخت. بروفسور فرانکور در باریس وقتی که شنید در روسیه 
او را ریاضیدان بزرگی می‌شناسند و علامت‌های جبری او را نسل 
جوان ما در معادلات دیفرانسیل به‌کار می‌برند. از فرط هبجان 
به گریه افتاد؛ باقی دانشمندان فراموش شده هم باید به‌گربه 
می‌افتادند- و ردرهاو مارهانيك‌ها و میشله‌ها و اوتوها و فاتکه‌ها و 
ا رها و و تکاس هب وس شود آ ره لسواو طقب 
نمی‌دانستند که در مسکو میان ماروسایکا و ماخووایا [نام‌های دو 
خیابان در مسکو] چه رگن و جدال‌هانی را باعث شده‌اند. جچه‌گونه 
آابازشان ای و تلع وه حون مرن ی قل ره 

من حی دارم این را بگویم جون حود من هم که با سیلاب‌های 
آن ك"ِ از جا کنده شده بودم. از همین چیزها می‌نوشتم. و 
راستش این است که وقتی ستاره‌شناس معروف ما بره وشجیکوف 
این نوشته‌ها را «حرف مفت» نامید سخت جا حوردم. در آن روزها 
هیچ کس نبود که حاضر نباشد مسئولیت يك چنین جمله‌نی را 
هگردن بگیرد: «تزاید انتزاعیات در فلاه جسمیات حاکی از 
مرحله‌نی است از روح مردد به‌نفس که در آن روح» ضمن تعریف 
خود برای نفس خود. از بطن امکان به‌منصة ظهور بالقوه می‌رسد و 
به فلك استشعار صوری در زیبائی وارد می‌شود.» 


هرربسن حنین ادامه می دهد : 


۱۳۲ 


اتفبی که برای رشن به‌سوکولنیکی [یکی از حومه‌های مس‌کو] 
می‌رفت. فقط برای 0 نمی‌رفت. يكلکه می‌رفت که حود ر 
راه يك سرباز مست با يك زن روستائی را می‌دید که چیزی به‌او 
می‌گفتند. فیلسوف ما با آن‌ها فقط حرف نمی‌زد بلکه حجمیت عنصر 
عوام‌الناس را تعیین می کرد. هم در تجلیات بلافصل و هم در تجلیات 
حدونی آن. حتی قطرهٌ اشکی که اف در جشمش دا می‌شد 
دقمقا طبقه‌بندی و به‌مقولة خاص خود ارجاع داده می‌شد 1 
عبارت بود از 6۵6۳01:40 با «عنصر ترازيك متمکن در قلب». 


جمله‌های طنزآمیز هرتسن را نباید زیاد به‌جد گرفت. اما همین جمله‌ها 
نشان می‌دهند که دوستان او در چه فضای فکری بلند استانی می زیسته | ند. 

اکنون اجازه بدهید قطعه‌ئی هم از اننکوف برای شما نقل کنم - از يك 
مقاله بسیار عالی به نام ریک دههه. ممتان .که در اغاز ان بت به‌ان. اشاره 
کردم.اين قطعه تصو بر دیگری به‌دست می‌دهد از همین مردمان در هم دوره. 
و به‌نقل می‌ارزد. ولو برای گرفتن زهر تصویر مضحك هرتسن. که شاید 
برخلاف انصاف جنین وانمود کند که همه فعالبت‌های فکری این دوره مشتی 
حرف مفت بوده است در دهان جماعت مسخره‌ئی از جوانان روشنفکر 
ذوق‌زده. آننکوف زندگی را در يكك خانه ببلاقی در دهکدهٌ سوکولوو در ۱۸۴۵ 
توصیف می کند, که شته کوش ۸۱ را برای تابستان اجاره کرده‌اند. و این سه 
دوست عبارتند از گرانوفسکی کون دا تساه فسکه: اسگاه تاریخ است. کچر 
که مترجم برجسته‌نی است. و خود هرتسن که جوان بولداری است و شخل 
معنی ندارد و در آن زمان هبو ر رابطه مبهمی با حدذمت دولتی دارد. خانه را 
برای این اجاره کرده‌اند که روزها از دوستان‌شان بدیرائی کنند و شب‌ها از 
بحث‌های فکری بهره‌مند شوند. 


. فقط يك چیز مجاز نبود. و آن کوتاه‌فکری بود. نه اين که انتظار 
داشته باشند همه داد فصاحت و بلاغت بدهند و برق نکته‌سنجی و 
لطیفه‌گونشی در جهش باشد - برعکس دانشجوپانی که غرق در 
رشته خود ودند احترام فراوان داشتند. اما جیزی که لارم بود این 


۱۳۳ 


۱۳۴ 


بود که اشخاص سطح فکرشان درحد معینی باشد و شخصاً هم 
صفات و سجایای معینی داشته باشند... خود را از تماس با هر 
جیزی که فاسد به‌نظر می‌رسید حفظ می‌کردند... و از نفوذ فساد. 
هرجند که اتفاقی و بی‌اهمیت بوده باشد نگران می‌شدند. رابطه خود 
را با دنا فطع نمی کردند. اما دور از دنبا می‌ابستادند. و به‌همین دلبل 
جلب نظر می‌کردند؛ و اين باعث شده بود که نسبت به‌هر آن‌چه 
مصنوعی و قلابی بود حساسیت خاصی بیدا کنند. کوجك‌ترین نشانه 
اخلاق مشکوك. طفره رفتن در حرف. ابهام تقلب امیز, لفاظی تو 
اه ی هی و کی تا وی ریاد مشک عم 
بیرحمانه را بر سر خود خراب می‌کرد... اين محفل شبیه فرقه 
الا با ای مستتتورای بیفر ناه ین سا 5 
همه اعضای خود را که در سرزمین بهناور ما براکنده بودند 
می‌شناخت. سازمانی نداشت. اما تفاهم خاموش در آن حکمفرما 
بود؛ گوئی روی جریان زندگی زمانی خود کشیده شده بود و 
تقد ات که این رودخانه ساحل‌های خود را بی‌جهت سیلابی 
۱ کنق تشر ان ورام رنه وی نی از اند آن بزدزد: 
این نوع انجمنی که آننکوف توصیف می‌کند. هرچند آثاری از خشکی و 
فاضل‌مابی هم در آن دیده می‌شود. در زمان‌هائی بدید می‌اید که اقلیتی از 
روشنفکران خود را به‌سبب آرمان‌هائی که دارند از دنیائی که در آن زندگی 
می‌کنند جدا می‌بینند و می‌کوشند دست کم در میان خود سطح معینی از 
کیفیت فکری و اخلاقی را نگه دارند. این جوانان روس میان سال‌های ۱۸۳۸ 
تا ۱۸۴۸ نیز می‌خواستند همین کار را بکنند. این‌ها در روسیه وضع یگانه‌ئی 
داشتند» چون به‌هیج طبقه اجتماعی خاصی تعلق نداشتند.هر جند میان آن‌ها 
کم‌تر کسی بود که از فشرهای یائین برخاسته باشد. قاعدتا می‌بایست بااصل 
و نسب باشند. وگرنه امکان این که تحصیلات کافی. بعنی غربی. داشته 
باشند برایشان بسیار بعیدبود. 
طرز برخورد این جوانان با یکدیگر, کاملاً آزاد از مناسبات ناراحت و 
خوداگاه بورژوائی بود. نه به‌ثروت اعتنا می‌کردند و نه از فقر شرمنده بودند. 
هی تتوع تا بت ین نمی کرو نک ری ان ار ان هت وتان کهتی کی 





از میان آن‌ها به‌توفیق دنیوی دست یافت. برخی تبعید شدند؛ برخی دیگر 
استادانی بودند که پلیس تزاری مدام آن‌ها را زير نظر داشت؛ تنی چند 
هم تایدید شدند. یکی دو تن جنبش را رها کردند و مرتد به‌شمار رفتند. مثلا 
میخائیل کاتکوف. روزنامه‌نویس و نو سننده با استعداد, از اعضای الب 
ابن جنبش بود و سیس به‌جانب دولت تزاری بیوست؛ همچنین واسیلی 
بوتکین از دوستان نزديك بلینسکی و تورگنیف. در آغاز تاجر چای بود و 
این‌ها موارد استثنائی بودید. 


۱۳۶ 


تورگنیف را هميشه میانه‌رو می‌دانستند: مردی بود خوش‌قلب گه 
ارقای‌هاتی هم کشت وت میات که روت دقن مت و هت 
ایحا باقن نم فاشفم. قابلا بذار اعتبای کی انا مایم انسیقه 
مت وا نظام «سرف»داری سخت مخالف بود. کتاب «یادداشت‌های یك 
شکارجی» او که ۳ در اوضاع احتماعی روسیه جنان نبرومند بود که 
بیش از ان مانند نداشت . جیزی بود مانند «کلبه عموتوم» در امریکا در 
سال‌های دیرتر» با اين تفاوت که کتاب تورگنیف يك اثر هنری و بلکه يك کار 
نبو غ‌امیز ِ رادیکال‌های جوان تورگنیف را روی هم رفته از هوادازان اصول 
صحیح و از دوستان و متحدان خود می‌شناختند. گیرم او را متاسفانه ادمی 


رف ج‌ ۹ ۳ ۴ پآ ۱۰ ۳ خی ده ۰ مه ده ۱ 99 ۰ ۳۹ چا دم 
عخض و ۱ ی نسنته مت ها ی و9 و 


نا گهان بی هیج عذری ‏ و با قدری گناه - نایدید می‌شد و دوستان سیاسی‌اش 
3 گم می‌کردند؛ ولی با همه این‌ها «از خودمان» بود؛ هنوز جزو دسته 
هار تس با وق من ها شحته عات رهام از ار 
ترفن زد کل باتعت: انتفاه یت مس له ور کویا غالبا علشتی. علر فهیی. توق که 
ب‌يكك زن فتنه‌گر فرانسوی به‌نام پولین ویاردو داشت. جنان که آن زن 
وادارش می‌کرد که داستان‌هايش راینهانی به‌روزنامه‌های ارتجاعی بفروشدتا 
بول بلیط غرفه‌نی در اویرا را دربیاورد. زیرا که نشریات دست‌چبی توانانی 
برداخت بول زیادی‌نداشتند. تورگنیف دوستی بود مردد و غیرقابل اعتماد؛ اما 
با همه این‌ها در جانب خودمان بود؛ انسانی و برادری به‌شمار می‌رفت. 

در مبان این مردم احساس اتحاد ادبی و معنوی بسیار تندی وجود داشت و 
اين احساس نوعی ۳ و برادری حقمقی در میان آن‌ها بدید آورده بود که 
مانندش ه رگز در هیج يكگ از انجمن‌های روسیه دیده نشده است. هرنسن 
بعدها عدهٌ زیادی از مردان مشهور را از نزديك دید و غالبا داوری‌اش در حق 
اه .و اه بسیار تلخ و حتی برده‌درانه است. هن کر اروبای غر بی 
را زیر یا 4 نام آوران اه ان داشت؛ هردو که 
ادم‌شناسان تیزبینی بودند در سال‌های ديرتر اذعان داشتند که در زندگی هرگز 
و هیچ کجا انجمنی به‌آن پاکیزگی و سرخوشی و ازادی ندیده‌اند؛ ندیده‌اند که 
اعضای انجمنی از هر حبث جنان روشن و جوشنده و شیرین و صمیمیو 


ید 





مقاله «بهره و ربا» که حاب آن از شمار؛ هفت کتاب جمعه اغاز شده. همجنان که 
درمقدمه آن نوشته‌ایم. تحفیقی نت کف توسبظط یکی از کارشناسان سازمان برنامه و 
بودجه انجام گرفته و توسط آن سازمان در نسخ معدودی انتشار یافته است. اهمیت 
مطلب و لزوم آگاهی هرجه بیش‌تر هموطنان از این بررسیما وا ان دا شش که بسن 
اصلی این پژوهش را طی جند شماره در کتاب جمعه بياوريم. بار دیگر یاداوری 
می‌کنيم که آنچه در مها له اي شهه ار نی سا رمان و نام رو ده تست یلگ 
نتیجه مطالع یکی از کارشناسان این سازمان است. 


هد بهره در اقتصاد عقب‌مانده 
یکی از ویژگی‌های توسعهٌ اقتصادی - اجتماعی کشورهای عقب‌مانده درحال 
حاضر, از اینجا ناشی می‌شود که اين کشورها دیگر نیازی به‌تسکرار اشکال 
تحولی و واسطه‌نی قبلی نهادهای پیشرفته فعلی در جامعه سرمایه‌داری. ندارند. 
آن‌ها می‌توانند - یا در حقیقت مجبورند - هر يك از اين نهادها راء در پیشرفته‌ترین 
شکلش در هر زمان ایجاد و تمام مراحل واسطه‌ئی را حذف نمایند. بدین ترتیب. 
توسعه کشورهای عقب مانده الزاما منجر به‌ترکیب ویژه‌نی از مراحل مختلف 
تحول تاریخی می گردد و به‌عبارت دیگر توسعه این کشورها بطور کلی 
خصوصیتی مرکب پیدا می‌کند. اين رشد مرکب درواقم معجونی از اشکال 
قدیمی و مدرن می‌باشد». چنین خصوصیتی در روند توسعه اقتصادی ايران نیز 
بخوبی به‌چشم می‌خورد. شکل‌بندی اقتصادی - اجتماعی ایران از دو بخش 
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تشکیل یافته است که در بخشی. روابط تولیدی ماقبل سرمایه‌داری هنوز 
حکمفرماست و در بحش دیگ شیوه تولید سرمایهداری مسلط بوده و 
پیشرفته ترین نهادهای اقتصادی به کار گرفته شده‌اند. اکثر تولید کنند گان ایرانی. 
در بخش نخست و در تحت روابط ماقبل سرمایه‌داری, ۳ ِ می‌باشند. 
گزارش سازمان بین الملا لمللی کار در هو زد وضع اشتغال در صنایع ایران: ای ین مطلب 
را بحو بی نمایاد مساو فر یب ۸۰ در صد کارکنان صنعت در هن 
کوچکی (کمتر از ۰۱۰ نفر شاغل) کار می کنند که بطور متوسط فقط ۳ نفر شاغل 
در هر واحد وجود دارد. در حالیکه تعداد افرادی که در واحدهای صنعتی بزرگ 
(بیش از ۵۰ نفر شاغل) کار می‌نمایند. کمتر از ۱۵ درصد کل کارکنان صنعت 
می‌باشد. در کشاورزی ایران نیز تقریباً چنین وصعیتی حکمفرماست. کشاورزان 
ایران اکثراأ از تولید کنند گانی تشکیل شده‌آند که در واحدهای بهره برداری کمتر 
از ۱۰ هکتار و با روش‌های سنتی بکار کشاورزی اشتغال دارند. لکن در جوار 
اين تولیدکنندگان کوچك. واحدهای بزرگ کشاورزی مکانیزه و شرکت‌های 
کشت و صنعت نیز وجود دارند که با استفاده از کار گر مزدبگیر و تکنيك‌های 
پیشرفته (یعنی بطور خلاصه تحت شرائط تولیدی سرمایه‌داری مدرن) به‌فعالیت 
می پردازند. 

در هر يك از بخش‌های دوگانه فوق بهره و سرمایه پولی نیز شکل ویژه خود را 
پیدا می‌نمایند. بخش مدرن. اعتبارات مورد نیاز خود را عمدتا از طریق سیستم 
اعتباری سازمان یافته یعنی بانك‌ها - اعم از دولتی و خصوصی - تامین می کند و 
بهره‌نی نیز که در قبال این چنین وام‌ها می‌پردازد. در حقیقت قسمتی از مازاد 
تولیدی می‌باشد که بر طبق ضوابط تولیدی سرمایه‌داری. به‌دست اورده است. 
بخش سنتی. که روابط تولیدی ماقبل سرمایه‌داری بر آن حاکم است و در آن اکثر 
تولید کنندگان مالك وسائل تولید خویشند. به‌دلیل ویژگی‌های خود دسترسی 
به‌یازار سازمان یافته اعتباری ندارد و بر طبق آنچه که قبلاً بیان گردید 
(قسمت 4۴ تحت استشمار سرمایه ربائی قرار گرفته و بهره در آن ویژگی ربا را 
پیدا می کند. برای روشن شدن این مطلب. لازم است تحلیل مختصری از 
چگونگی شعل گرفتن ربا در جوامع کشاورزی سنتی در وضعیت فعلی. آورده 
شود. بدیهی است که اين تحلیل, بطور عمده دیگر تولید کنندگان کوچاك را نیز در 
وس 

رباخواری با نرخ فوق‌العاده بالا» در کشاورزی سنتی کشورهای عقب‌مانده و 
از جمله ایران. مطلیی است که به‌کرات از آن یاد شده و بر هیچ کس پوشیده 
نیست. معهذا اين نرخ ربانی فوق‌العاده بالاء احتیاج به‌توضیح و تحلیل تثوريك 
دارد. نظریات اقتصاددانان نو كلاسيك در این باره. چنانکه قبلا نیز اشاره شد. بر 
مبنای عرضه و تقاضای منابع وامی (۵5د؟ واحاوعه۱) پایه گذاری شده‌اند. برطبق 
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این تنوری‌هاء علت بالا بودن نرخ بهره وام‌های خصوصی به‌تولیدکنندگان کوچك 
روستائی در بازار سازمان نیافته. احتمال عدم باز پرداخت قسمتی ازاین وام‌ها و 
در نتیجه بالا بودن ریسك اینگونه وام‌هاست. به‌عبارت دیگر, قیمت عرضة این 
نوع وام‌ها. به‌جهت جبران ريسك عدم باز پرداخت. از نرخ بهره بازار سازمان یافته 
پول بیش‌تر است. در این دسته از تثوری‌ها, دو فرض مستتر است: اول اینکه 
«هزین فرصت از دست رفته» , ۰05 000۳۷۳:۱۷) این وام‌ها برابر ترح بهره‌ایست 
که در بازار سازمان یافته اعتبار رواج دارد. و دوم اينکه احتمال (درصد) عدم 
باز پرداخت وام بفتک. به‌شرأیطی خارج از کنترل وام دهنده و وام گیرنده دارد و 
از قبل معلوم (7099705)می‌باشد. هر دوی این فروض. در رابطه با بازار 
سازمان نیافته اعتبار در روستاها و با توجه به‌روابط تولیدی ماقبل سرمایه‌داری 
مسلط بر اینگونه جوامع. غیر عقلائی به‌نظر می‌رسند. فقط در صورتی می‌توان 
«هزینه فرصت از دست رفته» این نوع وام‌ها را مساوی نرخ بهرةٌ بازار سازمان 
يافته اعتبار قرار داد که اين دو بازار کاملا با همدیگر در ارتباط بوده و درواقع با 
یکدیگر ادغام شده باشند. لکن احتیاج به‌توضیح پیت که انم یازا کافار از 
همدیگر مجزا بوده و قرض گیرنده در بازار سازمان نیافته. به‌بازار سازمان یافته 
اعتبار دسترسی ندارد. اعتبار يا استطاعت مالی وام گیرنده شرط اساسی دسترسی 
او به‌بازار سازمان یافته پول است و اين اعتبار. بر مبنای وثیقه‌نی که از طرف 
وام گیرنده به‌گرو گذاشته می‌شود. در بازار مزبور تعیین می‌گردد. وثائقی که از 
جانب وام گیرنده روستائی به‌کرات در بازار سازمان نیافته عرضه می‌شوند مانند 
محصول برداشت نشده. کار کردن برای وام‌دهنده در اینده. زمین کشاورزی و 
غیره. غالبا مورد قبول بازار سازمان یافته اعتبار واقع نمی‌شوند. اين امر سبب 
عمده جدائی وام گیرنده روستانی از بازار سازمان یافته می‌شود که این هم بنوبة 
حود. موجب رواج بهره‌های گزاف ربانی در جوامع مذ کور می گردد. پنابراین اگر 
«هزینه فرصت از دست رفته» چنانکه فوقا اشاره شد. برابر نرخ بهره رایج بازار 
سازمان یافته نباشد و بلکه وام‌دهنده در انتخاب نرخ بهره وام‌های پرداختی خود 
آزادی داشته باشد. دیگر نمی‌توان گفت که درصد عدم باز پرداخت وام‌ها نیز از 
قبل تعیین شده است زیرا که تصمیم وام دهنده در مورد میزان نرخ بهره, خود بر 
قدرت باز پرداخت وام از جانب وام گیرنده تاثیر می‌گذارد. به‌عبارت دیگر, بالا 
بودن نرخ بهره موجب کاهش توانائی وام گیرنده در باز پرداخت وام می‌شود و بدین 
برنیب. درصد عدم باز پرداخت وام در رابطه با نرح بهره آن نعیین می گردد و نه 
مستقل از ان. 

با توجه به‌آنچه که در سطور فوق بیان گردید. این مسئله اساسی مطرح 
می‌ شود که: چگونه وام دهنده خصوصی در جوامع سنتی قادر به‌قبول وثائقی آشنتگ 
که به‌ظاهر غیر قابل عرضه در بازار می‌باشند؟ جواب این مسئله را باید در روابط 
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اجتماعی مسلط بر تولید و توریع دراینگونه جوآمع جستجو کرد. در جوامع سنتی 
روستائی. پیله‌وران و واسطه‌ها که تولید کنندگان کوچك فقط از طریق آن‌ها 
می‌توانند محصولشان را به‌بازار برسانند. و همچنیین زمین‌داران بزرگ که 
به‌مستاجران خود (اجاره کاران) وام می‌دهند. مواضع مسلط را در روابط تولیدی 
موجود اشغال نموده‌اند و به‌همین دلیل. در موقعیت بهتری نسیت ۰ به‌وام دهند گان 
بازار سازمان یافته. برای وصول وام‌هانی که وام گیرنده از پرداخت آن‌ها عاجز 
است. قرار دارند. اعمال يك چنین قدرت انحصاری درمحیط روستائی. به‌این 
گونه وام‌دهندگان خصوصی اجازه می‌دهد که چیزهانی از قبیل محصول برداشت 
نشده. نیروی کار و ام گیرنده و غیره را - که در بازار عادی و به‌دور ازروابط 
شخصی غیرقابل قبولند. به‌عنوان وثيقه وام بپذیرند. بعلاوه. غیرقابل عرضه بودن 
ین نو ع وئیقه‌ها در بازار سازمان یافته. به‌نوبه خود موقعیتی را فراهم می‌آو رد 
که وام دهنده بتواند ارزش وئائق را به‌طور دلبخواه تقد کت. :21 بهای واقعی 
آن‌ها. بعیین نماید(۲۴). چنانکه پید است. پرداخت وام حصرصی در بازار سازمان 
نيافته با نرح بهره بسیار بالا. که سرانجام به‌افلا.س وام گیرنده و تصاحب ونائق 
کم قیمت گذاری شده وی به‌و سیله وام دهنده منجر می‌ شود کاملا به‌نفع وام دهنده 
حصورصی می‌باشد. این روند بالااخره به‌از دست رفتسن وسائل تولید متعلق 
به‌تو لید کنند گان کوچك. و انباشت ها تصوزت تور شتا عو ان 
می‌انجامد. همانطور که قبلا نیز ذکر شد. در صورت فراهم بودن دیگر شرایط 
اقتصادی - اجتماعی, این امر موجب تبدیل شیوة تولید مربوط به‌تولیدکنندگان 
کوچك به‌شیو؛ُ تولید سرمایه‌داری می گردد. در صورتیکه این شرایط فراهم نباشند 
(چنانکه در ایران و دیگر کشورهای عقب مانده) نتیجه نهائی روند فوق, فقر و 
بدبختی تولید کنندگان کوچك. تقلیل درآمد آن‌ها به‌حداقل معیشت و عقب‌ماندگی 
وسائل تولید خواهد بود. 

در اینجا بحث درباره نقش بهره در بخش سنتی اقتصاد عقب‌مانده را به‌پایان 
آورده و به‌بررسی بهره و سرمایه پولی در بخش مدرن آن می‌پرداز یم. نتیجه کلی 
که از بحث فوق حاصل می‌شود این است که نرخ بهره ربائی رایج در بخش سنتی 
جوامع عقب مانده. دقیقا به‌علت تسلط روابط تولید ماقبل سرمایه‌داری و تاثیر 
آن بر بازار کار کالا و زمین در اینگونه جوامع شکل می‌گیرد و نه به‌علت بالا 
بودن ریسك عدم باز پرداخت وام. البته منظور از روابط تولید دراینجا. فقط 
روابط تکنیکی تولید (مثلاً اندازه رمین و بو ع ین 
روابط اجتماعی تولید می‌باشد. (برای اختصار کلام در اینجا ما از تکرار بحثی 
که در قسمت قبل راجع به‌نقش پول بعنوان «وسیله مبادله» و نقش آن بعنوان 
«وسیله پرداخت» در رابطه با رباخواری در جوامع تولید کنند گان کوچك آورده شد. 
خودداری می کنیم. این موضو ع. مخصوصاً در ارتباط با تغییراتی که پس از 
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اصلاحات ارضی در جامعه روستائی ایران رخ داده. می‌تواند مورد مطالعه قرار 
گیرد). 

در بخش مدرن اقتصاد ایران. همانطور که گفتیسم. تولید بر طبق روابط 
سرمایه‌داری انجام شده و پیشرفته‌ترین نهادهای اقتصادی مورد استفاده قرار 
می‌گيرند. در این بخش, سرمایه پولی در بازار سازمان یافته پول و از طریق نهاد 
اعتباری نظام سرمایه‌داری یعنی بانك‌هاء به‌جریان می‌افتد. بهره در شکل متعالی 
(۲۵۲۲۳ ۱092۱) نظام سرمانه دار و نان دیکن وی شوه رز سرمایه‌دازی. 
قسمتی از مازاد تولید می‌باشد که سرمایه‌دار تولیدی و يا تجاری قبلا به‌تصرف 
خو یش درآو رده و اکنون. در ازای وامی که از سرمایه‌دار پولی گرفته است. به‌او 
تفویض می کند. تحت چنین شرایطی نرخ بهره به‌وسیله عرضه و تقاضای پول 
تعیین می گردد و با تغییرات عرضه و تقاضای پول نوسان می‌نماید. بدیهی است 
که نرح بهره تحت این شرایط نمی‌تواند ازنرخ متوسط سود در تولید و تجارت. 
بالا تر رود و بنابراین نرخ متوسط سود. مقدار حداکشر نرخ بهره را تعیین می کند. 
البته این مکانیسم تعیین نرخ بهره. چنانکه اشاره شد. مختص شکل متعالی نظام 
سرمایه‌داری است و باید دید در بخش مدرن اقتصاد ایران مکانیسم فوق چگونه 
می‌باشد. در هر شکل‌بندی اقتصادی ِ اجتماعی مشحص و در دوران‌های مختلف. 
نظام تولید سرمایه‌داری با حفظ محتوای خویش می‌تواند به‌اشکال گوناگون ظاهر 
شود. مثلا شکل ویژه‌تی که بخش مدرن در شکل‌بندی اقتصادی - اجتماعی ایران 
به‌خود می‌گیرد. از آنجا ناشی می‌شود که کشور ایران يك کشور سرمایه‌داری 
عقب‌مانده در کادر سیستم سرمایه‌داری جهانی است. چنین خصوصیتی موجب آن 
است که نهادهای اقتصادی مدرن غالبا به‌شکل انحصاری درآمده و روابط 
اقتصادی و سیاسی امپر یالیستی بر عملکرد مستقل این نهادها تانیر مد ۵ 
بگذارند. بعلاوه اين امر سبب تحریف مکانیسم‌های غیر شخصی نظام تولید 
سرمایه‌داری شده و روابط شخصی و سیاسی را در ان دخالت می‌دهد. باید متذ گر 
شد که این ویژگی بخش مدرن اقتصاد ایران. عامل تعیین کننده در چگونگی 
رشد و جهت‌گیری تحولات آینده آن به‌حساب می‌آید. لیکن پرداختن بدان از 
موضوع این مقاله خارج می‌باشد. بهرحال بانك‌ها نیز که از جمله نهادهای بخش 
مدرن هستند. از این ویژگی مستثنی نبوده و تحت شرائط حاکم بر این بحش. 
عمل می‌نمایند. معهذا باید گفت که ماهیت بهره در اين بخش, به‌شکل ویژه بخش 
مر بو ر بستگی ندارد و بلکه در رابطه با محتوای آن, که نظام تولید سرمایه‌داری 
می‌باشد تعیین می‌گردد. با در نظر گرفتن این واقعیت که تمام تولید و یا درآمد 
سالیانه در بخش سرمایه‌داری مدرن, به‌صورت مزد کارگران مولد به‌علاوه مازاد 
تولید. ظاهر می‌شود و با توجه به‌این امر که مزد کار گران مولد در بخش 
سرمایه‌داری مدرن, بطور مستقل و در مکانیسمی جدا از عملکرد سرمایه پولی 
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تعیین می گردد. می‌توان نتیجه گرفت که بهره از ی فزیوی تن از مازاد 
تولید می‌باشد که قرلا توسط سرمایه‌داران تولیدی و تجاری تصاحب گشته و 
سپس به‌سزمایه‌داران پولی پرداخت می‌شود. در رابطه با مکانیسم تعیین نرخ. بهره 
در این بخش, باید اضافه نمود که صرفنظر از تاثیرات جنبی ناشی ازاعمال قدرت 
شخصی - سیاسی, بطور عمده نرخ بهره به‌وسیله عرضه و تقاضای پول و در 
ارتباط با سیستم بانکی سرمایه‌داری جهانی تعیین می گردد. 

در صفحات قبل به‌ تحلیل نقش بهره و عملکرد آن در نظام‌های مختلف اقتصادی 
پرداخته و کوشیدیم يك شناخت علمی از این مقوله. در ارتباط با دیجر مقولات 
اقتصادی. عرضه پداریم. علاوه بر این. نقش بهره را در وضعیت فعلی اقتصاد 
ایران بررسی کرده و عملکرد متفاوت آن را در بخش‌های دوگانه اقتصاد کشور 
بیان نمودیم. اينك. با توجه به‌تحلیل فوق و با در نظر گرفتن شناخت کلی آن. بهتر 
می‌توانیم به‌داوری در مورد سیاست‌های گوناگون مربوط به‌بهره بپردازیم. آیا 
اصولا امکان حذف بهره پول در اقتصاد وجود دارد؟ و يا اينکه امکان حذف آن در 
هر يك از بخش‌های دوگانه چگونه است؟ در صورتبکه این امر امکان‌پذیر باشد 
عواقب آن چه خواهد بود؟ و آیا می‌توان ترتیبات دیگری را جایگزین عملکرد 
فعلی بهره ساخت؛و.... و بالاخره اجرای اینگونه سیاست‌ها در اقتصاد. تا کجا 
پیش‌رفته و در چه سطحی متوقف خواهد حفت: در صفحات بعدی این مقاله 
به‌بررسی پيشنهادها و نظریات مختلفی که در این باره عنوان شده‌اند. می‌پردازیم. 
۶ بررسی نظریات جاری درباره بهره و بانکداری ۱ 

با تجدید حیات اسلام «راستین و انقلابی» درجریان مبارزات ازادیخواهانه و 
ضد امپریالیستی اخیر ایران. يك بار دیگر بحث درباره اجرای دقیسق قوانیین 
اسلامی در ايران و اصلاح نهادهای اقتصادی - اجتماعی جامعه بر اساس ضوابط 
و راد اسلامی. مطر ح شده است. حذف پهره و رباء. چنانکه از گفته‌ها و 

شته‌های صاحبنظران و متفکرین اسلامی بر می‌آید. یکی از عمده‌ترین مسائل 
۳ مقالات فراوانی در نکوهش بهره و ربا و مفاسد اقتصادی و 
اجتماعی آن به‌رشته تحریر درآمده و پیشنهادهای گوناگونی برای حذف - و یا 
تعدیل - آن ارائه گردیده است.اینگونه مقالات بیشتر با این پرسش آغاز می‌شوند 
که اگر ربا در اسلام حرام است «پس چطور ممکن است که در جامعه اسلامی 
دولت و ملت رباخوار باشند». آنگاه در مورد سیستم بانکی موجود. چنین عنوان 
می‌شود که «مبنای بانك‌ها بر رباست» و انس ناشن سرمایه سوزی مردم و دزدی 
و سرقت» و «استشماری‌ترین تاسیسات دنیای سرمایه‌داری» که نتیجه‌نی جز «فقر 
و فساد. در یکطرف و تمرکز ثروتها. در طرف دیگر» نداشته است. باید از میان 
برود. سپس با اشاره به‌تحولات سیاسی و اجتماعی اخیر ایران. لزوم «ایجاد تحول 
در کار بانك‌ها» و «تاسیس بانك طبق موازین اسلامی» مطرح می گردد. نتیجه‌ئی 
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که بطور کلی ازاین نوشته‌ها و و وگ هو نود انتست. گه ین فیتای 
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فعلی را به «بانك‌های اسلامی» نت - ۰ وا کر ناسین (یا بقولی 
«بیت‌المال اعتباری») طبق این نوشته‌ها. مفهومی برتر از مفهوم سرمایه‌داری 
بانك. دارد و «یکی از بهترین طرق پیشرفت اقتصادی يك ملت» محسوب 
می‌شود. علاوه بر نوشته‌های متفکرین اسلامی در مورد بهره و رباء برخی از 
مراجع رسمی و کارگزاران دولتی نیز در ایام اخیر به‌اظهار نظر در این باره 
پرداخته‌اند. این عده نیز به‌حرمت ربا در اسلام اشاره کرده و بانکداری اسلامی را 
راه حل مسئله مورد بحث دانسته‌اند. اما به‌مقتضای الزامات اقتصادی موجود از 
قبیل میسر نبودن «قطع ارتباط با نظام بانکی و مالی جهان» و لزوم توجه به 
«سیاست بانکی در دنیا» حل این مسئله را به‌آینده موکول ساخته‌اند تا در طول 
زمان. «راه حل‌های شرعی برای پیاده کردن حقوق اسلامی در سیستم بانکی» پیدا 
شوند و «احکام الهی بتدریج در جامعه استوار گردند»۵». 

چنانکه در بالا اشاره شد. پيشنهادها و نظریات متفکرین اسلامی در قالب 
نهادهای‌خاصی به‌نام پانك‌های اسلامی مطرح می‌شوند. دو شکل عمده این بانك‌هاه 
مضاربه و قرض‌الحسنه - و یا تر کیبی ازاین دو - می‌باشد. بانك اسلامی که 
«محل تمرکز ثروت» است می‌تواند «با پول‌هائی که متمرکز شده. کارهای زراعی 
و تجاری انجام بدهد» که این امر در ۶ فقه اسلا می مضاربه نامیده می‌شود (درباره 
مضاربه و تعاریف مختلفی که از آن به‌عمل آمده. به‌توضیحات پاورقی در آخر 
این مقاله رجوع شود)». در بانکداری اسلامی که با استفاده از «اصل جاودانی 
مضاربه» تحقق می‌یابد. «سهامداران (صاحبان بانك). سپرده گذاران (مردم). 
سرمایه گذاران و وام گیرند گان» بر مبنای يك شرکت عمل می‌نمایند و سود (یا 
زیان) حاصل, به‌تناسب مقدار سرمایه و متوسط مدتی که در بانك نهاده شده 
است. تقسیم می‌گردد. به‌عبارت دیگر, بانکی که طبق اصول مضاربه عمل 
می کند. به‌جای پرداخت وام با بهره ثابت به‌مشتریان خود. در سرمایه گذاری آن‌ها 
شرکت می‌نماید و درآمد متغیری به‌صو رت سود سهام به‌دست می‌آو رد. ایسن 
درآمد بنوبه خود بین سپرده گذاران و صاحبان بانك به‌نسبت سرمایه هر کدام. 
توزیع می‌شود. بدین ترتیب بانك در مقابل سپرده گذاران» بعنوان «عامل» و در 
رابطه با وام گیرندگان. به‌مثابه «سرمایه‌دار» عمل می‌نماید. بالاخره بر مبنای 
پیشنهادهای فوق. شراکت «سرمایه‌دار» و «صنعتکار» در قالب بانك‌های مضار به, 
منجر به «توسعه صنعتی بهتر» می گردد». 

نوع دوم از بانك‌های اسلامی پیشنهادی. بانك‌ها يا صندوق‌های قرض‌الحسنه 
آن پنشت کر به حس نی‌کوکاری و ایمان مذهبی وام دهد ه دارد. بانك ه‌ای 
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قرض الحسنه بطور عمده ون «کا رگشانی مشکلات اقتصادی مردم» و به‌منظور 
پرداخت وام‌های مص و اضطرارء , بدون بهره ایجاد ميی گردند. سرمایه این 


بانك‌ها به‌وسیله تفن ی و يا از طریق «پس‌انداز مردم» تامیسن 
می‌شود. بدیهی است که بهره‌نی به‌پس‌اندازهای مردم تعلق تمی گیرد بلکه جلب 
پیب مایه‌هام , مه ده یدب م این بانك‌هاء با تکیه ۳ ایمان و علاقه آنان یا ا: ,اه 


سرمایه‌های مردم به‌سوی ۱ علاقه انان و با از راه 
عرضه خدمات بانکی مناسب. صورت می‌پذیرد. برای تامید هزینه‌های پرسنلی و 
اداری این نوع بانك‌ها. می‌توان «از وام گیرندگان میلغ کمی به عنوآن کارمزد 
دریافت داشت» و يا آنکه از «درآمدهای عمومی دولت» و منابع دیگر استفاده 
نموده». برطبق برخی از نظریات فوق. بانکهای مضاربه و قرض‌الحسنه می‌توانند 
در یکدیگر ادغام شوند به‌طوریکه قسمتی از سرمایه آن‌ها به‌مضاربه و قسمت 
دیگر به پرداخت قرض‌الحسنه اختصاص یابد در این صورت دیهر نیازی به‌دریافت 
کارمزد از وام گیرندگان نیست. زیرا که هزینه‌های بانك می‌تواند از محصل 
درآمدهای مضاربه تامین گردد 

بر اساس پیشنهادهای مذ کور در فوق. بانك‌های اسلامی می‌توانند دولتی و یا 
خصوصی باشند. ولی بطوریکه از نظریات اکثر متفکرین اسلامی و همچنین 
کارگزاران دولتی مستفاد می‌شود. تمایل بیش‌تری به‌خصوصی بودن این بانك‌ها 
نشان داده شده است. چنانکه در حال حاضر اولین بانك اسلامی ایران با سرمایه 
حخصوصی در شرف تأاسیس می باشد(٩؟.‏ به‌علا وه شم اکنون نیز تعدادی صندوق 
قرض ‌الحسنه خصوصی در برخی از شهرهای ایران وجود دارند که طبق شواهد 
موجود. با سرمایة اندك و در سطح نسبتا محدود به‌فعالیت می پرداز ند.ه» این 
صندوق‌ها در وضعیت فعلی. خواستار انند که از جانب دولت به «رسمیت» شناخته 
شده و کمك‌های بیشتری در یافت دارند. 

در سطور فوق رئوس کلی و نکات مشترك نظریات گوناگون متفکران 
اسلامی بیان گردید. بر اساس این نظریات. برای از بین بردن بهره و ربا در 
اقتصاد. بانک‌های اسلامی ایجاد می گردند. اينك شاید تصور شود که مرفع 
مناسب. برای توضیح محاسن و اشکالات بانك‌های پیشنهادی فوق. فرا رسیده 
است. اما باید گفت که هنوز مسئله اساسی‌تری در این رابطه وجود دارد که لازم 
است مورد بحث قرار گیرد. چنانکه از قسمت‌های قبلی این مقاله برمی‌آید. نقش 
ربا و بهره. بطور کلی درارتباط مستقیم با روابط زير بنائی تولید. تعیین گشته و 
تحول می‌یابد. بنابراین بحث درباره بهره و ربا و صدور حکم در مو رد حذف آن‌ها. 
نمی‌تواند - و نباید - بدون توجه به‌روابط تولیدی حاکم انجام گیرد. به‌علاوه 
نهادهای اقتصادی (چنانکه دیدیم همه پیشنهادهای کنونی در قالب نهادهای 
اقتصادی - بانك‌های اسلامی - طرح‌ریسزی شده‌اند) خود تابع روابط تولید 
اجتماعی می‌باشند و در جوامع مختلف با روابط تولیدی متفاوت. اینگوته نهادها 
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ماهیتی دگرگون پیدا می‌نمایند. بنایراین بررسی ریشه‌های بنیادی مسئله بهره و 

رباء بر مبنای روابط زیربنائی تولید. خود می‌تواند راهگشای تحلیلی علمی و غیر 

سطحی از عملکرد نهادهای پولی و اعتباری گردد. در پرتو چنین تحلیلی. 

به‌سادگی می‌توان خصوصیات پیشنهادهای فوق را بازگو کرده و سپس اثرات 
یادها .۱ 


متر لب ۳ ان پیسنهاده تک بر زسی نمود. 

آنجه ویدگی عمده پیشنهادهای تمام صاحبنظران فوق را تشکیل می‌دهد این 
است که هيچيك از آنان, به‌ر وابط 7 تولید بر پر جامعه توجه ننموده. و 
چنانکه گوئی نهادهای پیشنهادی انان در حخل ء عمل می‌نمایند آن‌ها ر ذر شر 
شرایطی برای حذف بهره نحجو یز می کنند. عدم نو حه به‌ر وابط اجتماعی تولید. 
چنانکه قبلاً هم اشاره گردید. مورحب برداشت نادرست از نقش بهره و ربا در جامعه 
شده و در نتیجه. اساس پیشنهادهای فوق را متزلزل می‌سازد. بطور مثال. در 
نوشتة یکی از صاحبنظران مذکور آمده است که «رباخواری فرمول (کالا - پول 
کالا) را تبدیل به (پول - کال - پول) کرده و این يك تحریف زیان بخش در 
ماهیت پول است»«». باید دانست که رباخواری فرمول (کالا - پول ‏ کللا) را 
تبدیل به (یول - کالا - پول) نمی‌نماید بلکه اين دو فرمول زائیده دو شیوه تولید 
مح ۳ ۳ تولید متفاوت. می‌باشند. همانطور که قبلا نیز گفتیم ( سیفن 
بر خلاف نوشته.فوق. سرمایه ربائی دقیقاً در جامعه تولید کنند گان کوچك و 
رابطه با نقش پول بعنوان وسیله مبادله» یعنی پر مبنای فرمول (کالا - پل - کالم 
عمل می‌نماید. از طرف دیگر. فرمول (پول - کالا - پول) شکل عمومی عملکرد 
سرمایه تجاری ر سرمایه تولیدی. یعنی شکل عمومی عملکرد سرمایه در شیوه 
تولید سرمایه‌داری می‌باشد. همچنین, برعکس آنچه نوشتة مزبور عنوان می‌نماید. 
دقیقاٌ در شیوه تولید سرمایه‌داری یعنی در رابطه با فرمول (پول - کالا - پول) 
است که رباخوار به‌وسیله سیستم اعتباری مدرن از میدان بدر می‌رود. بنابراین 
بطو ری که ملاحظه می‌شود. در نتیجه عدم توجه به‌روابط اجتماعی تولید. تفاوت 
این دو شیوه تولید در ذهن نریسند: مطلب فوق. به‌صورت «تحریف زیانبخش 
ماهیت پول» و آنهم در اثر عمل رباخوار, منعکس می گردد (لازم به‌یادآوری است 
که سرمایه پولی در هر دو شیوه تولید و بر مبنای فرمول (پول - پول) عمل 
می‌نماید). معهذا باید گفت که عدم توجه به‌روابط اجتماعی تولید در نظریات 
فوق. موجب نمی‌شود که نظام اقتصادی مسلط نادیده گرفته شود. بلکه 
بیشنهادهای یاد شده. در چهارچوب زر مسلط - و درواقع بدون تغییر بنیادی آن 
- و برای «اصلاح» و از بین بردن «زشتی‌های» آن عنوان می گردند. مثلاً در جائی 
می‌خوانيم که «اسلام از اين جهت بهره را تحریم می کند که در تغییسر حجم 
پس‌انداز تاثیر مثبتی ندارد. بحران اقتصادی را تشدید می کند. مشکل بیکاری را 
سخت‌تر می‌سازد و..»«۵. نو یسنده دیگری حذف بهره را درمان تمام دردهای 
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جامعه سرمایه‌داری می‌انگارد و می گو ید «سیستم سرمایه‌داری برای نجات خود 
از بحران‌ها و رکودها و وسانات تجاری. .. چاره‌نی ندارد جز آنکه بهر ۵ را کنار 
بگذارد0«. بدین برسیب. بر طبق بیشنهادهای فوق. حذف بهره موحبات اصلاح و 
از بین بردن معایب سرمایه‌داری را ۳ می‌آورد. 

خصوصیت دیگر نظریات متفکرین اسلامی آن‌است که اغلب آن‌ها مسئله 
رباخواری را مورد بحث قرار نداده 1 توجه عمده خود را به‌بهره بانکی و 
سیستم بانکی موجود. مبدول 9 در نظریاتی که 1 جانب این متفکران 
ارائه شده است. بانك‌های «ربا گیر» کنونی مورد حمله قرار گرفته و ایجاد «نظام 
بانك‌داری بدون بهره» مطرح گردیده است. اما در اینن نظریات. از موضوع 
رباخواری در خارج از سیستم بانکی - که قبلا مورد بحث ما واقع شده - بندرت 
سخنی به‌میان آمده است. این عدم توجه به‌مسئله رباخواری. شاید ازاختلاط 
مفاهیم ربا و بهره و نادیده گرفتن فرق میان ایندو (رجو ع شود به‌قسمت ۴) ناشی 
شده باشد. از طرف دیگ باید توجه داشت | 
نبوده و در سالیان بلکه قرن‌های متمادی به‌صورت آشکار و نهان (تحت پوشش 
حیل شرعی) در جامعه اسلامی ایران وجود داشته است (قسمت ۲ این مقاله). در 
صو رتیکه نهادهای اعتباری مدرن یعنی سیستم بانکی فعلی در پنجاه سال اخیر 
و تحت تانیر عواملی که قبلابدان‌ها اشاره شده است. ایحاد گردیده و نقشسی 
متفاوت با رباخواری. بر عهده داشته است. این نکته می‌تواند احتمالاً علت تمرکز 
حمله به‌سیستم بانکی موجود و عدم توجه به‌مسئله رباخواری در پیشنهادهای فوق 
راء اشکار نماید. 

باید دانست که انتقاد از بانکداری مدرن و پیشنهاد جایگزین کردن آن به‌وسیله 
بانکهای اسلامی. اختصاص به کشور ایران و شرایط کنونی آن ندارد. در دیگر 
کشورهای اسلامی. در زمان‌های مختلف و تحت تاثسر تحولات سیاسی و 
اجتماعی آن کشورها. اینگونه انتقادات مطرح شده و کوشش‌هائی نیز در جهت 
ایجاد نهادهای اعتباری بدون بهره. به‌عمل آمده است. در این باره حتی نظریات 
گوناگونی ارائه شده. که بطور عمده مبتنی بر این اصل می‌باشند که کشورهای 
اسلامی نیازی به‌تقلید از روش‌ها و نهادهای غربی ندارند بلکه می‌توانند طبق 
مواز ین اسلامی» نهادهای خاص حود را بد ید ادن بهرحال . چنان که از شواهد 
موجود برمی‌آید. اين کوشش‌ها در کشورهای مزبور عملا موفقیست چندانی 
نداشته‌اندهه. از اواخر قرن نوزده به‌بعد. درمیان مسلمانان هندوستان. انجمن‌هانی 
به‌نام «انجمن تعاونی وام» بوجود آمده و به‌فعالیت پرداخته‌اند. ان انجمن‌ها 
همانند صندوق‌های قرض الحسنه. وام بدون بهره در اختیار اعضاء خود قرار 
می‌دهند. توسعه انجمن‌های فوق تا کنون چمشگیر نبوده و در حال اضر نیزه در 
مقایسه با نهادهای اعتباری مبتنی بر بهره. در سطح بسیار محدودی فعالیت 
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می‌نمایند. در کشور اسلامی پاکستان نیز که از ابتدای تاسیس خویش, اجرای 
دقیق احکام دینی را از اهداف خود قرار داده است. تلاش‌هائی به‌منظو ر حذف 
بهره صورت گرفته است. در پیش‌نویس قانون اساسی این کشور که بعد از 
استقلال تهیه شده بود. حذف بهره به‌عنوان یکی از اصول پایه حکومت اسلامی 
جدید منظور گردیده بود. در آن هنگام پيشنهاد شده بودکه‌حذف بهره. نه‌تنها 
به‌عنوان يك هدف کلی بلکه همچنین به‌صو رت يك ضابطه قانونی مورد نظر قرار 
گرفته و به‌موقع اجرا گذاشته شود. معهذا. در قانون اساسی پاکستان که در سال 
۶ به‌تصو یب رسید. فقط به‌این نکته اشاره شده است که حذف بهره بحو: از 
هدف‌های کلی مثل رفاه عمومی و غیره می‌باشد که دولت باید برای نیل بدان‌ها 
تل۵ش نمایده. در کشور اسلامی مصر نیز در محیط شیبه سوسیالیستی سال های 
۰۰ انديشهة ایجاد بانك بدون بهره پدید آمد. نخستین شعبه این بانك در 
سال ۱۹۶۳ افتتاح گردید و در سال‌های بعد هم. شعبات دیگری در نقاط مختلف 
تاسیس شدند. به‌هر حال. علی‌رغم گسترش اولیه آن, بانك مزبور هنوز هم با 
سرمایه نسبتا اندك و در «مقیاس کوچك» فعالیت می‌نمایدهه. موارد فوق. نمونه 
اقداماتی است که در جهت حذف بهره و ایحاد بانکداری بدون بهره. صورت 
گرفته است. البته در سایر کشورهای اسلامی هم تلاش‌های مشابهی صورت 
گرفته و به کرات درباره تحریم ربا و بهره بحث گردیده است. لیکن در همه این 
کشورهاء الزامات اقتصادی و ملاحظات تجاری. مانع ان شده‌اند که تلاش‌های 
مزبور از حد نمونه‌های فوق فراتر رفته و يا آنکه تحریم بهره جنبة عملی و قانونی 
پیدا نماید. در حال حاضر. تنها کشور اسلامی که ممنوعیت بهره و ربا را صورت 
قانونی بخشیده است. عربستان سعودی باشد. هرچند که در قانون تجارت این 
کشور سخنی ازبهره به‌میان نیامده است. ولی در مقرراتی که از جانب 
« کمیته‌های امر به‌معروف و نهی از منکر» وضع شده. منع بهره و ربا همواره مورد 
تاکید قرار گرفته است«ه. با اين حال باید افزود که ممنوعیت قانونی نیز موجب 
از بین رفتن بهره و ربا در عربستان سعودی نگردیده است چنانکه مثلا هم اکنون 
بانك‌های مبتنی بر بهره در جوار بانك‌های اسلامی در آنجا مشغول فعالیت 
می‌باشند. 

در اين قسمت از مقاله. رئوس کلی نظریات اخیر متفکران اسلامی را بیان 
داشته و متذ کر شد یم که پر اساس این نظریات. ایجاد بانك‌های اسلامی به‌منظو ر 
از بین بردن بهره پيشنهاد می گردد. چنانکه گفته شد. نظریات فوق ارتباط ناگزیر 
مسئله بهره و روابط اجتماعی تولید را نادیده گرفته و در چهارچوب نظام مسلط - 
و برای اصلاح آن پیشنهادهای حذف بهره را عنوان می‌نمایند. در سایر 
کشو رهای اسلامی نیز پیشنهادهای مشابهی ارائه شده و بدون در نظر گرفتن 
روابط تولیدی حاکم. تلاش‌های چندی در جهت حذف بهره صورت گرفته است که 
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میزان «موفقیت» آن‌ها؛ در نمونه‌های مذ کور در فوق بحویی مشهود می‌باشد. اينك 
باید دید که آیا با حفظ روابط تو لیدی موجود. الا آمکان اف بهر ه وجود دارد 
يا نه؟ به‌عبارت دیگر لازم است که قبل از پرداختن به «راه‌های» از بین بردن بهره. 
به بر رسی «امکان» آن سر نمود. در قسمت بعدی. ی یوب 


مقاله د. ]ای قسمت‌های قبلی گفته شده ا ایکا 
در پرنو ابچه در ۳ است: پهپررسی امدان 





بهره و ربا و نتایج آن در اقتصاد کنونی ایران. تحت روابط تولیدی موجود 
می‌پردازیم. ولی بهرحال. ضمن بحث دربپاره حذف بهره. پیشنهادهای 
مذ کور در صفحات قبل را نیز در جای خود. مورد نظر و سنجش قرار داده و نتایج 
حاصل ازاجرای احتمالی آن‌ها را متذ کر می‌شویم. (زدامه دارد) 


۳۱ اين به‌معنی نفی تداخل و تاثیر متقابل این دو شکل افتصادی - احتماعی نیست بلکه این دو با 
هم ارتباط نزديك دارند. در حقیقت از اتحاد اين اشکال تولید است که شکل بندی اقتصادی - 
اجتماعی جامعه عقب‌مانده بوجود می‌آید. لیکن در رابطه با موصو ع مورد بحث ماء, این جداسازی 
مفید و ضروری به‌نظر می‌رسد. 
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وف حاصل این تئوری در يك رابطه جبری ساده نشان داده می شود. اگر () نرخ بهره رایج در بازار 
سازمان نافته و )۳ بر جح بهره ربائی در بازار سازمان نبافته و 0 احتمال (درصد) عدم بازیرداخت 
وام در بازار اخیر, در يك مدت معین باشد. داریم: 
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و 

پنا براین: 

(۱ ۱ ۱ 0۲۲۳۱۵۱۵۲ ۱۳۱۵ ۰۵۴ :۲۲ 8۳۵0 ۸۶۶:۲ .44 
1۱98 ,4 ۷۵ ,۷۵۱۰1 ,660000۱۵5 0۴ ۲8۵۱نامل 8۵۲۱0۵98  ۱(‏ و م۸0۲6 5۵6۷۵۲۵ ۱۳ ٩18‏ 
۳۵. رجوع شود به‌شماره‌های مختلف روزنامه‌های کنهان. اطلاعات و آیندگان درماه‌های اسفند 
۷ و فروردین و اردیبهشت ۱۳۵۸. 
۶ فقهای اسلامی. اقتصاددانان و علمای حقوق, تعاریف متفاوتی از «مضاربه». بدست داده‌اند. 
طبق يك تعریف» مضاربه: «عقد قرار عامل (کارگر) با سرمایه‌دار است. دراین قرارداد. در سود 
حاصله. با قرار و تراضی طرفین هر دو شریکند و خسارت متوجه سرمایه می‌باشد» (شماره ۶ 
توضیحات). تعریف دیگر مضاربه در فقه اسلامی«عقدی است میان سرمایه‌دار و عامل. 
سرمایه‌دار پولی را با مدت معینی در اختیار شخص دیگری که به‌او «عامل» می‌گویند می‌گذارد تا با 
آن کار کند. سود و زیان حاصل میان سرمایه‌دار و عامل به‌نسبت معینی که در قرارداد قید شده 
تقسیم می‌شود. اگرنو ع کار در قرارداد معین شده باشد عامل فو طفت: ات ها ان 1 راه به کوشش 
بپردازد و اگر معین نشده باشد عامل می‌تواند هر نوع کوشش بازرگانی يا تولیدی را که صلاح و 
ثمر بخش بداند انتخاب کند» (شماره ۳۸). طبق تعاریف فوق مضاربه. انضمام سرمایه و عمل (کار) 
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می‌باشد. اما جنانکه ۳ تفت وان اسلامی. در باره بانکداری. مستفاد می‌شود مضاربه عملا 
مفهوم «شرکت» را بیدا می‌نماید (شماره‌های ۱۴ و ۳۸). مثلاً در جائی گفته می‌شود که در بانکداری 
اسلامی که «از طریق به‌کار بستن اصل جاودانی مضاربه» تحقق می‌یابد. «سهامداران . سپرده 
گذاران و وام گیرندگان بر بایه يك شرکت عمل می‌کنند» و در جای تیگراز کشا «شررکت‌های 
کشاورزی, بازرگانی و صنعتی با کمك اصل مضاربه» سخن می‌رود. به‌علاوه هنگام پر شمردن 
وظائف موسسه اعتباری اسلامی. چنین عنوان می‌شود که این مسسه «از طریق مضاربه با 
تولید کنند گان در سرمایه‌گذاری شراکت می‌کند و... اين شراکت ممکن است به‌صورت خرید سهام 
واحد تولیدی با اعطای وا م بطور مستقیم باشد». بطوریکه ملاحظه می‌شود» جنین تعربقفی از 
مضار به. 3 نواع فعالت‌های 0 را در قزر ینک و عملا آن و به‌صو رب «شر کت ۹ (به مفهوم 
حجد ند 1 ن‌( درم | وو5: علاوه بر تعاریف فوق. قانون مدنی ایران نیز تعربف خاصی از مضار به 
بعمل می‌آورد. طبق ماده ۵۴۳۶ این قانون. «مضاربه عقدست که به‌موجب آن احد متعاملین سرمانه 
مي یقت انی. که تطرف یکی با ای عازن کدی در وق شراک باشت 6زس آساس ماده 
فوق و مواد دیگر قانون مدنی. مضاربه دارای شرایط و محدودیت‌های معینی می‌باشد. از جمله اینکه 
فعالیت مورد نظر در مضاربه. تجارت بوده و عامل نمی‌تواند با ان سرمابه عمل غبر تجاری انجام 
دهد (شماره ۴۳). منظور از مضاربه. طبق این تعر نف: فقط انضمام سرمایه وعمل در فعالت‌های 
تجاری بوده و بنایراین ی شامل شراکت که امتزاج دو یا چند سرمایه می‌باشند. نمی‌شود. قأنون مدنی 
برای شرکت (شرکت عقدی با مدنی) مقررات دیگری وضع نموده ات که اد ان ن جمله تقسیم سود 
و زیان حاصله به‌نسبت سرمایه بین شرکاء می‌باشد (اين نوع شرکت را نباید. با شرکت نسبی که 
طبق مقررات قانون تجارت تشکیل می‌شود و دارای شخصیت حقوقی است. اشتباه کرد). جنانکه 
دیده می‌شود. تعارف فوق مفهوم واحدی از مضاربه به‌دست نمی‌دهند و موارد شمول عقد مضاربه و 
شرابط مر بوط تکات تن هرق از نها متفاوت است.آما از آنخا که فرانن مقاله. موضو ع مضاربه در 
رابطه با بانکداری اسلامی مطر ح گردیده و متفکرین اسلامی . نیز رب اخیر خود تعریف 
جامع تری از مضاربه را مد نظر قرار داده‌اند, تعر یف دوم از تعاریف فوق مورد استفاده واقع می‌شود. 
بنابراین منظور از مضاربه در موضوع مورد بحث ما. همان تعریف جامم مضاربه می‌باشد که مفهوم 
یی کت و نیز انواع فعالبت‌های افتصادی را در نو اف کرک 
۷ منان: همان مقاله. ص ۷۸۰۷٩‏ و توانایان فرد: «بیت‌المال اعتباری» ص, ۱۳۷. 
۳۸ رجوع شود. به‌شماره. ۵ ۲. 
۳۹ رجو ع شود به‌شماره ۴۳۵ 
۰ توانایان فرد: «بیت‌المال اعتباری» ص ۱۳۲۹-۱۳۳. 
۱ ناصر مکارم ن شیرازی (آیت‌الله) : ) : «نظام بانکداری استعماری و طرح با نك اسلامی». روزنامه 
کبهان. شماره ۲۱ فروردین ۰۱۳۵۸ ص ۶. 
۲.منان: همان مقاله. ص ۸۱. 
۳ توانابان فرد: «بول نظریات بیشرفته». ص ۱۷۵-۱۷۶. 
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حفاری‌های باستان شناسان در 

بین النهرین از کشوری سخن 

ین که ۰۳ ۳ سال, فیسل از 
مگ سم تس درخشانی داشت 

ام ایت کشوو. سورمی نودد. میگن. ۲۱ 


ین مردم «سومر» را اعقاب ساکنان 
پیشین بین‌النهرین می‌بنداشتند اما 
داده‌های باستان‌شناسی و اساطیر 
این قوم کی ان این آسیبته, که 
سومریبان از کوهساران شرق 
بین | لنهرین و از جانب شمال 
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۷ این منطقه به‌سواحل دجله و 
ت کوج کرده‌اند. و حفاری‌های 
ور و رخ و کیش نیز این مسأله 
زا تانیسد عی‌کنشد. ط میطی او 
ابدعات سومریان بود که ایرانیان 
بعدها از آن تقلید کردند. زبان 
سومری ترکیسی بود که هنوز هم 
نسبت گویش آن مشخص نیست. 
در اواخر هزارة سوم قبل از 
مبلاد گروهی از شبانان «سامی» 
شمال عربستان در جستجوی 


جراگاه متاسب به‌قلمر و سومربان 
آگاه فملرو تازه‌ئی به‌نام که 
به وحود ا وتان زبان اتوی مهاجمان 
سامبی که به‌ز بان کد معر وف 
است یکی ازشاخه‌های مهم زبان 
سامی و نیای زبان عربی است. 
دومسن کرو مهاجمان به‌قلمر و 
سومر؛ سامی‌های هت و و بودند. 
«امورو»‌ها از جانسب شمال # 


سر زهسن ((سو مسر)) بورشض بر داسد 9 





بران تسلط یافتند و با تأسسپس 
سل لمه مره (در حدود ۲۲۰۰ 
فی.م) تمدن بابل را بتیاد نهادند. 
بنج قرن بعد از این ماجر! گروه 
دیگری از سامیان بابل را فتح 
کردند و نخستین امیراتوری 
«اشتی» زا امن تتی‌الته‌ن. شتا 
نهادند: اساطیر (سومرة تاد 
اساطیر بابلی و آشوری است و 
تمدن «بایل» و «اشور» نبز ادامه 


۱۴۱ 


اساطیر سومر از سه بخش اصلی 
بههم بیوسته بعنی اسطورة 
دوموزی و ایناا. اسطوره 
آفرینش, و اسطوره توفان بزرگ» و 
نیز بخش‌های کوچك‌تری چون 
اسطورهٌ بهشت دیلمون, اسطوره 
انکی‌میدو و «دوموزی»» و اسطوردة 
گیلگمش (0:۱927065۳) ساخته 
شده است. بسیاری از الواح و 
کتیبه‌های سومری یا شکسته است 
با تاخواناست. با اینهمه دنباله این 
اسطوره‌ها را می‌توان در اساطسر 
بابل و اشور بازیافت. 


اسطو ره «دومو زی» و «اینانا» 

اسطورة سومری «اینافا» شاید 
نخستین تحلیل نوشتاری از مسأله 
مشکل مرگ باشد که انديشه انسان 
آغازین. را بهخود مشفول مي داشته 
بویت در این اشنطوتره: «ایتان» 
ملگ اسضان.ه معشهه قدامان 
به‌جهان بی‌بازگشت یعنی جهان 
زیرین می‌رود و اگرچه در الواح 
سومری سخنی در باب علت این 
سفر گفته نشده اما جنین می‌نماید 
که علت آن یافتن پاسخ پرسش 
نیاکان انسان یعنی داناشی بهراز 
مرگ باشد که هزاران سال بعد در 
اساطیر «سومر» بدین گونه نمودار 
می‌شود. 

«اینانا» خدا بانوی شهر ارخ و 


۱۳۲ 





ملک آسمان برآن شد که به‌قملرو 
فرمانروانی خواهرش «ارش کی 
گل (۲۲۱۷۱0۱ع). بعتنی به‌حهان 
ربریسن سر کند؛ س به‌وزسر 
حوش نین‌شو بور گفت سه روز 
منتظ بماند: و اگر بس از سته: روز 
نیام ده بداند که او در مجاتسان 
پی‌نا کشت زتلاسی فته ااس‌تاه 
بزرگ. ۷ بان یل خدای شهر 
۳9 نا (0020۵), خدای ماه و 





خدای شهر «اور». آن کی باری 
بطلبد تا ملکة اسمان از جهان 
بی‌بازگشت رهائی یابد. 

«اینانا», ملک آسمان. زیباترین 
بوشاکش را به‌تن کرد و زیورها را 
زیب خویش کرد و راهی سفر شد. 
نتی. که دروازه‌بان جهان زیرین 
بود ار را از رفتن بازداشت. سیس 
اه زا از هت رواخ سای گترائد 
و در استانه هر دروازه. بخشی از 
جامه‌های او را از تتش بیرون کرد. 
«اینانا» پس از عبور از آخرین 
دروازه. خود را در برابر آنون ناکی 
(۵۳۳۳۵) قاضی حهان 
یا تست یافت. اینانا سرایا 
غریسان ور داهن نا کی #فر او 


اگرشس کت و تن «اینانا» به‌نا گاه سرد 
شد. در این هنگام «اینانا» مرده‌نی 


بود او یخته بردار, مرده‌نسی حون 


بییكه 4 ۷ گز ده 4 5 ات 1 9 عع ۰ #4 
.یر بر ما ی کی ات ۴ زاس یس خن 


وزیر فرزانه «ابنانا»دست به‌کار شد. 
مردمان «ارخ» در سوگ «ایناف» 
به‌مو به نشستند. از «ثن لبل» و «ننا» 
کاری برنمی آمد. یا سر یاری 
نداشتند. بس «آن کی» ۳ به کار 
شد و از ناخن دستان خویش دو 
هیولای غریب آفرید؛ یکی به‌نام 
«کورگارو» و دب‌گری به نام 
«کورگاروه و 
«کالا تورو» به‌فرمان «أن کی» آب 
حیات و نوشدارو برداشتند و از 


«کالاتوروه. 


۱۴۳ 


هفت دروازهةٌ پی دریی جهان زیرین 
گذشتند ‏ تا به‌مرده «اینانا» رسیدند. 
پس. شصت يك بار اب حیات و 
نوشدارو را بر تن سرد «اینانا» فرو 
باشیدند و «اینانام خدا بانوی 
«ارخ» و ملک آسمان - به‌زندگی 
با لین 

2 هنگام قانون این بود که 
هیچ کس حق نداشت که بدون 
جانشین از جهان زیرین خارج 
شود. بس «اینانا» و باسداران جهان 
زیرین به‌جستجوی جانشین ملک 
ها مت امه اقزیعت و 
جهان زیرین بس از رسیدن به‌شهر 
«ارخ» «نين شوبور» را به‌جانشینی 
«اینانا» در جهان زیرین برگزیدند؛ 
اما ملکه. ا سا نبدیرفت. بس 
اهریمشان «شارا» - خدای شهر 
۱ (۱(۲۱۳2) را به‌جانشنی 
«اینانا» در جهان زیرین, برگزیدند. 
ک. هل که اما نیدیرفت. س 
اهریمنان «لاتاراك» - خدای «بدتی 
بیر|» ر مجانضیتی او در حهان 


۲ .۰ 1 ...۱ 
زیرین برگزیدند؛ که باز ملک 


تا ات اه خر وروی 
روشن نیست: اما از اسناد دیگر 
چسن مین | تسیا که: «ابنافا» د 


اهریمنان جهان زبرین پس از 


۱۴ 


جندی «دوموزی». شوهر «اینانا» را 
۳ به‌هنگام باز کشت تا باه رف 
به استقبال او نرفته بود. به‌جانشینی 
ملک آسمان برمی گزینند. «دموزی» 
به‌خدای افتاب و روی اورده 
از او یاری می‌جوید اما یایان ماجرا 
معلسوم سست و نمی‌دانیسم که 
«دوموزی» به‌جهان زبرین رفته 
است يا نه, و سرنوشت «دوموزی» 
در برده ابهام باقی مانده است. 
جنین بر می آید که این اسطوره 
کهن‌ترین شکل روایست سفر 
به‌جهان زیرین باشد که در 
اسطوره‌های بین‌النهرین و سومربان 
تخت اشفه: استت.. انتتاین .۱ 
تاه رز 


9 از 


9 ان فِ_ 
یت ‌ِ 





شبانی به‌کش‌اورزی روی آورده 
بو دید. 

در روابات 9 سومری» که 
به‌روایات فا فلیون ریت اشتورری نزديك 
است» بس از ان که «دوموزی» 
به‌جهان زیرین می‌رود سرزمین او 
دستخوش هرج و مرج می‌شود؛ و از 
فراتخی.. اک مرا ستو حوارعع 
«دوموزی» به‌یا می‌کننشد چنین 
برمی‌آبد که «دوموزی» گیاهخدا 
است» یعنی خدانی ات کق ار 
فصل سرما می‌مبرد (به‌جهان زیرین 
می‌رود) و در بهار سر از خاك 


براورده زنده می‌شود. 





آفرشتن و خاستگاه جهان 

گفتیم که بسیاری از السواح 
شوش نع 7 فا هو نا مت ا: 
به‌همین دلیل دانش ما نیز در این 
زمننه محدود است. بهروایت ار 
پروفسور «کرامر» آن‌چه از کتیبه‌ها 
و الواح سومری برمی‌آید حاکی از 
این است کهه: 

آن که آسمان و زمین را آفرید 
خدا بانوی «نامو» بود. جهان کوهی 
بود بکبارجه که بن آن زمین و قلذ 


1 ۱ ۶ ام ۲ 


آن و یت ن 
بود و خدای زمین خدا بانو کی. از 
امتدین او گویه وگن لنل تدای 
هوا.هستی‌بافت. بس «ثن‌لبل» میان 
«آن» و «کی» قرار گرفت. و چنین 
بود که آن 9 ی ( اس و 
زمس) از هم دور شدند. 

در اسطوره دیگری به‌روایت 
کته معبد گودا (6۵0062) جهان 
توشفتی. انست: که فران ان اسان 


یحور 
۱ 


ارم 


است و جایگاه خدایان. و زیر آن 
زمین است و جایگاه افریدگان در 
((سب بو ر))؛ شهر مقمدس سومری. 
یعنی جائی که آن را اقامتگاه زمینی 
«نن لیل» می‌بنداشتند. سکوی بر ج 
معید شهر را 3 و جک 
(۲-۵۳-1نانا) می تأمیدند. یعنی فید 
میان زمین و آسمان, و برج معبد هم 
فاصله: تکهتآی رت و اسمان ود 

درمیان خدایان سومری به‌سه 
خدا بیش ای تو حه تن 3 
بیش‌تر معابد را به‌آنان اختصاص 
داده بودند. این سه خدا عبارتند از 
«ن‌لیل» خدای هوا. «آأن» خدای 
استفت 7 و «نسن هون سا حت) نهلن| 
بانوی کوهساران. «آن کی» و 
داز کر کل 6 ماخ قانیتگرین 
شتا کف دز اساطی سوم ای نان 
جون فرمانروای زمین و زیرزمین 
باد می کنند. 


۱۴۵ 


خدایان و جهان 
در اسطوره‌ئی امه که «نم مو)) 
(۵۱۵۲۱۲0۷) با خدابانوی درا زایندة 


اسهانة و زمسن و مادر خدابان انتتنت. 
در این اسطوره آمده که «ئن‌لیل» 
دلباخته خدا بانو «نین‌لیل» است. و 
زمانی که «نین‌لیل» در رود «نون 
بیردو» مشغول زورق‌رانی است به‌او 
آويخته با او می‌آمیزد. و هم بدین 
گناه به‌جهان زیرین تبعید می‌شود. 
«نين لیل» به‌جستجوی «ن‌لیل» 
به‌جهان زیرین می‌رود و برای 
روشن کردن جهان زیرین فرزندی 
می‌زاید که همانا «ثنا». با خدای ماه 
استد. کو اننم. انسطینه قووشین :۲ 
و شتا بم ان | «اوتو» (داالا) فر زند 
«ننا» و ژن او «نین کال استته قرو 
استطویةة دیگری آ ده است که هر 
شب ماه بازورقی از رود فرات 


۱۳۶ 





می گذرد و ستارگان و سیارات. در 
این سفر شبانه با «نتا» همراهند. 
فر اسظورة ذب‌گر امه است 
«ثن‌لیل» بس از جدا کردن آسمان 
از زمین» خورشید و ماه و ستارگان 
را آفرید تا روشنی‌بخش جهان 
باشند. آنگاه «ن‌لیل» نباتات و 
دام‌ها را آفر یذ و «لحر» (۱۵۳۵0) 
خدای گله‌بانی و «اشتن» خدای 
کشاورزی را آفرید تا خوراك و 
بوشاك خدایان را. فراهم آورتد. 


افرینش انسان 


بنابه همان اسطوره. وقتی که 
«ثن لیل». «لحر» (خدای گله‌بانی) و 
«اشنن» خدای کشاورزی را آفر ید 
این دو خدا میخوارگی آغاز کرده 


وظایف خود را از یاد بردند؛ و چنین 
شد که «ثئن‌لیل» انسان را برای 
یاری کردن خدایان و خدمت به‌آنان 
آفر بد. 

در اوه دِ تم و ست 
ار ی 
«آن‌کی» فرمانروای زمین با باری 
و «نیماح» 

یماح 
خدا بانوی زایش (۱۱:۳۳0۵۳) انسان 


ویب << مه 


«نم‌مو» خدا بانوی دریا 


را از خاك فراسوی هاوبه به‌ییمانه 
زدند تأ باری‌دهندةٌ خدایان باشد. 
در این اسطوره «آن کی» به‌افتخار 
افترشتن. اسان جشنی برای 
خدایان به‌پا می‌کند و «آن کی» و 
«نیماح» در آن جشن جندان شراب 
نوشمدند که از خود ببخود شدند. 
«آن کی» و «نیماح» و «نم‌مو» در این 
تنس وتف آتتتان وا اربهاگ 
فراسوی هاویه به‌ییمانه می‌زنند و 
یکی از انسان‌هائشی که «آنکی» 
می آفر بند انسان ناتوان و بیمار 
اسست. ,«اآن‌کی» از «نیماح» 
می‌خواهد انسان ناتوان او را توانا و 
یر ومند سازد و «نیماح» که ازاین 
کار ناتوان است «آن کی» را به‌سیب 
این خطا نفرین می‌کند. (الواحسی 
که از این اسطوره مانده ناقص. و 
شکتتته ات ور وه تفن سا 
پرداشتی است که از قسمت‌های 
مختلف این الواح فراهم ۲ 


ات تفت ام انس اوه 
است که در زبان عبری به‌انسان 
«عنوش» (90050), بعنی ناتوان و 
بیمار هم نامیده‌اند و در بسیاری 
ازاشعار عبری از انسان به‌اين نام 
باد می شود. 

در اسطورة دیگری آمده که 
خوراك «انون نکی» (۸۳۵۳۳۵۷), 
پیش از آفرینش انسان. گیاه و 
رنه کاهان ات ان ا ساره 
یاداور تغذيه انسان از طریق 
گرداوری خوراك در دور «بارینه 


سنگی» ۳ 


بهشت دیلمون 


در اسطورة دیلمون (۱0۱۳۵۳) 
آمده است که آفربتش از «دیلمون» 
آغاز می‌شود. دیلمون را کم یا بیش 
همسن بحرین کنونی کا تیستتها بل: در 
اغاژ در «دیلمون» باشنده نی نود تا 
آن‌گاه‌که «ان کی». به‌تمنای جفت 
خویش خدا بانو «نسن‌هورساگ». 
آب شیرین را افرید. پس, از 
[ ۳ «ان کی» و «سن هورساگ». 
نین‌سار يا نین‌مسو خدا بانوی 
روباننده نباتات هستی یافت. از 
آمیزش «ان‌کی» و «نين سار» خدا 


بانو «نسن کوررا» زاده شد. از 


۱۳۷ 





ان «أن کی» و «نین کورر» 
خدا بانو «اوتتو» (دااالا) تولد بافت. 
بیش از آن که «أن کی» با «اوتتو» 
دون استخ «نین‌هورساگ» عروس را 
برآن داشت تا از شوهرش هديهُ 
ازدواج بخواهد. «اوتتو» حنین کرد و 
«آن کی» سیب» خیار و انگور را 
آفرید و به‌عروس و دختر خویش 
ارژان: .داشست. ان کا «آن کی 
هت بات تازه را به‌بهشت 
«دیلمون» ارزانی کرد و خود همه 
آن‌ها را خورد. «نین‌هورساک» 
جفت خوش «آن کی» را نفرین 


۱۳۸ 


ورها کرد. «آن کی» روباه را با وعده 
آفر تین تباتات تاوه خر تقیلموظه 
انیا یزیا کل! قز ناگ 
(لوح دز ان تسه ششتته اد 
ناخوانا است). خدایان در باسخ 
نفرین «نبن‌هورساگ», «ان کی» را 
به‌هشت بیماری مبتلا کردند و «نین 
هورساگ» که به‌خواهش روباه نزد 
همسرش بازگشته بود به کمك هشت 
خدا بانو بیماری ان کی را درمان 
کر دیكن. 

در اسطو ره دیگری آمده که پس 
از هستی یافتن جهان. «ان کی» 


از اسطورهٌ «دیلمون» و از آن‌جه 
گفته. شنت( کرجة بعلت. شکستة 
بودن الواح غالبا ناتمام اسست) 
برمی آید که این اسطوره‌ها از دورهٌ 
آغاز کشاورزی سخن می‌گویند. 
بنابر اسطور:؛ «دیلمون» «ان کی» 
آب شیرین راآفرید. و «نین 
هورساك» زمین راء. و ابن نشانه 
آغساز روی اوردن اسان 
به کشاورزی و روستانشینی در دوره 


نو تلاشي, مت 
گذر از شبانی به کشاورزی 


در اسطور‌نی که اسطورة 
«دوموزی» و «انکی میدو» مشهور 
است سجن از رو آوردن از 
شبانی به‌کشاورزی با سر 
سومریان نخستین از کوهساران 
به‌دشت‌ها استةه: قاز ات اسطوره 
«دوموزی» خدای دامسداری و 
«انکلی میدو» رو به‌روی هم قرار 
دارند. «دوموزی» مدعی است که 
همه‌هنرهای «انکی میدو» را می‌داند 
و بدین‌سان به «انکی میدو» نیازی 
نیست.«اوتو» خورشید خدا حامی 





برای آن که به‌باران گوئا کون 
سروسامان بدهد به‌سفر می‌بردازد و 
در هر دیار خدا یا خدا بانوئی را 
ب‌فرمانروائی برمی‌گزیند. ان کی در 
فرات و دجله و خلیج فارس سفر 
کزد. و آب‌ها زا بر از فامی کزد. 
«ثن‌لیل» کلنگ دو سر را به‌مردمان 
موسیاه ارزانی داشت و «ان کی» با 
آفریدن نباتات و چارپایان جهان 
را آباد کرد و به‌مردم خانه‌سازی 


موز 


«دوموزی» است. «دوموزی» برای 
جلب حمایت زن خویش «ابنان» 
برایش هدابائی می‌فرستد. «اننان» 





۱۳۹ 





هدایا را باز می‌گرداند جرا که 
حامی «انسکی مسدو» خدأی 
کشاورزی است و هنرهای او را 
مفید می‌داند... و شاید این حمایت 
بادآور این روداه آسبت که اتبن 
زنان بودند که در اواخر دوره 
«بارینه ست‌کی ة نخستین نون 
کشاورزی را به‌مردان آموختند. 


توفان بزرگ 


رویدادی که در اساطیر «سومر» 
ب‌نام توفان بزرگ از آن یاد 
می‌شود با روایات گوناگون در 
اساطیر اکثر کشورهای باستانی 
وود دارد و مورگان 
(0۵۳0۲92) آن را با باران‌های 
۱9۰ 


سیل‌آسا و طغیان رودها و دریاها در 
بایان دورءٌ چهارم زمین‌شناسی 
مر بوط می‌داند. 

در اسطوره توفان سومری 
ب‌عللی که خاست‌گاهش روشن 
تست شداسان با انسان تاد 
برمی‌خیزند و برآنند که با 
فروفرستادن توفانی عظیم انسان را 
از صحنة روزگار محو کنند. «ان‌کی» 
که انسان را از خاك فراسوی هاوبه 
ساخته بود به‌تجات او برمی‌خیزد. 
«ان کی» به‌دبدار زیوسودرا 
(0۳2ودا(2) بادشاه برهیزکار سیپار 
(51002۲) می‌شتابد و او را از 
تصمیسم خذایان: افاه: موی گند: 
از نوسوقواه کشت زا رگی.هی سازد 
و پیش از فرا رسیدن توفان جفتی 





از همه موجودات را در کشتی خود 
جای می‌دهد.... 

توفان هول‌انگیز فرا می‌رسد و 
کشتی اج 
سهمگین می‌ستیزد. روز هفتسم 


«اوتو» خورشید - خدا زمسن و 


شبانه روز با امسواج 


اسمان را روشن می‌سازد و توفان 
پایان می‌باید: فزیوسوذراة خر برایر 
4 9 ۳۹ تج او 
(اونو» راو می‌رند و داوی فربا نمی 
می کند. کوششفقدن ود به می دهد ... 

«ز بوسودرا» در نایز «نن لبل» ۴ 
«آن» زانو می‌زند و به‌باس نجات 
انسان. ز تاشعدگان زنیتی ند ات 
خدائی و حاودانه می یا پكهدت 


یا 3 « 


«ز بوسودرا» و موحودات بازمانده از 
توفان به‌فرمان خدایان» ساکن 
سرزمین «دیلمون» می‌شوند و بدین 

9 ی آ ۰+۰ ۹ | د ‏ ۱ * 4و 
سان دیجر یار زندف ناسی از زد نمو نی 
آغاز مبی شود. اش اسطوره‌ها بعدها 
در اساطیر «اکد» و بابل و اشور 
کامل می‌شود. 





۱ در روابات بعدی می‌بسسم که «نیسن 
هورساگ خدا بانو مادر جهان و خدایان است 
و بدسن سین این اتتظواوة که دز ان همه 
شبانانسی ارتباط دارد که از کوه‌صا 
به‌بین اللهرین آمدند و قلمرو سومر را بنیاد 
نهادند. 
ماخذ 

1. ۱۱۵۵۲88816۲۳ ۷۱۷۱۳۱۵۱۵03۷ ۵ 


۱۸۱۷۱۳۵۱۵۵۷۲ ۷۷۵۲۱۵ مقویان۲ها .2 
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سس سح( ۰۰۰۰۰۰ سس سمخ 
سح مر بسح مرج ربلد تس وا سا 


انواع مختلفی از قند که به‌مصرف انسان 
می‌رسد از منابع گوناگونی تهیه می‌شود. 
شیر و سبزی‌ها نوعی قند به‌نام «لاکتوزه 
دارند. میوه‌ها دارای قندی به‌نام «فر و کتوز» 
هستند. و قند چغندر و نیشکر «ساکاروز» 
نامیده می‌شود. 


۰ 





در داخل بینی آدمی مایعی وجود دارد که 
ذرات بودار معلق در هوا را جذب و درخود 
حل می‌کند و مایع جدیدی به‌وجود می‌آورد 
که سیب تحريك اعصاب بینی می‌شود و 
پیامی رابه‌مغز می‌فرستد.ا گر نظیر این پیام 
پیش از آن به‌مغز رسیده باشدانسان بو را 
می‌شناسد و در غیراین صورت برای آینده 
ضبط و نگهداری می‌شود. به‌همین دلیل 
است که هن‌گام سرماخوردگی با خشك 
شدن ترشحات بینی موقتاً شناسائی بوها 
به اشکال برمی خو رد. 


کتاب 


کلمه نزد خدا بود... الفبا را فنیقی‌ها اختراع 
کردند. کاغذ را چینی‌ها ساختند. خود کتاب 
را رومی‌ها ترتیسب دادند و چایش را 
آلمانی‌ها رونق دادند. تنها نکتة باقی‌مانده 
این است که بگوئیم آتش زدن آن را کدام 
شیرخام‌خورده باب کرد! 


۱0۳ 
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ابوالفر ج مالطی در کتاب «مختصر تاریخ‌الدول» راجع به‌فتح مصر بدست عمروعاص 
تن اون بش۳۳ 

«بحبی وراه تبگزم تا زمان فتح اسکندربه به‌دست عمروعاص تاه توف فد ان هنگام 
بحیی نزد عمر وعاص مك عمرو مقام علمی بحیی را می‌دانست از آنرو وی را ۳ 
داشت. عمرو مطالب فلسفی شیرینی که تا آن روز به‌گوش عرب نخورده بود از یحیی 
شنید و چون مرد خردمند خوش‌فکری بود و برای آن قسم مطالب گوش شنوا داشت 
دست از بحیی نشکید و او را نذد خود نگاه داشت تا آنکه روزی بحبی به‌عمرو گفت 
تمام گوشه و کنار اسکندریه در دست شماست و همه جا را مهروموم کرده‌ای البته آنچه 
برای شما سودمند است در دست شما باشد ولی جیزی که به‌درد شما نمی‌خورد به‌ما 
واگذار کنید. عمرو برسید به‌چه احتیاج دارید؟ یحیی گفت گنجینه‌های حکمت که در 
خرانة شاهانه است» عمرو گفت در این مورد بی‌اجازه خلیفه (عمر) کاری نمی‌توانم. 
سپس نامه‌ای به‌عمر نوشته گنجینة یحیی را به‌او مرقوم داشت. عمر در پاسخ این نامه را 


م۰ و 
به عمرو نوشت: 

«راجع به‌کتابها اگر مندرجات آن با کتاب خدا موافق است که به‌آن احتیاج نداریم. 
و اگرمخالف کتاب خداست بازهم بودنش سودی ندارد و در هر دو صورت به‌نابود کردن 
ان اقدام کن». 

بس از رسیدن این نامه. عمروعاص کتابها را میان حمامی‌های اسکندریه پخش کرد 
تا به‌جای سوخت در تون بسوزانند و در نتبجه شش ماه تمام حمام‌های اسکندریه با آن 
کتابها گرم شد. این داستان را بشنو و تعجب کن. 

ولی آنان که مقام عرب را بالاتر از این می‌دانند این روایت را ناشی از تحصب دینی 
دانسته نادرست می‌شمارند و عده‌ای از تاریخ‌نویسان فرنگ هم با آنان موافق هستند و 
رساله‌ها و کتابهائی بر رد آن روایت نوشته‌اند که خلاصه گفتار آنان حنین است. 

«اپوالفر ج نخستین کسی است که از روی تعصب مسیحیت و به‌نظر حقیر شمردن 
اسللام نسبت کتاب سوزاندن به‌عمروعاص داده است. اما آنجه عبداللطف بغدادی و 
مقریزی و حاجی خلیفه (از تاریخ‌نویسان مسلمان) در آن خصوص نوشته‌اند مدرك 
مستقلی محسوب نمی‌شود؛ زیرامقریزی عیناً حرفهای عبداللطیف را نقل کرده است و 
حاجی خلیفه از شهر اسکندریه اسم نبرده. به‌نظر اهل تحقیق کتابخانه اسکندریه پیش 
از اسلام در زمان رومیان سوزانده شده و اگر عرب آن را سوزانده بود تاریخ‌نویسان 
اسلام ون کتا تهاغن ام بو زد ف خات: وگ ها ترا توشتتت 0 

این بود خلاصه گفتار مخالفین. ما می‌گوئيم که باره‌ای از اين کتابها البته بیش از 
اسلام سوزانده شد ولی مانعی هم نداشته که بقبه آن در زمان مسلمانان سوخته باشد و 
برخلاف انجه پاره ای توهم کرده‌اند تنها اپوالفرج این داستان رانباورده بلکه سایرین 
هم نوشته‌اند. مثلا عبداللطف بغدادی تمام مصر را ی کرده و انجه در مصر دیده 
نوشته و موضوع سوزانیدن کتابخانه اسکندریه را بیست و چند سال پیش از ولادت 
ابوالفر ج نوشته است. اينك متن عبارت عبداللطیف در آن خصوص: «ستون‌هائی در 
اطراف عمود سواربه دیدم که بعضی درست و بعضی شکسته بوده و ظاهرا روی این 
ستون‌ها سقف بوده و ستونها سقف را نگاه می‌داشتند چنان که روی عمود سواریه هنوز 
گنبدی دیده می‌شود و تصور می‌کنم این همان رواقی است که ارسطاطالیس و پیروان او 
يس از مرگ وف نها درس کت و اين همان دارالعلمی بوده که اسکندر موقع 
بنای اسکندربه ساخته است و کتابخانه‌ای که عمروعاص به‌فرمان عمر رضی‌الله عنه 
آن‌را سوزانید در همین محل بوده است». 

در نتیجه بررسی‌های عمیقتی که ما خود انجام دادهایم معلوم شد که اپوالفر ج موضو ع 
سوزاندن کتابخانه اسکندربه را از يك تاریخ نویس مسلمان یعنی جمال‌الدین قفطی. 
وزیرحلب. معروف به‌قاضی اکرم. نقل کرده است. مورخ مزبور که تقریباً چهل سال 
پیش از ابوالفرج مرده است ضمن شرح حال یحیی نحوی مطالبی نوشته که مانند 
نوشته‌های ابوالفرج و قدری هم از آن مفصل تر است» ابنك عین گفته جمالالدین: 

۱۵۵ 


۱۵۶ 


«یحیی نحوی تا موقع فتح مصر و اسکندریه به‌دست عمروعاص زنده بود و روزی 
نزد عمرو آمد و چون عمرو مقام علمی بحیی را می‌دانست و از ماجرای او با نصاری و 
اعتقادات وی آگاهی داشت او را احترام و و منزلتی برای وی تعیین کرد و 
سخنان او را در باطل بودن تثلیث [موضو ع آب و ابن و روح‌القدس در مسیحیت ] 
شنید. همین فسم عقَيدهٌ او را دربارٌ دهر دانست. ازگفته‌های بی تعجب کرده 


مجذوب اور گشت و مطالبی از فلسفه و دلایل و برهان عقلی از یحیی استماع کرد که تا 
آنموقع به‌گوش عرب نخورده بود و چون مرد خوش عقيدة روشن فکر و خردمندی بود 
ملازم بحیی شد و او را نزد خود نگاه داشت تا آن که روزی یحبی ب‌عمرو گفت تو 
برهمه چیز اسکندریه دست یافتی و تمام موجودی آن را از هر نوع مهر و موم کردی» 
البته انجه به‌دردت می‌خورد از ان تو باشد ولی جیزی که برای شما سود ندارد به‌ما 
واگذار کنید که ما مستحق تریم. 

عمرو گفت جه چیز لازم داری؟ - بحیی پاسخ داد کتاب‌های حکمت درگنجینه‌هائی 
که آن را حبس کرده‌اید؛ و ما به‌آن نیازمندیم و سودی از آن برای شماً نیست- عمر و 
یرسید که قص آن کتاب‌ها جی است؟ بحیی گفت: 

«یطولوماوس فیلادلفوس. از بادشاهان اسکندربه. همین که به‌سلطنت رسید 
دانشمندان را به‌خود نزديك ی ان به‌جمع آوری کتاب‌های علمی فرمان داد و 
گنجینه‌هائی برای کتاب‌ها مرتب ساخته شخصی را به‌نام ابن مرة (زمیره) متصدی 
کتابخانه کرد و او را دستور فرمود که در جمع‌آوری کتاب و به‌دست آوردن آن بسن 
قیمتی که باشد کوشش کند وبازرگانان را به‌خرید کتاب وادارد. زمیره آن خدمت را 
انجام داد و در نتیجه اقدامات وی بنجاه و چهار هزار و صدوبیست کتاأب تسج شد و 
همین که شماره انرا به‌یادشاه خبر دادند از زمیره برسید ایا بازهم در دنبا کتابی هست 
که ما به‌دست نیاوده‌ایم؟- زمیره باسخ خاق کف ات خر دی هت و فرش و کر کنو 
ارمنستان و بابل و موصل و روم کتاب فراوان است.- شاه از ان مطلب تعجب کرده 
گفت بازهم کوشش کن تا کتاب‌های بیشتری به‌دست آوریم- زمیره به‌کوشش خود 
ادامه داد و تا آن بادشاه زنده بود کتاب می‌خرید. بس از مرگ آن بادشاه جانشین‌های 
او از آن کتاب‌ها نگاهداری می‌کردند و تا این موفع در جمع آوری و حفظ آن کوشش 
دارند. 

عمرو ازگفته‌های بحیی متعجب شده موصو ع را مهم دانست و به‌یحیی گفت باید از 
خلیفه (عمر) اجازه بگیرم سپس نامه به‌عمر نوشته جریان را گزارش داد. عمر در پاسخ 

راجم به کتاب‌ها نوشته بودی» اگر مطلب آن کتاب‌ها موافق مطالب کتاب خداست که 
به‌آن محتاج نیستیم. و اگر مخالف ان است که بازهم به‌ان محتاج نیستیم» پس در هر دو 
صورت کتاب‌ها را نابود کن». 

غس وتا سین آن قافن نامه دستور داد تمام کتاب‌ها را برای سوزانیدن در 


‌‌ مب 
ان بدار و تعجب کن». 
نتیجه آن که ابوالفرج از روی تعصب دینی داستان سوزانیدن کتابخانة اسکندریه را 
ابن قفطی روایت کرده و چنان که می‌دانيم وی از فضاه نامی اسلام بوده و بر علوم فقه 
وحدیث و قران و لغت و نحو اصول و منطق و هیئت و هندسه و تاریخ احاطه داشته و بر 
جر ح و تعدیل ان قادر نو ده اسیتگاه به علاا وه صدراغظم با عظمتی بو ده و علافه زیادی 
به‌کتاب داشته به‌قسمی که کتاب را ازهر چیز بیشتر می‌خواسته و در آن زمان کتابخانة 
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وی پنجاه هزار دینار می‌ارزیده است. 

ما اين که مژلفین کتب مربوط بهفتوحات اسلامی متعرض این موضوع نشده‌اند 
البته علتی داشته است ولی احتمال کلی می‌رودکه در کتب مزبور این خبر بوده است و 
همین که تمدن اسلام ترفی و سشرفت کرد و مسلمانان ارزش علم و کتاب را دانشتند 
وقو ع این حادثه را در زمان خلفای راشدین بعید دانستند و از آنرو خبر مذکور را از 
کتاب فتوحات انداختند و شاید هم غشر او اش لت یی وا دی رورت نظر 
گت یوار زاست انس 

در کتب تاریخی مسلمانان خبر سوزانیدن کتابخانه‌های ایران وغیره موارد بسیاری 
دارد و ملف کشف‌الظنون در ضمن صحبت از علوم بیشینیان آن اخبار را چنین تلخیص 
ون کت ؛ 

«همین که مسلمانان ممالك ایران را گشودند و پر کتب ایرانبان دست بافتند سعد 
وقاص نامه‌ئی به عمر نکاشته اتعار هو ات ان کای‌ها زا تما نان اتقان ده مر 
رضی الله عنه در پاسخ سعد این‌طور نوشت: 

همه آنها زاف اس تن ناه اور دن اآنزیشارق هست:» دا ها را هیهت ار ان 
راهنمائی فرموده و اگر گمراهی در آن بوده خدا ما را از آن گمراهی رهائی داده است». 

سعد آن کتاب‌ها را در آب انداخت و يا سوزانید و به‌اين طریق علوم ایرانیان از بین 
رفت. 

ابن‌خلدون نیز به‌اين موضوع اشاره کرده می‌گوید: 

«یس علوم ایرانیان که عمر در موقع فتح ایران به‌محو آن دستور داده بوده چه شد؟» 

در 1 دوره سوزانیدن کتاب از نظر دشمنی با صاحبان کتاب یا به‌واسطه تنفر از 
مطالب کتاب معمول بوده است و هر ملت و گروهی کتب مخالفان خود رامی‌سوزانید. 
چنان که در سال ۲۱۳ هجری به‌عبدالله‌بن طاهر خبر دادن مقداری از کتب ایرانیان 
کشت امه ات گفت تمام ا وا ی ات بر بزید و شرحی به‌اطراف نکاشت: کر 
کجا کتاب «مجوس» می‌بینند نابود سازند و همین که هولاکوی مغول در سال ۶۵۲ 
هجری بغداد را فتح کراق فاشتو زد قاخ تمام کتاب‌های که در کتابخانه‌های بغداد موجود بود 


۱0۷ 
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در رودخانه دجله بریزند و البته تصور نمی‌رود که این عمل هولاکو به‌تلافی از عملیات 
مسلمانان صدراسلام. در تابود ساختن کنب و علوم ایرانیان انجام یافته. عده‌ای از 
مورخین معتقدند که هولا کو دستور داد از کتاب‌های بغداد آخور و اصطبل جاربایان 
بسازند و کتاب‌ها را به‌جای خشت به‌کار برند اما ارجح اش اشت: که هو کی ان 
کینه‌جوئی از سنیان کتاب‌های بغداد را در دجله ربخت. 

موقعی که را ویر ان ما جنک صلییی» طرابلس شام را کگشودند به‌فرمان کنت 
«برترام سان زیل» کتابخانه شهر را اتش زدند. به‌این قسم که کنت وارد اتاقی شد و در 
ان نسخه‌های زیادی از قران دید و تا جشمش به‌فران‌ها افتاد فرمان داد تمام کتابخانه 
0 بزنند 1 طور که نقل می‌کنند یف هو کف اب کتابخانه بوده است. 
اسپانیولی‌ها هم در اواخر فرن بانزدهم مسلمانان را از اسیانی بیرون کردند 
کتابخانه‌های ان را اتش زدند. 

دننداران آن ایام تصور می کردند خراب نمودن معید معبد ادیان قدیمه و سوزانسدن 
کتاب‌های آن يك و ع کمکی , به‌سشرفت دین جدید می ان مثلا امیراتوران زوم در بس از 
مسبحی شدن ی بتخانه‌های مصر را وبران سازند و کتاب‌های آن را 
بسوزانند. خلفای اسلام نیز کتب فلسفه و معتزله را می‌سوزاندند تا به‌عقيدة خود از 
ش فش ار افکاز مات کت آنقاها رود مت لا یام انریا آمه سعت که 
مقأومت می‌نمودند و نهانی جلسه تشکیل می‌دادند و به ترویج افکار خوبش می‌برداختند 
و خلفاء با مراقبت کامل انان را تعقیب می‌کردند. کتابهایشان را می‌سوزاندند و 
مشهورترین وقایع مربوط به‌این قضایا داستان سلطان محمودغزنوی است که پس از 
تسخیر شهر ری در سال ۴۲۰ هجری طایفة باطنیه را کشت و معتزله را تبعید کردو 
کتاب‌های فلاسفه و معتزله و علمای هیئت را سوزانید. 

در تواریخ اسلام مذکور است که بسیاری از بزرگان مسلمانان کتاب‌های خود را 
سوزانیدند از آن جمله احمدبنابوالحواری پس از تعلیم و تعلم طولانی به‌خاطرش 
زاسمال کا وم بو مت اور طا هر یه آسته: لدا کت ب‌ها عن: وی وا کتان خعله برده 
ساعتی کُریه کرد و گفت: «اين , کتاب‌ها بهترین دلیل (راهنما) برای بی بردن به‌حق و 
حقیقت بودند ولی اکنون که به‌مقصود رسیدم باید به‌مدلول (مقصود) بیردازم و از دلیل 
جشم بیوشم.» و پس از ادای این کلمات کتاب‌های خود را در اب شست. 

بنایراین محقق گردید عربها درصدر اسلا م برای «تایبد مسلمانی ان‌جه کتاب غیر 
اسلامی یافتند اتش زدند. و همین که متمدن و هواخواه علم تال تاایتی خر نز 
به‌دنیای متمدن کتاب دادند. «تاریخ تمدن اسلام» جرجی زیدان 








من و تنها روزنامه‌ام 


جند ماهی بود که عادتی عجیب و بی‌سابقه و در عین‌حال برخرج. در من بیدا سمل ه 
نو د. شاید» تا هم گرفتار ات عادت شلد ه نو دید نمی‌دانم. دا بل هم تسد ه نو دسد. 
بهرحال. اينك این عادت از سر من افتاده است. با بهتر بگویم این عادت را از سر من 
انداخته‌اند. 


تا همین جند ماه پیش من فقط يك روزنامه می‌خواندم اگر هم نمی‌خواندم حتماً آن 


وقتیکه خواندن و نوشتن را آموخته و۳ بهآن انس گرفته بودم. شکل و قیافه و حروف 
ان در دهن من حك شده بودند. اصلا من روزنامه را به‌اين شکل و بدین محتوا شناخته 
بودم. راست با درو ع خبرها و مقالاات و اتفاقات ر تنظیم‌می نمود. جاب مین درد و در 
اختیار من قرار می‌داد. مطالب «خوب» را از «بد» سوا می‌کرد. موضوعاتی را که 
می‌دانست برایم نان ووشت: کتان مین حل | تن گا: و همه «خوب»ها و «مفید»‌ها را جاب 
می کرد. صلا مطالب تنها روزنامه من طوری بود که اگر هم آنها را نمی خواندم. مطمئن 
بودم که جبزی را از دست نداده ام... 

اما. ناگهان اوضاع د کر ورن اش یکروز صبح که به‌دکه‌ی آشنای روزنامه فروشی سر 
ردم. جیز دیگری دیدم: روزنامه جدید... شماره ۱ سال. روز بعد. روزنامه‌ای دیگر و 
روزهای بعد از آن روزنامه‌های دیگر دیدم. روزنامه‌هانی که شکل آنها متفاوت بود. 
حر وف آنها فرق داشت. مطالب انها هم متفاوت و گاهی متضاد بود. ابتدا نمی‌دانستم 
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وی هر روزنامه جدیدی را می‌خریدم بعدها انتخاب میکردم: یکی ازاین. یکی از 
ان يك نسخه از همان و.... روزنامه همیشگی خودرا از یاد ی رس . روزهای اب 
آثرا نمی حر ندم و اگر هم میخریدم» نمی‌خواندم. من دیگرتك روزنامه‌ای نبودم 

خواننده چند روزنامه شده بودم. عصرها که به‌خانه باز می‌ گشتم. يك بسته روزنامه 
بغل من بود ساعت‌های متمادی از شب‌های من به‌خواندن روزنامه‌ها می‌گذشت: يلك 
9 از آن. يك مقاله از اين. تفسیر این روزنامه. گزارش آن دیگری. این یکی درو ع 
وه اشت: ان یکی خلاصه کرده است. این به‌حقبقت نزديك‌تر است. مطلب این یکی 
تا عفن ات بای به‌دیگری مراجعه کنم. همه کار من این شده بود. کم‌کم در اين کار 
حرفه‌ای شده بودم و یواش یواش علاوه بر سطور لابلای آن‌ها را نیز می‌خواندم رادیو و 
1 , و سرگرمی‌های دیگر را فراموش کرده بودم ررزنامه خواندن عادت من شده 


نلویزبون» و سرگرمی قسی :گر روز 
بود. روزنامه خوان حرفه‌ای شده بودم. کم کم داشت حجیزهائی دستگیرم می‌شد... 

بار دیگر, ناگهان اوضاع عوض شد. یکروز که طبق معمول به‌روزنامه‌فرروشی مراجعه 
کردم. جای چند روزنامه خالی بود. روز دیگر» چندتای دیگر نایدید شدند. مثل اینکه 
باد خزان وزیده و برگ‌های زرد درختان را با خود برده بوده از اوراق روزنامه‌ها بر دکه 
روزنامه‌فروش دیگر اثری نبود. تنها روزنامه همیشگی من بودکه از دستبرد ایام مصون 
مانده و هنوز هم روی دکه روزنامه‌فروشی خودنمائی می کرد. درست نمی‌دانم جه اتفافی 
افتاده بود. روزنامه د ی تنها روزنامه من - جیز زیادی در این باره ننوشته بود. از 
این و آن شنیدم که روزنامه‌های بر باد رفته. گویا (موصع» خود را روشن نکرده بودند. 
از آن روزنامه‌ها دیگر خبری باز نیامد... 

اف یر هو 3 عادت روزنامه خواندن را از دست داده‌ام. من و تنها روزنامه‌ام. 
بعد از چند ماه, اينك همدیگر را بازیافته‌ایم. خرج روزانه روزنامه هم کم‌تر شده است و 
در ضمن وقت بیشتری بیدا کرده ام که سر گرمی‌های نگ بیردازم. گاهی. ی 
شماره‌های يك تا آخر آن روزنامه‌های یادگاری را ردیف می کنم و در کنار هم می‌ جینم و 
خود را سرگرم می‌نمایم. روزنامه همیشگی من. همچنان پایرجاست. اخبار و مقالات را 
تنظیم و جاب کرده و در اختیار من قرارمی‌دهد. مطالب. «خوب» را از «بد» سوا می کند 
و موضوغاتی را که می‌داند برایم «زیان»اور اتگاه: عتاد می گذارد و همه «خوب»ها و 
«مفید»‌هایش را چاپ و بوریع می‌کند. اخبار خود را با دیگر منابع حبری هماهنگ 
می‌سازد و مطالب «دلجسب» و «امیدوار» کننده برای‌من می‌نویسد. صفحات «حوادت» و 
«سرگرمی‌ها» و «نبازمندی‌ها» و اگهی‌های «تبر دلث» و«تسلت» وستون «بر نامه سنماها» 
دارد. در هر شماره يكث جدول اختصاصی هم به‌جاب می‌رساند که ساعات بیکاری مرا 
در پشت میز و یا در داخل اتوبوس پشت چراغ قرمز. بر می‌نماید. من اکنون تنها 
روزنامه خود را می‌خرم. تنها روزنامه من هرگز تعطیل نمی‌شود. به‌علاوه مطالب تنها 
روزنامه من طوریست که اگر هم آن‌ها را نخوانم. مطمئن هستم که جیزی را از دست 


نمي‌دهم. 
خبرنامه داخلی سازمان برنامه و بودجه 


